
 بِ بزرگِ قرنِ مایفر
 ،افسانه پرداز ویعتیتر شرکد

 ن سخن یر ی افسونگر ش
 اوش اوستایتر سکن از دینو یپژوهش

  



 غات انتخاب شدم ی به عنوان مسئول تبل*

 عتى همسرش را سگ مى خواند یشر*

 عتى جان مرا نجات دادیاستاد محمدتقى شر*

 داً مخالف بودین شدی ردن دکاسى یاستاد با س*

 عتى نبود یترهاشم آغاجرى ملهم از آراء شرک سخنرانى د*

 عتى یلى شری ولوژى ، رشته تحصیحاج*

رفته  یپذ  ( قابل قبول)Passable ن درجهین تریعتى با پائی رساله على شر *
 شده بود 

شر* د)  عتىیاستاد  سحرانگکتر  ک د  :(ترک پدر  خ یلامى  قدرت  و  الپردازى یز 
 داشت

  ”زنده ماندن“تلاش براى *

 دعلى خامنه اى!؟ یشاعرى و صداى داوودى س*

 د یه مثل آب خوردن دروغ مى گوکسى ک*

سنده بت مى ی ونى نویلیم میتاب هاى نکراژ  یونى و تیلیم30ا با ملتى  یآ *
 ا نه؟یشود 

شتار بچه  کن و ی ازمان مجاهدعتى و انشعاب در سیدن على شریرابطه بر*
 ه به اسلام باور داشتند کهائى 

ن مهر و  یرانى بودو آئ یهن ا کداً مخالف تمدن و فرهنگ  یعتى شدیعلى شر*
 ترا را جادوگرى مى داند یم



 ز خرسند هنرمند بود یپرو*

 ندکخراسان استعلام مى  کاز ساوا *

 ردین خود مى گیدروغر ضربات یز زین و مصر را نی خ چیعتى تاریعلى شر*

 خ ما یل بزرگ تارک دروغ، حسد و حراّفى! مش*

 م ؟یجائ کش مى رود! اما ما یزى درازمدت پ یجهان با برنامه ر*

م و بدنبال ی شوی م یا عمامه ا ی و  یراواتک یها  یچرا همواره محسور منبر*
 م  یافت یافسونگر و افسانه پرداز راه م یحرافها 

  



 م ی ند بهوش باش یآ عتى ها مى  ی ن بار شر ی ا 

از  ک  از روستاى  یش وقتى محمدتقى شری قرن پ  کیمتر  عتى 
شـا یمز افتـاد،  راه  بـه  مـشهد  سوى  به  سبزوار  هرگـز  ی نان  د 

نمى   بروز  ک رد  کگمان  موجب  او  نام  ا  ک یه  در  ران  یانقلاب 
 (عتىیتر شرکپدر د)  عتىیدش استاد محمدتقى شر  .خواهد  

بلند و صدائى رسا و   ل یا براى تحصیشه اى پویاند بـا قامتى 
ه رضاشاه بزرگ کنى به مشهد آمده بود، در هنگامه اى  یعلوم د 

محمدتقى  استاد  برداشت،  آخوندها  سر  از  را  ها  عمامه 
ده و عمامـه را از یش قدم گرد ین راه پیعتى خودش در ایشر

و   برداشته  و  کسـر  نهاد  به سر  و شلوار شکلاه شاپو    کیت 
رسـتان فردوسـى و  یآن نـاظم دو دب  ر و پـس ازید و دبیپوش

  . رستان هاى مشهد بودند شدین دبیه ازمعتبرترکن  ی میابـن  
ـه در  کـسم یسکـر مارکعتى در برابـر تفیاستاد محمـدتقى شـر

رشد   جماهیمونکهنگامه  اتحاد  در  مانند  یسم  به  شوروى  ر 
ران روان شده بود و از سـوى  یژه ایانه و به ویلى در خاورم یس
دید اسیگر  را  مردم  خرافه  و  جهل  راه  ین  بود،  نموده  خود  ر 

راه   آن  و  گـشود  را  د“سومى  برخـورد   ”ـنینقـد  انتقـادى “و 
ران  یه رضاشاه بزرگ را از اکن  یپس از ا  .ن بودیبا د ”ارشادى
انگلکخارج   را  چادروعمامه  و  آزاد  یردند  آکس   اللهـت  یرد، 

شر محمدتقى  استاد  از  بهیبروجردى  تا  خواست  لباس    عتى 



گفتـه    اللهت  یرفت و در پاسخ آیشان نپذیت بازگردد، ایروحان
   .ن لباس آسوده ترم یبود من در ا

  



 غات انتخاب شدم ی به عنوان مسئول تبل 

ط لازم و ضرورى است آن است  ین شرا یآنچه دانستنش در ا
شـرک محمدتقى  استاد  فرزند  چند  هر  علـى کد)  عتىیه  تـر 

دیشد  (عتىیشر بهانهیداً  را  گ   ن  و  یرى سیقدرت  نموده  اسى 
س تقو یاسـلام  را  نمـودیاسـى  اند)  ـت  و  نظـر  ـشه  ی بـرخلاف 

محمدتقى شر  (پدرش  استاد  شاگردان  پایاما  گذاران  یعتى،  ه 
چر خلق شدند  کیسازمان  فدائى  پرو یام  .هاى  پویـر  ـان،  یـز 

هاى فدائى خلق   کیه سازمان چرکد احمدزاده  یمسعود و مج
تف با  سوسکرا  پاستیالیر  مر یى  از  نهادند،  شاگردان یه  و  دان 

سال ها   ... عتى بودندیق استاد محمدتقى شریانون نشر حقاک
شد، کانون استاد دوباره توانست نفسى بکه  ک  (57سال)  بعد

ه از زنـدان آزاد شده  ک  ( دیپدر مسعود و مج)  طاهر احمدزاده
از سوى استاد شر عتى به ی بود و استاندار خراسان شده بود 

تبلکر  یمدعنوان   عنوان مسئول  به  و من  انتخاب  یانون  غات 
ایشد از  جدا  گزیم  نین  را  جانم  من  مدینش،  استاد  ی ز  ون 
هستمیشر جر  .عتى  از  تیبعد  هفت  حـزب یان  انفجار  و  ر 

تظاهرات بزرگ چند    کیجمهورى اسلامى، ما به رسم شادى،  
ـم و تمـامى مغازه  یـب دادیصدهزار نفرى در شـهر مـشهد ترت 

ن ساعت    زیها  پ  12تا  در  و  بودند  بسته  صف  ی شاپی ظهر  ش 
آقاى حسکتظاهر   بـود و من ینندگان  نى مهر شهردار مشهد 



  12حسن قمى را هم گرفته بودم، اما از ساعت    اللهت  یتوافق آ
بناگاه دهها موتورسوار وارد شهر شدند و با رنگ    60ر  یهشتم ت

مرگ “هاى بمبى روى درب هاى مغازه هاى بسته مى نوشتند  
موتورسوار را   اللهتا تجار شهر باند حزب   .”هیت فقیبر ضد ولا

را شنید و شعارشان  از هم  یدند  تظاهرات شادى،  دند، صف 
مـن  یپاش و  شـد  باز  ها  مغازه  همه  و  تظاهرات ک د  بـانى  ـه 

ر من در تهران بودم،  یدهم ت  .بودم، مجبور به فرار از شهر شدم
از   خروج  محمدتقى براى    .شورکبراى  استاد  به  خداحافظى 

مارش به همراه خودم چند  یه براى معالجه همسر بکعتى  یشر
رد تا حتماً  کپافشارى    .ز رفته بود، تلفن زدمکهفته قبل به مر 

تمـام اعضاى خانواده و دوستان من در   ...شان بروم یبه خانه ا
بودند شده  بازداشت  ا  ....مشهد  از  خانـه  یوقتى  در  خبر  ن 

شـر تصمیاسـتاد  شـدم،  آگـاه  آزادى  یعتى  براى  تا  گرفتم  م 
ل یبرادرانمان و خواهر خردسالم به مشهد رفته و خودم را تحو

دو    ...رد کت تمام مخالفت  یعتى بـا عصبانیاسـتاد شـر  .بـدهم
ت هاى بالاى  یهر شب شخص   .ماه مرا در خانه اش پناه داد

به    ره یلا و غکر گرفته تا ویس جمهور و نخست وزیم از رئ یرژ 
نند و  کارى با نظام کخانه استاد مى آمدند تا او را راضى به هم

هم ایاو  تمام  و  داد  مى  منفى  جواب  من  یشه  ها،  مدت  ن 
اتاقـ در  بـودم  تهران   کمجبور  در  استاد  آپارتمان  راهرو  آخـر 



س در  را  نفسم  و  ببندم  داخل  از  را  حبس  یدرب  تا کنه  نم 
 . مهمانان از محضر استاد خـارج شوند

  



 عتى جان مرا نجات داد ی تاد محمدتقى شر اس 

ا رفت، استاد یمار استاد در تهران درگذشت و از دنی همسر ب
با بازگردد و مایمى  ل نبودم تا به خاطر مـن  یست به مشهد 

فراوانى  یا دردهاى  و  اندوه  آن  با  آپارتمان کشان  در  داشت  ه 
ر چهره به همـراه دوسـتان  ییش در تهران بماند، با تغکوچک
م و  یرد کستگاه قطار تهران برده و راهى مشهد  ین را به ا شایا

نسان بود یآرى بد  ...شور خارج شدمک چند روز پس از آن من از  
محمدتقى شرک استاد  داد یه  نجات  مرا  جان  مى   .عتى  البته 
بـاهنر هـم باشمکست سپاسـگزار روان دیبا تر باهنر کد  .تـر 
من داشت و ار خوبى با  یر شده بود، رابطه بسیه نخست وزک

و درا کودکاز   به شجاعت  و فراگیى همواره مرا  رى دانش یت 
ه اگر هنوز ابُهت کغامى فرستادم  یش پ یبرا   ....رد کق مى  یتشو

خواهى   نمى  و  است  نگرفته  را  شما  مک قدرت  من  ى کفته 
غام یبراى من پ  ...ران خارج شوم ین تا از اکم  کمکد بشوم،  یشه

و اعدام ها مخالفم، به  ن بازداشت ها  یمن با ا“ :هکفرستاد  
و حـسابى جـا  اما هنوز درسـت  ام  امام همه گفته  شخص 

البته بعد از چند روز . ”...نم کافتـاده ام تـا بتوانم آزادانه عمل  ین
از همراهانم ک مدار  ...شته شدکاو هم   نفر  دو  و  براى من   ى 

رده و توسط فردى مطمئن به من  که یته  ( نیان الف و شیآقا)
بعد روز  بود  رساند،  فرودگاه  هواپیدر  سوار  تا  بشویم   . میما 



به    .م فردى مرا صدا زد یوقتى همه درب ها را پشت سر نهاد
ن نگاه  سر  رودررو   .ردمکپشت  ایآمد  اتاق  یم  به  مرا  و  ستاد 

 ک ه شکدادستانى برد، مرا شناخته بود اما در نگاهش خواندم  
شهر بود ى از آنها شهره کیه کبـا آن دو نفـر همراهم    .داشـت

ارى نداشت، تا کو برادر لاجوردى او را به خوبى مى شناخت  
زش و  یم زدم روى مکرد، من محکشروع به پرسش و پاسخ  

گم  “ :گفتم مى  بهت  به  کآقاجان  بزن  زنگ  گرفتى،  عوضى  ه 
وز وزینخست  نخست  از  مأموریـرى  ما  بپرس،  داریر  و  یت  م 

رداشت دو گوشى تلفن را ب  ”.میما را از دست بدهید هواپینبا
گ در شماره  و  گرفت  گفتیشماره  دوم  قربان لاجوردى “ :رى 

دار مـسافر  امروز  مهرآباد،  از  !  یهستم  ؟  براى   ...د  بله  بله 
مرا پس داده   ک مدار ...پاسخ آن سوى خط مثبت بود ”.خروج

بچه مشهدى   کیه  یشـما عجب شب  :ـرد و گفـتکو عذرخواهى  
 .و مشهد دنبالش بگرد بر  :به او گفتم   .میه ما دنبالشکد  یهست

  



 داً مخالف بود ی ن شد ی ردن د ک اسى  ی استاد با س 

شر استاد  فرزندش  یبارى،  برخلاف  انقلاب  کعتى  معلم  ه 
داً  یـن شـدیـردن دکاسـى  یران نام گرفته اسـت بـا سیاسلامى ا

بود دیا  .مخالف  آثار  در  مخالفت  شرکن  ویتر  به  ژه  یعتى 
هـر چنـد   .خـورد  به چـشم مـى ”گفتگوهاى تنهائى“تاب ک2در

را دیهم نازن کن مخالفت  با همسر  تر کار خانم دکنش سریتر 
  ک یامروزه دو دختر و    ...عت رضوى هم داشته استیپوران شر

اسى  ین اسلام سی ز بر آن هستند تا از ایعتى نیتر شرکپسر د
عتى را معلم انقلابى ینند و شرکران و خارج دفاع  یدر داخل ا

ـه مثـل  کعتى  یشر  کوچکمونا دختر    .ناتمام و اسلامى بدانند
د  خـواهر  ادبیدو  از  گو یگـرش  و  نگارش  و  شگفت یـات  ش 

 . ارها نداشتکن  یارى به اکى  کودکزى برخوردار است، از  یانگ
ت جامعه  که به برکگـر چنـد سالى است  ین هـاى دی اما آن نـازن 

ـران رفتـه انـد و  ی خاتمى به ا  -مدنى، اسلامى شده خامنه اى
ران  یاسى نگه داشتن اسلام در ایو مـؤثرى در س  نقـش مهـم

ه کان هستند  کن ها آنگونه در پى فرصت و امین نازن یا  .دارند
ح د کحتى  اعدام  حساب  کم  به  هم  را  آغاجرى  هاشم  تر 

س، که هر  ک عتى گذاشتند، غافل از آن  یتر شرک خودشان و د
آغاجرى را بخوانـد و گـوش  کسخنرانى د ابـد ینـد، درمـى  کتر 

نازن ـه  ک آن  نیسخنان  دین  زبانى  به  اخیز  نوشته  مثل  ر  یگر 



تفیدابراهیس ضد  و  اسلام  ضد  نبوى،  دکم  علـى  کرات  تـر 
سخنرانى    کیعتى طى  یار خانم سارا شرکسر  .عتى استیشـر

سخنرانى    :ه کت معلم تهران، مدعى شده اند  یدر دانشگاه ترب
ن یو خواهر نازن   .عتى بودیتر هاشم آغاجرى ملهم از آراء شرکد
 سخنرانى در انجمن  کیز طى  یعتى نیشان خانم سوسن شریا

عتى  یشر  :هک ده امور اقتصادى تهران گفته اند  کاسلامى دانش
د جدائى  از سیبه  نداشـتین  اعتقاد  فرمـای  .است  ش یعنـى 
نازن یسوسن عز ناقض سخن ساراى  و سخن هر  یز،  است  ن 

ر تـکد.تر آغاجرى گفته اسـت  کن ها مخالف با آنچه دیدوى ا
ران و  یعتى معلم انقلاب اسلامى ایتر شرکآغاجرى نه تنها به د

مدرن کمتب امامت  و  امامت  و  امت  فقیولا)   ر  د   ( هیت  نى  یو 
شان نبوده است یلهم از ارده و مکاستناد ن....است ویبودن س

در کبل رسـالت  روزنامه  نوشته  براساس  بزرگ  مرد  آن  نطق  ه 
اول   پیشهر10صفحه  سال  دو  می ورماه  تاب کاز    لهمش 

دنظر دادگاه  یم تجدکدر ح  .بوده است ”ندارى و خردگرائىید“
  :تر هاشم آغاجرى آمده استکدر مورد اعدام د 

  .رده استکار کحاً انیات اصل اسلام را صریآغاجرى ضرور -

  .د و نبوت و آخرت را اقرار نموده استیعدم اعتقاد به توح -

 درباره اسلام با تمسخر حرف زده است  -



 ن نموده استیف و توهیر و تضعیاسلام را تحق -

شمرده   - نادرست  را  است  مطرح  اسلام  بنام  امروز  چه  هر 
 . ر نموده استیهنه شمرده و تحقکاست و آنها را 

 - .خوانده است  کیاه و تاریاسلام را منسوخ، ارتجاعى، س - 
 .ر اسلام را طلب نموده استییضرورت تغ

از قبکاح -  را  نورانى اسلام  اجراى مراسم خطبه عقد،  یام  ل 
 .ار نموده استکاح و ازدواج شرعى را مسخره و انکن

 .مون وار دانسته استید از مجتهدان را عملى میتقل - 

 .رده استکن را علت العلل عقب ماندگى جامعه معرفى  ید - 

ه کنى است  ین چه د ین را منحط دانسته و گفته است ادی  -
 ! ند ؟که مى ینجه انسان را توجکش

 .... رده است وکار کت و اجتهاد و مجتهد را انیگاه روحانیجا - 

ه تماماً ضد  ک تر آغاجرى  ک ه دین ادعاى دادگاه است علیخب ا
اندکاف و  تفیار  و  ها  دکشه  استیتر شرک رات  ه کسى  ک   .عتى 

ات یه با عنوان امامت و نبرد مسلحانه و عملیت فقیمبلغ ولا 
ره  یى اسلامى و غ ستى با بهره ورى از نشانه هایخشن و ترور

ن چندى ی ز همیبوده است و فرزند خود آن مرحوم، سوسن عز
تأیپ تهران  در  خود  سخنرانى  طى  است  کد  یکش  ـه کرده 



دیشر“ جدائى  به  سیعتى  از  نداشتین  اعتقاد  عنى  ی ”است 
خب چطور مى شود مدعى شد    .اسى داشتین سیاعتقاد به د

ش بوى ی ها  ه از حرف ک تر هاشم آغاجرى  کشه و گفتار دیه اندک
لائ و  دی سیخردگرائى  جدائى  و  سیته  از  آین  مى  و  یاست  د 

دیرآمیتحق از  مکاد  ی ن  ی ز  است،  درده  از  شرکلهم  عتى  یتر 
ه جمهورى اسلامى با کش نوشتم یالبته من مدت ها پ  .است
ا نازن یبه  فرزندان  بردن  دیران  شرکن  تا  یتر  دارد  نظر  در  عتى، 
دیروح دیه  و  در  ین سینى  را  باک اسى  و دقشور  ببرد  در  یلا  قاً 

هم است  یراستاى  مسئله  اکن  عزیه  اصطلاح کزان  ین  به  ه 
عتى  یه شرکرا یسال ها در خط سرنگونى نظام اسلامى بودند ز

اکرا   در  حالا  بود،  گذاشته  آنجاى  ینار  و  سرگرم کنجا  شور 
اسـى هـستند و شـخص ین سیح دیه و تشریسخنرانى و توج

برى، برنامه هاى درازمدت ز مطالعات ره کآقاى خامنه اى و مر
ـزى نموده ی ن طـرح رین بچه هاى نازن یو گسترده اى را براى ا

شوقى   و  شور  آن  تا  دک اند  شرکه  میتر  در  جوانان  یعتى  ان 
پ نسل  دو  آفریبدبخت  مذهبى  یش  را  آنها  و  اکد    ک ن یرد، 

نازن  ایفرزندان  زینش  برسانند  انجام  به  را  مهم  اسلام ی ن  را 
ازمنـد اسـت،  یرى تـازه اى نکه خون فران بیم بر اکاسى حایس

لامى ساحرانه داشت و که  کسانى بهتر از فرزندان مردى  کچه  
پـردازى و خورشـ افسانه  براى  نمایذوقى سرشار    ک ی انـدن  ید 

آ روزهاى  در  ؟!  از یگردو  ترى  گسترده  هاى  تلاش  نده شاهد 



رانى یالبتـه ا  .م بـودیـران خـواهیعتى در ایسوى فرزندان شـر
ن ها  یاما با همه ا  .ر در چاله هاى گذشته نخواهد افتادگید
گران خواست تا مانند نبوى ها و راشدان ید بهوش بود و از دیبا

نقد اف به  اند کها  و  بپردازند  کت  یشه ها و شخصیار  ه  کسى 
 .اسى بودین اسلام سیرى ای ن عامل قدرت گیاصلى تر

  



اگر پاسبان مى  : عتى به من گفتیتر شرک سر دپ
 م یب شما را مى دادیترت م یداشت

س  ینى هاى پاریساى محله چیلکش وقتى در  ی ست سال پیب
عنـوان    کیطى   بـا  شـر“سـخنرانى  از  بـراى   ”عتىیفراتـر 
او را به نقد  ینخست بار  عتى به من  یتر شرکدم، پسر دیشک ن 
داشت  :گفت مى  پاسبان  گـرفتیاگر  مـى  را  جلو شـما  ـا یم  یم 

نقد شما و طرح    :چرا؟ گفت  :دمیپرس  .میب شما را مى دادیترت 
ن بچه یو ا .لات مایکان و تشکعنى بستن دیعتى، یفراتر از شر

نازن  پدرشان هکن  یهاى  به دیه مثل  باورى  اعتقاد و  و  یچ  ن 
د چراغ  داشتن  نگاه  روشن  براى  اما  ندارند،  آن  پر کسنن  ان 

بن شریدرآمد  خواهند  یاد  تر  مسلمان  مسلمانى  هر  از  عتى 
ه راه  کار خوشحال و خرسندم  ین ها بسیمه ابا ه .... ....شد

بـزرگ و شـجاع یست سال پیب ش ما امروزه توسـط مردانـى 
آغاجرى دنبال مى شود نقد  یز  ....چـون هاشم  به  دن یشکرا 

ار و همـراه او  یه روزى خود را  کسانى  کعتى توسط  یتر شرکد
اند،   دانسته  تا  کمـى  است  دکارى  کارسازتر  انجام  یه  گران 

 بدهند 

  



دانشجوى    ی عتى با بورس شاهنشاه ی على شر 
 س ی در پار  ” ولوژى ی حاج “ 

وکا به  جهان  اطلاعاتى  هاى  سازمان  سیثر  سازمان  اسى  یژه 
ـژه یانـه و بـه و ید خاورم یه باکا هرگز نتوانستند آنگونه  کیآمر

از همان    .ون و انقلاب اسلامى را بشناسن  یران و روحانیا د 
ختلفـى بـراى صـدور  روزهاى نخست انقلاب، جنـبش هـاى م

ل شد، از جمله سازمان انقلابى  یکران تشیانقلاب اسلامى در ا
بـه رهبـرى محمد    (سـاتجا)  ـرانیتوده هاى جمهورى اسـلامى ا

ه در هنگامه دولت مهندس بازرگان شاهد بخشى  کمنتظرى  
ن سـازمان در جهـت صـدور انقـلاب و دلارهاى  یات ایاز عمل
گر سازمان جنبش  یگروه د   ...میلبنان بودبى و  یران به لینفتى ا

آزاد بود  یهاى  اسلام  جهان  هاشمى کبخش  مهدى  توسط  ه 
شته کن سازمان ها یس ایهر چند هـر دو رئ  .رهبرى مى شود

ـه در نقـاط کلات یکن تشیم اکره محکیپ کشدند اما بدون ش
داشتند کمختلـف   هنگفتى  هاى  بودجه  بـا  دفـاترى  ـشور 

 .... برجاى ماند

  



 تاب پس از شهادتک ب شهادت و تا ک

ن سازمان ها در جهت صدور  ین سلاح هاى ایى از اصلى ترکی
تاب  کـژه دو یعتى بـود و بـه ویتر شـرکار دکانقلاب اسلامى، اف

گان در دسترس  یه به دهها زبان جهان ترجمه و به طور را کاو  
گ مى  و  گرفته  قرار  و  ک  .رد یهمه  شهادت  از کتاب  پس  تاب 

عتى  یتر شرکتاب در اصل دو سخنرانى از دک  ن دویا  .شهادت
ار  یاده شده و نقش بسیاغذ پکه در همان سال ها بر روى  کبود  

عى  یق مرگ مقدس و شهادت طلبى شیج و تشویمهمى در ترو 
ن دو  یه از اک وه اى را  یر و شیهمان تأث  .اسلامى داشته است

شورها  کر  ینوشته در سقوط محمدرضاشاه بهره بردند، به سا
امـروز در گوشه و  کسانى  کتمامى    .نتقل نمودندز مین نار که 

اسلام عمل نام  با  بدون  یجهان  انجام مى دهند،  انتحارى  ات 
تر على کاما واقعاً د  .ز را خوانـده انـدیتاب سحرآمکن دو  یا  کش

ز یران لقب گرفت و امروز نیه معلم انقلاب اسلامى اکعتى  یشر
گر او را  یگونه اى د م اسلامى در تلاش است تا به  یهمچنان رژ 

ند و همو کغ یران تبلیگر از اسلام را در ایزنده نموده و نوعى د
سرمایبزرگتر حاین  اکه  اسلامى یمان  انقلاب  صدور  براى  ران 

روستاى    در   1312عتى در سال  یست؟ على شریکبوده و هست،  
دنیمز به  در حومه سبزوار  واقع  با ینان  نوجوانى  در  و  آمده  ا 

سوس خداپرستان  نخشب  یالینهضت  محمد  رهبرى  به  ست 



در   آن  از  پس  و  شده  حقاکآشنا  نشر  دیانون  پـدرش یق  نى 
ن یه براى نخستکتب واسطه را نوشت  کتـاب مکفعـال شـده و  
ه یسم و سرمایمونک)  انهیباورم   کیاسى به جاى  یبار اسلامى س 

 .نى مطرح شدیان باورمندان د یدر م (دارى

  



 فاطمه شد عتى عاشق خانم بى بى ی على شر

سال   دانش  1334در  تأسکدر  تازه  ادبیده  مشهد  یس  ات 
ه عاشق خانم بى کلاس درس بود  ک دانشجو شد و در همان  

د تا  ید و دویم دویعت رضوى شد و دو سال و نیبـى فاطمه شر
ازدواج بـه دسـت کت همیتوانـست رضـا بـراى  را  لاسـى اش 

و معتبر  عت رضوى از تجار مشهور  یبر شرکآقاى على ا  .اورد یب
ه هر کفرزند داشتند    7ن اف  یمشهد و همسرش خانم آغا حس

ن دو  یا  .رانىیاسم ا  کیاسم اسلامى داشته و    کی از آنها    کی
ه هرگـز  ک ن آنقدر مهربان و دوست داشتنى و با وفا بودند  ینازن 

ا خودم  به  بپرسم  ی من  آنها  از  تا  ندادم  را  اجازه    ک یدامک ن 
هوادار نام هاى عربـى بـراى  ن یدامک رانى، و یهوادار نام هاى ا

عتى در شناسنامه  یتر شرکمثلاً همسر د .فرزندانشان بوده اند
اکبى بى فاطمه بوده است   پـوران  یه همه ما  بنـام  را  ـشان 

عت  یم و على اصغر فرزند بزرگ خانواده شریخانم مى شناس
سال )  ـران و روسیمـى در جنـگ ا کی ه با درجه ستوانى  کرضوى  

رانى اش طوفان بوده است و از یته است، نام اجانباخ  (1320
ـه بـه همراه دو  ک جـوانى    .عت رضوى استیباتر آذرشریهمه ز

سون به کیدر هنگامه سفر ن  1332تن از دوستانش در سال  
اد آن سه نفر روز  یآذر به    16شته شد و روز  کران در تظاهرات  یا

دى  اد مهیز به  یآذر در تهران ن  16ابان  یدانشجو نام گرفت و خ



رانى  یز در خانه به نام این مهدى نیه همکعت رضوى است  یشر
همسر  )  عت رضوىیخانواده شر  .آذر خوانده مى شده است

و  یبس  (عتىیتر شرکد از خرافات  دور  به  و  مـدرن  و  مترقى  ار 
بر انسانى  کن خانواده آقاى على ایرات مذهبى بودند، پدر اکتف

ه حتى وقتى کاى  ـده بـود بـه گونه  یار فهمیشوخ طبع و بـس
ست ساله اهل بگو  یجوان ب  ک یسال عمر داشت مثل    60بالاى  

ز  یشان خانم آغا نیهمسر ا  .و بخند و شوخى و شـاد بـودى بود
شوهرش  یچ از  منشىکزى  بزرگ  و  مهربانى  در  آورد  نمى   . م 

ش  یسال پ  18باً  ی ه تقرکـه هنـوز اسـت مـن پتوى پلنگى  کهنوز  
ادگار نگه داشته یس آورد را به  یم به پاریبه عنوان سوغات برا 

شان ین و بزرگى و ایه سنگ ین هدیشان گفـتم چرا چن یبه ا .ام
ه  که هم رنگ پلنگى او را مى دانم  ک با خنده به من پاسخ داد  

دا یس پیى در پارین پتوهای ه چنکدوست دارى و هم مى دانم  
على شر  ....نمى شود پوران شریبارى  عاشق  وقتى  عت  یعتى 

ن  کی پوران    رضوى مى شود، او  و خانواده  است  به  یستاره  ز 
م در  آذر  ایخـاطر  تمامى  روشنفیرانیان  و  و کان  مشهور  ران 

ت نمـوده و  کور شـرکنکدر    1334پوران در سال    .شناخته شده 
سالى را   کیات و زبان فرانسه قبول مى شود و  یدر رشـته ادب

بـه   از خـانواده  اما به علـت دورى  در تهران درس مى خواند 
ن  ی ند و اکات ثبت نام مى یده ادبکمـشهد بازگشته و در دانش

شر على  است  یشانس  اختکعتى  در  بهانه  به  روزى  ـار  یه 



ه فقط چند ماهى کخى با پوران جوان  یتاب تارکگذاشـتن چند  
لـى زود خـاطرخواه  ینـد و خک از او جوانتر است، آغاز سخن مـى  

 اندیشده و عشق مى نما

  



عتى به آرزو و عشق خود یشرم  یپس از دو سال و ن
 مى رسد 

ه دخترى مدرن و بدون چادر و روسرى بوده است کخانم پوران  
ل  ی ه دوستان و فامکرا  یز  .سر نمى داندین وصلت را میان اکام

توص او  مى  یبه  استاد  کنند  ک ه  خانه  عروس  توانى  نمى  تو  ه 
ـه حجـاب اسلامى ک ـن  یعتى بـشوى بـدون ایمحمـدتقى شـر

م مى گذرد تا شخص استاد یخلاصه دو سال و ن  ....رىیرا بپذ
على شر)  عتى یمحمدتقى شر جر  ( عتىیپدر  مى یاز  باخبر  ـان 

عت  یبر و خانم آغاى شرکشود و خودش به خانه آقاى على ا
س گفته است کرده است هر  کغلط    :د یرضوى رفته و مى گو

استک پوران  عروس محجبه شدن  براى  ما  خلاصه    .ه شرط 
به  یعلى شر آذر عتى  بـا خواهر  و  آرزو و عشق خود مى رسد 

ران ازدواج مى یان آن زمان ایعت رضوى، قهرمان دانشجویشر
شر  .ندک على  چندى  از  از  یپس  دولت   کیعتى  بورس 

 . شور برخوردار مى شودکل در خارج از  یشاهنشاهى براى تحص
رده و همـسرش را در حالى  کس را انتخاب  یعتى پاریعلى شر

ل به  یران گذاشته و براى تحصیدارد، در ام  که فرزندى در ش ک
رودیپار مى  پاریشر  .س  در  است  یعتى  پوران،  کس  خانم  ـه 
را به او خبر داده واز على    کینده اى نزد یش فرزندشان در آیزا 

ه پسر کعتى مى خواهد تا نامى براى فرزندشان در صورتى  یشر



انتخاب   ها  .ندکباشد  شرکى  یاسم  على  بر یه  مى کعتى  اغذ 
نمـى شود؛ ستار، محمد،  سد  ینو پـست  تهـران  به  ولى هرگز 

ن بچه شانس مى آورد و نامه یاما ا  .شهاب و قربانعلى است
اویاما دا  .پدرش هرگز پست نمى شود عت  یتر رضا شرکد  ى 

پزشکرضوى   خکه  نام یى  است  مهربان  و  دوست  انسان  و  ر 
پس از چندى پوران   .نـدکاحسان را بـراى نـوزاد انتخـاب مـى  

ز براى دوره یوندد و او نیس مى پینم هم به شوهرش در پارخا
مى  کد نام  ثبت  پیعلى شر- ...ندکترا  ایعتى  از  به  کن  ی ش  ه 

م پادشاهى  یاسى ضد رژ یدرس و بحث بپردازد با گروه هاى س
د، در  یسد و مى گویو با همه آنچه مى نو  ....ندکارى مى  کهم

روهاى یجه ن چوید و به هیران مى آی هنگامه وفات مادرش به ا
ایامن از یتى  پس  او  و  شوند  نمى  آمدش  و  رفت  مزاحم  ران 

ش توسط خانم  یت هایه بلکمراسم چهلم مادرش با پروازى  
شر خریآغاى  رضـوى  پاری عت  به  است  شده  برمى  یدارى  س 

 .... گردد

  



 )  ن درجه ی ن تر ی عتى با پائ ی رساله على شر 
Passable رفته شده بود ی پذ   ( قابل قبول 

ن است یدر ا ”معلم انقلاب اسلامى جهانى“ن یه ایجالبى قض
را  یان نشده است، زینون به درستى بکلى وى تایه رشته تحصک

د على شرکخود  نیتر  خود  یعتى  حال  در شرح  در  کز  تاب که 
تنها واقعیگفتگوهاى  است،  نوشته  قلم خودش  با  را ـت  یى 

صفحه   در  است؟  شماره    2ننوشته  آثار  تر کد  33مجموعه 
ق یاز طر  1338در خرداد  “ :سدیعتى درباره خودش مى نویشر

س رفت و ی ده ها به پارکلان رتبه اول دانشیاعزام فارغ التحص
ترا  ک خ تمدن و دیترا در تارک اخذ درجه د  به   1343در آنجا تا سال  

وابسته  ” هیلمدرسه تتبعات عا “در جامعه شناسى و طى دوره  
به  مسلمان  شناسى  جامعه  رشته  در  سوربن  دانشگاه  به 

ز ملى اسناد و  کاست پروفسور برگ نائل آمد و مدتى در مریر
رد و به گفته خود  کار مى  کاطلاعات فرانسه به عنوان محقق  

ایب از  به ویش  و  آنچه فرا گرفتم  آنچه شـدم در ین همه،  ژه 
شرق و غرب را در   هکنون بود  یخـدمت پروفـسور لـوئى ماس

تاب فضائل بلخ را کنسخه منحصر به فرد    .خود جمع داشت
عتى خود را  یتر شرکن چند خط، د یدر ا  ”...رد کح یدر آنجا تصح

در صورتى    .ترا مى داند کلى و سه دیبرخوردار از سه رشته تحص
اک اولاً  هیه  در  ب  کی چ  یشان  رشته  تحصیاز سه  ل یان شده 



شان  یتاب فضائل بلخ تنها رساله اکه ترجمه  کن  یرده و دوم اکن
 .بوده است

  



 عتى ی لى شر ی ولوژى! رشته تحص ی حاج 

تحص دیرشته  شرکلى  در  ی تر  چنانچه  دانشگاه کعتى  تابخانه 
پار حـاجیسوربن  است،  موجود  ژى    یس  حـاجى،  یولـ  عنـى 

و  یش استیخ، ملاشناسى  بوده  نوعى مقدس شناسى  به   .ا 
ار  کهاى مذهبى    ت یوگرافى شخص یه درباره بکعنى رشته اى  ی

خته  ینى دوست مهربان و فره یتر جلال متکد  .رده استکمى  
رئ ک هنگام  آن  در  مـشهدیه  دانشگاه  بـوده    (فردوسـى)  س 

تاب فضائل بلخ چند  ک“ :دی ن باره مى گویاست مشخصاً در ا
پ تصحیسال  به  اسلامى  انقلاب  از  حبیش  عبدالحى  بى یح 

ا در  افغانى  شـدیدانشمند  چـاپ  متن    کی تاب  ک  نی ا  ...ران 
فلسفى  یسنگ نین  ادبى  آن  کست  یا  ترجمه  هر  که  سى  کار 

ار ساده اى اسـت در شرح احوال بزرگان  یه متن بسکنباشد بل
ثر چند صفحه ک از آنان حدا  کیه مؤلف درباره هر  کشهر بلخ  

فق از  است  نوشته  و یاى  محـدث  و  استاد  یژ  ...ـه  لبرلازار 
تألیراهنماى شر در  و تدویعتى  ایف  بوده  ک رساله دن  ین  ترى 

ل  .....اسـت دوره  در  مـشهد،  در  هاى یمـا  رشته  ـسانس 
سى  یا فرانسه و انگلیه ترجمه را از عربى  کمختلف سال ها بود  

م یرفتیسانس نمى پذیبه زبان فارسى به عنوان رساله دوره ل
بود  شده  متوجه  دانشجوکم  یچون  از  بعضى  رند،  یه   50ان 

شهد مـى دادند و حضرات  مى مـیتومانى به طلاب مـدارس قـد



ادامه مى دهد یتر جلال متکد  .ردندکشان ترجمه مى  یبرا  نى 
  ک ی عتى ترجمه خلاصه  یتر شرکتراى دانشگاهى دکرساله د  :هک

خطى   نسخه  از  زبـان  کفصل  بـه  بلـخ  فـضائل  فارسـى  تـاب 
لى او، موجب تعجب  یتحص  ک با توجه به مدار ... .فرانسه بود

محرمانه   اى  نامه  شد،  ادبما  دانشگاه  بـه  یاز  مشهد  ات 
پـار تحصیدانـشگاه  سوابق  درباره  شد،  نوشته  لى  یس 

پـارکجوابى    ...عتىیشر دانشگاه  از  آمـدیه  خـط    ...س  بـه 
ایتراى شرکاعـضاى ژورى دفـاع رسـاله د آن  ن  ی عتى، خلاصه 

اکبود   نیه  قبول  قابل  رساله  حالى  )  ستین  دانشگاه کدر  ه 
آن زمان رسـالاتیپار تا  براى درجه یبى سروته بس  س  را  ارى 
سنده رساله با  یولى چون نو   (رفته بودیتراى دانشگاهى پذکد

د بورس ی ان تمدکل بود و امیران مشغول تحصیبورس دولت ا
ن  یم آن هـم بـا پـائیرفتیش وجود نداشت، رساله را پـذیز برا ین

درجـه  یتـر قبولPassable )   عنـىین  تراى کد  ... (قابل 
د شرکدانشگاهى  دررشـتهیتر  هـم   (خی تـارHistory  )  عتى 

بل پارک نبـود،  دانـشگاه  دیـه  را  او  رشتهکس  در   )  تر 
Hagiologyشناسى بـود    (حاجى  چکشناخته  مـى یـه  ـزى 

معـادل   قد“شـود  حـال  اداره  .”(وگرافىیب)  نیسیشـرح  ولى 
مداریارزش پریتحص  ک ابى  و  آموزش  وزارت  خارجى  بر  ل  ورش 

خ ترجمه ی لمه را به طور مطلق، تارک ـن  یطبق چه ضابطه اى ا
دک ،و  شرکرده  دیتر  درجه  داراى  را  در ک عتى  دانشگاهى  تراى 



تـار معرفـى  یرشـته  پاکخ  پاسخ  داناست!  خدا  بود،  انى یرده 
عتى مـى یتر شـرکن را با استناد به نامه اى از دیتر جلال متکد

نى یتر جلال متک ه دکضابطه اى  از قـرار معلوم آن    .تـوان داد
عنى براساس نامه اى  ی  .از آن بى خبر است، پارتى بازى است

شوک مى  متوجه  گذشت  خواهد  نظرتـان  از  دک م  یه  تر که 
تـا یشر بوده است  آمد  و  تهران در حال رفت  عتى ماه ها در 

لى  یتحص  ک خ را بـه جاى حاجى لوژى در ترجمه مداریـن تـاریا
نامه    . نمکسلام عرض مى    .... خدمت“  .خود جا بدهد  امروز 

م یم و خوشحالیرد کارت  یتراى پوران زکدن دیشما را پس از رس
ن غم هاى ما به لطف یى از بزرگترک ی  الله بحمد  .دوچندان شد

تر فلاطورى که دیاظم آقا و توصکوشش  کت شما و  یخدا و ن
رامتى ک  . میا خدا را سپاس مى گذاری دن  کیـه  کبرطرف شـد    ...و

ه نوشته کمحمدآقا  یه پس از نامه آقا علک ن  یو آن اهم شد  
تصو از  بـازپس  تصویبودند  اصل  از  یب،  و  شده  گم  نامه  ب 

شت و کرده و  کگوسفندى نذر    کیپورن    .پرونده مفقود شده 
داشتکدر همـان ضـمن   را  خانواده هاى یه گوشتش  براى  م 

ـدى ناگهـان  ید و پـس از ناامیترا رسکم، دیرد کر قسمت مى  یفق
امغ از خدا ممنونکم  ی ـد شدیـرق  باز هم  البته در پى   ”!میه 

تراى خانم کم پرداخت، دیه بعداً به آن خواهکپژوهش هائى  
آذرشریپـوران شـر خـواهرِ  علـت  بـه  رضـوى  رضوى  یعت  عت 

بودکر  یبودن، گ د   . رده  على شرکاما  دیتراى  چنانچه  تر  کعتى، 



مت پذی جلال  عدم  خاطر  به  داد  شرح  براسین  آن  اس  رش 
بود در مشهد  دانشگاهى  در  یان  یشا  .مقررات  است،  ادآورى 

ن درجه ی ن تریعتى رساله اش با پائیتر على شرکه دکصورتى  
تر کار خانم دکرفته شده بود، رساله همسر او سریقابل قبول پذ
شـر بالاتریپـوران  بـا  رضـوى  درجهیعت   Tres )  ن 
Honorableر  (زیافتخارآم در  و  سوربن  دانشگاه  شته توسط 

ادبیتار و  پذیخ  بودیات  شده  ایپ  .رفته  از  دکن  یش  تر  که 
س یپار کارى، مدریعتى موفق شود تا با مداخله افراد بسیشر

ب برساند، در مدارس مشهد و حومه  یران به تصویخود را در ا
 .رده استکت مى  یته فارسى فعالکی به عنوان معلم انشاء و د

  



 عتى بودم ی من شاهد احضار روح توسط شر

ست و یت ها تا ب یت پرستى و بت سازى افراد و شخصیشخص
ویپد  کیش  ی پنج سال پ به  و  ژه  یده متداول در جهان سوم 

سى  کمتر  کر نه تنها  ین سال هاى اخیاما طى ا  .ران ما بودیا
ه احتمال  که مرتب هر شخص و آدمى  کتوانست بت بشود،  

تر على کد  .شد ”تیترور شخص “بت شدن را داشت به گونه اى  
ر ماست یم قرن اخیت هاى نین شخصیى از آخرکی  عتىیشر

ناگهان درم ک آنچنان به  ه  کرد  کـان جوانـان آن دوران رشد  یه 
ه درجوانى تنها عشق کعتى  یعلى شر  .رمنتظره بودیبراى همه غ

ار بود  کن  ی فته ایوعلاقه اش به شعر و شاعرى بود، آنچنـان ش
شخص ک براى  مرتب  سرودیه  شعرمى  دوران  آن  هاى   .ت 

دیشر نخـشب،  محمد  براى  حتى کعتى  و  مصدق  محمـد  تـر 
ات است، شعرهاى  ید حینون در قکه هم ا کن فر  ی مهندس مع

آمیستا بسیش  است  یز  سروده  هنگامى    ...  .ارى  ه  کالبته 
م به جمع آورى مجموعه آثار او  یعتى تصمیتر شرک خانواده د

ن  ی گرفتند، انتشار هر نوع شعرى را از وى ممنوع نموده و بر ا
بودند  با على شرکور  اشعار  از  یه  معاصر،  افراد  مدح  در  عتى 

اتش یه در چند سال آخر حک ت انقلابى او  یقداست و شخص
ل در سى ین دلیبه هم  .استکده شده بود خواهد  یش آفریبرا 

عتى منتشر یه با عنوان مجموعه آثـار شرک تاب  کو اندى جلد  



او اختصاص نکشد، هرگز   اى به اشعار    .تافیتابى و شماره 
و  یـه خـود علـى شـرکتاب هـائى  کتعداد   بود  ا  یعتى نوشته 
تابى کجلد    36ن  یرده بود به ده تا هم نمى رسد و اکترجمه  

مجک توسـط  آثـار  مجموعـه  عنوان  با  شریه  از کی)  ف یـد  ى 
س هاى  قتل  هاى  شر  (اسىیقربانى  محمدرضا  نی،   ا یفى 

منتشر شده   ـر رضـائىیو ام  (رانینماى اینونى سکشه  یهنرپ)
تر کساعت نطق ها و سخنرانى هاى د  200ثراً برگرفته از  کاست ا

عتى در محافل عمومى و نشست هاى خصوصى است و یشر
نجا و آنجا ینده اک ه به طور پرا کز دستنوشته هاى وى  یى نکاند

    ...به دست آمده بود



تاب کم مجموعه آثار خود را به طور یاگر ماها بخواه
 مینکاده یپ

م یبدى مى گفتم اگر هنگامى ماها بخواهیرضا میروزى به عل
طور   به  را  خود  آثار  پکمجموعه  احتساب  ینکاده  یتاب  با  م، 

اوش اوستا یبدى و سیرضا میوئى، علیهزاران ساعت برنامه راد
چند از  جلد  یبرخوردار  با کن هزار  آن هـم  خواهند شد،  تاب 

و  افراد  با  مختلفى  گفتگوهاى  با  و  متفاوت  موضوعات 
ا  تیشخص و  یهاى  جهانىیرانى  ا   ....ا  از  پـس  ـه  ک ـن  یبارى، 

ولوژى را به زور یحاج   ک عتى موفق مى شود تا مدریعلـى شر
ـف یب برسـاند و آن را هـم رد یپارتى بازى در تهـران بـه تـصو

ار در دانشگاه مشهد شروع به ید به عنوان استادیبنما ”خیتار“
مى  ک دانـشگاه  .ندکار  اسـناد  براسـاس  دامـا  تـر  کمـشهد، 

بسیشر طور  به  مى شده  یعتى  حاضر  دانشگاه  در  نامنظم  ار 
اى   بگونـه  دکاست  متکـه  جـلال  سـال  یتـر  طـى 1349نـى 

دیاخطار به  نویتر شرکه  مى  ا  :سدیعتى  در  به  یشما  ن مدت 
ده حضور به کساعت در دانش21ثر  ک ساعت فقط حدا59جاى  

ده ناچار کانشن روش دیدر صـورت ادامـه ا  ...ـدیده ایهم رسان
ـن بـر طبـق مفـاد  یبت هاى شما، پـس از ا یاست در مورد غ

شـماره  یپ هی آئـ  18وسـت  استخدامى  نامـه  علمى ین  أت 
ات و علوم  یده ادبکس دانشیرئ “ .ند کدانشگاه مشهد اقدام  



مت جلال  شر  ”نىیانسانى  تحصکعتى  یعلى  علت  به  در  یه  ل 
دانشگاه   به  راحتى  به  بود  نتوانسته  شـبانه  دانشسرا،  بـرود، 

د  و  خوانـده  دانشیدرس  دانشجوى  و  بود  گرفته  ده کـپلم 
لى شاهنشاهى به یات مشهد شده و پس از بورس تحصیادب

ه با  کن  ی چ ترس و دلهره و انتقادى به ایه   ...مشهد آمده بود
وى   .ند نداشتکارى بکنه اى همیدولت شاهنشاهى در هر زم 

 .رد کى ار مکو مشهد یسـاعت در راد کـیهفتـه اى 

ار مى  کبراى وزارت اطلاعات و جهانگردى دولت شاهنشاهى   - 
و  ک سکرد  راهنماى  نوشت  یتاب  را  خراسان  استان  ه کاحتى 

نکن  یهم تحریتاب  اش  خانواده  سوى  از  وارد یز  و  گشته  م 
 . ست مجموعه آثار او نشده استیل

عنوان   -  به  وى  وزارت کارشناس  کبالاخره  براى  درسى  تب 
و   پرورش  و  دیزآموزش  نظر  دکر  بهـشتى،  و  کتـر  بـاهنر  تـر 

 ...رده استکار مى کبرقعى 

استاد محمدتقى شرکبا شروع هم د)  عتىیارى هاى  تر  کپدر 
ش به یـز پـایعتى نیه ارشاد تهران، على شرینیبا حس  (عتىیشر

ارمند بودن در دانشگاه مشهد،  کتهران باز مى شود و با حفظ  
ند تا در بخش کقل مى  به طور موقت خودش را به تهران منت

عتى به گفته پدرش یعلى شر  .ندکار  کقات وزارت علوم  یتحق



بس داشت،  زبانى ساحرانه  و  بـود  یقلم  توانـا  و  قادر  از  کار  ه 
ند اما، تناقض  ک فته خود  یوهى برفى بسازد و همه را شکچ،  یه

ار ملموس یش بسیر علمى بودن در نوشته ها و گفته هایو غ
دختر وى طى نطقى در تهران اعتراف  روز  ین دیحتى هم  .بود

 : هکرد ک

 . ن استیضیعتى جمع نقیتر شرکحرف هاى د - 

 عتى یرات شرکستى وجوه متضاد در تفیهمز - 

  ....جه آور یثر سرگکتنوع و ت - 

 . دیرون مى آیار او صدجور آدم منتسب به وى بکاز درون اف -

 . عتى چند جور آدم در آن واحد استیشر - 

ا است  یجالب  آقاکن  نه  قوچانى  تقریى  اى  نوشته  در  باً  یز 
 :عتى مى زندین حرف ها را درباره شریهم

   :میاوری م دربیعتى مى توانیر شرکم از ف یما هر چه بخواه - 

پ انقلاب اسلامى،  از اصلاحات، حی مدافع  نـى،  یومـت دکروى 
همه گروه  -  سم و عرفانیولارکز، سیترور و مبارزه خشونت آم
ن  یاشند چون، نهضت آزادى، مجاهدها مى توانند هوادار او ب

و    اللهانصار حزب    (ن خلـقیحتى به نظـر مـن مجاهـد)  انقلاب



  ... عتى مى دانندیملى مذهبى ها همه خود را هوادار على شر
 : هکن آقاى قوچانى ادامه مى دهد یو هم

 .ران باز شده استیش در ایعتى از سال ها پیباب نقد شر - 

شریتجل -  از  بلیل  نه،  تحلکعتى  دیه  چنانچه  او،  آثار  تر  کل 
 . سروش گفته است

ت را به قدرت رساندند و باز هواداران  یعتى گراها روحانیشر - 
 . ردندکاو همان ها را ترور 

گاهى  یشر -  و  گرا  ملى  گاهى  و  گرا  اسلام  گاهى  گراها  عتى 
 . خواه هستندیز و گاهى جمهوریراسى ستکدمو

جدکروشنف -  تریران  جدى  شرن  ید  و یمنتقدان  بوده  عتى 
 هستند

عنى چه؟ ی عتى  یر شرکن همه برداشت متضاد در تفیواقعاً ا 
را   آن  دارند  کپاسخ  نزد کسانى  از  اند،    کیه  بوده  آشنا  او  با 

ه اى و استوارى نداشت، خود او  یشه پایاند کیعتى هرگز یشر
فقط خوب حرف مى زد و مى  .ه چه مى خواهدکنمى دانست 

نـد بـدون آن  کموضوع صحبت    کی ول  توانست ساعت ها ح
تاب فاطمه فاطمه است،  کمثلاً    .ه به خود آن موضوع بپردازد ک
ـه دربـاره بـه اصطلاح کسـخنرانى دو سـاعته از اوسـت    کـی



ن  ی د از اول تا آخریحالا شما برو   .راد شده استیفاطمه زهرا ا
ه د ذره اى اطلاعات وآگاهى درباره فاطمینیبب  .دیتاب را بخوانک

جا متولد شدند؟ در چند کى و  کشان  یا  .زهرا به شما نمى دهد
ازدواج   فوت  کسـالگى  سـالگى  چنـد  در  و  چه  کردنـد  ردند؟ 

وغک دادند  انجام  مهمتر  ی ارهائى  همه  از  و  نام  کره  و  لمه 
اگر صدبار یچ،  یچ هیچ هیعنى چه!؟ ه ی ”فاطمه“ عنى شما 

چ ید هین کگوش  د و ده بار هم نوار آن را  یتاب را بخوانکهم آن  
ات فاطمـه زهرا از آن شما نمى  یزى درباره زنـدگى و خـصوصیچ

هایعلى شر  .شود درس  مشهد، سلسله  در  بنام  ی عتى  را  ش 
ه به تهران آمـد و  کن  یرد و به مجرد اکاسلام شناسى منتشر  

روحانید و  تجار  و  تهران  جو  خیـد  شیون  است،  یلى   ک یعى 
د تدریاسلام شناسى  بکرد  کس  ی گر  تـششتیه  خـط  در  ع  ییر 

نگاهى غیبـود، ز با  عى نوشته یر شیرا اسلام شناسى مشهد 
ا و  بود  ابـوبکنی شده  سـر  پـشت  على  امام  مثلاً  نمـاز ک ه  ر 

   ....ره یخوانـده و غ

  



 عتى یتر شرک قصه پردازى هاى د

ده بود تا نسبت به یار ورزیعتى بسیتر شرکد  اللهعنى ماشاءی
د او  یه شنوندگان مرکزند  انى آنگونه حرف بکط زمانى و میشرا 

تى را مجذوب  یه امنیز ثابتى مقام بلند پایحتى آقاى پرو   .بشوند
م  یمـثلاً وقتى رژ   .ا او مجذوب ثابتى شده بـود یرده بود و  کخود  

ن یستى و مجاهدیسکروهاى ماریوب نکپادشاهى در صدد سر
سم  یسکبود، به آنها گفت فلان سـخنرانى مـن دربـاره نقد مار 

ه درس هائى  کنسان بود  ی د و بدینک د و آن را چاپ  یاست برو 
  . هان چاپ شد یکعتى در  یتـر شـرکسم، نوشته دیسکدرباره مار

گذاشت و    کار ساواین نوشته را در اختیعتى ایتر شرکخود د )
نند،  کدر جلسات خصوصى مى گفت بدون اجازه من چاپ مى  

ه  کدر صورتى    (.به به جائى بفرستدیذکت  کیلااقل مى توانست  
شر احمدزاده،  طاهر  فرزندان  جانبازى  پى  سخنرانى  یدر  عتى 

را   از شـهادت  و  کمشهور پس  از جانبازى حسن یـرد  ـا پـس 
متحد  محبوبه  و  مجاهدیآلادپوش  اعضاى  از  در  ی ن  خلق،  ن 

پر   را  و محبوبه  با عنوان حسن  نوارى  براى  کخانه اش  و  رده 
فرستاد  آنها  د  .خانواده  هاى  پردازى  شرکقصه  و   عتىیتر 
ج یه در شرق و غرب را کشه اى  یده و اندیاسلامى نمودن هر پد

ارى  یاد دارم خاطرات بسیبه    . ار ساده بودیارى بسکبود، براى او  
بـراى مـا تعر اجـداد خـودش  بـا  رابطـه  و ک ف  یرا در  بود  رده 



استاد محمدتقى شرکچند ماهى   پنهان  یه من در خانه  عتى 
نم و من  کل یمکت خود را تن فرصت بود تا اطلاعا یبودم، بهتر

ارى از مسائل، از جمله قصه  یمرتب از استاد در رابطه با بس
از یتر شرکهاى د با شگفتى  استاد  و  عتى پرسش مى نمودم 

در آن )  د؟یجا آورده اکن قصه ها را شما از  ید ایمن مى پرس
عتى منتشر نشده ین سى و اندى جلد مجموعه آثار شریموقع ا

براساس   ما  و  د200بود  نوارهاى  شرکساعت  عتى  یتر 
تنظ  و  یاطلاعاتمان  بود  شده  آنکسى  کم  گوش    ـه  را  نوارها 

گوئکن مى  چه  ما  دانست  نمى  بود  استاد   (.میرده  به  من 
تـر در فلان سخنرانى  کـن هـا را دیه اکعتى پاسخ مى دادم  یشر

 . رده استکاش نقل 

  



ز و قدرت  ی لامى سحرانگ ک تر  ک د   : عتى ی استاد شر 
 الپردازى داشت ی خ 

تر نابغه بود،  کد   :بائى مى زد و مى گفتی عتى لبخند زیاستاد شر
ـالپردازى فـوق العاده  یز داشت و قدرت خیلامى سحرانگکاو  

تر ک ارى از سخنان دیه من پى بردم بسک آنجا بود    .اى داشت
از همه   .ه و اساس علمى نداشته و نخواهد داشتیعتى پایشر

تر  کروزى د  .د، آزادى، برادرى و برابرىجالب تر، سه شعار او بو
زى  یشب خواب بـودم، در خواب چی د :ه کعتى به ما گفت یشر

 :اغذ و قلم برداشتم و نوشتمکه فوراً از جاى برخاستم،  ک دم  ید
ساله 20ا  یو  18ا  ی و  17ه جوانانى  کما    .آزادى، برابرى و برادرى

و   ب، عالى و روحانى بودی ار عجیمان بسین سخن برا یم ایبود
م به  یرد ک ه ما گمان  ک ن مسئله را به ما گفت  ی او به گونه اى ا

ه وارد  کپس از سال ها   ... . لمه وحى شده استکن سه  ی او ا
دیپار شدم،  اید یس  سیم  تمامى  روى  شعار  هـاى کن  ه 

دب و  مـدارس  تمـامى  در  سـر  بـر  و  یفرانـسوى،  ها  رستان 
و برادرى    ه آزادى، برابرىکرا  ی ز  .دانشگاه ها نقش بسته است

تر که دکن  یحالا به جاى ا  .ر فرانسه استیبکشعارهاى انقلاب  
ن سه شعار را روزى  یس ایه او در پارکد یعتى به ماها بگویشر

د، بدتر یـران منتقل مى نمایده اسـت و حـال بـه ایهزار بار د
ش ین مطلب را چند سال پیا  .آخوند، ما را گول مى زند  ک یاز  



با بچه ها شد،    ک ـی  ـردم و موجـبکمن مطرح   بحث جدى 
ن سه شعار اضافه ی واژه عرفان را به ا کیحالا آنها آمده اند و 

ن سه یرا به ا  ”نان“عتى آن روزها  یه البته خود شرکرده اند،  ک
عتى براى یتر شرکه دکگر مسئله اى را  ید  . رده بودکشعار اضافه  

بس بـزرگ  یماها  جرکار  بود  نویـرده  استادان یان  و  سندگان 
ه امه سزر و کبه گونه اى    .ل او در فرانسه بودندیوران تحصد

ماس لوئى  و  گورو ینیفانون  و  ژا یون  و  عنوان    ک بر  کچ  به  را 
ه نه تنها  ک در صورتى    ...رده بودکستم معرفى  یامبران قرن بیپ

ـن  یز ایس و فرانسه نین پاریـه براى همکبراى غرب و اروپـا بل
میشخـص در  بزرگـى  وزنـه  هـا  و    ـدانیت  دانـش  و  علـم 

انـد  نبـوده  اخ  ...خردگرائـى  قرن  در  فرانسه  ر  یپدرخردگرائى 
شخصیاکهانرى   مالرو  اندره  و  است  دیاوه  فرهنگى  یت  گر 
 ..فرانسه

  



 ..   عتى ی امه سزر و شر 

 کینیاه پوست متولد مارت یاز همه مهمتر، امِه سزر شاعر س 
زد    کیعتى  یه شرکبود   او حرف مى  با  رفاقتش  از  ه کجورى 

م روزى چند بار با امه سزر چائى و ناهار مى یرد کر مى  کاها فم
است پـار  ...خورده  در  شـنیروزى  سـزر  کدم  یس  امِـه  ـه 

  ه کردم  کگمان مى    ...سخنرانى دارد با خوشحالى به آنجا رفتم
آزاد    (عتىیتر شرکغات دیبراساس تبل) از زنـدان  تازگى  وى به 

ى از مبارزان  کیامِه سزر عتى مى گفت یه شرکرا یز .شده است
  ... ره یو رهبران سپاهپوستان ضد استعمار فرانـسه اسـت و غ

س  یقه حضور در سالن سخنرانى امه سزر در پاریپس از چند دق
امـده است یس نیه او نه تنها از زندان بـه پـارکمتوجه شدم  

به    (ه تحت استعمار فرانسه استک ره اى  یجز)  کینیه از مارت ک
ه کست  ی اسـى نبـوده و نیو نه تنها او زنـدانى سفرانسه آمده  

ر فرمان و  یش زیه خودش و شهردارکاست    کینیشهردار مارت 
 .شور استکن  یس جمهـور ایشور فرانـسه و رئـکدستور وزارت  

تر  که دک   1360ه خوب در سال هاى  کردم  کر  کمن با خودم ف
عتى در فرانسه بوده است امـه سـزر آن موقع انقلابى و یشر

سزن  هاى یدانى  آرمان  به  بعدها  خلاصه  و  است  بوده  اسى 
خ نماکانت  یخودش  حالا  و  در  یرده  استعمار  رسـمى  نده 

استیسرزم  خودش شده  مادرزادى  خ.ن  متوجه  یاما  زود  لى 



اهپوست از  یآقـاى امِـه سـزر شـاعر بـزرگ س  .ـر یـه نخکشدم  
سال    15عنى  ی  1945  )  بازگشته و از سال   کینیبه مارت   1939سال  

آقاى امِه سزر عضو   (دیایعتى بـه فرانـسه بیـه شـرکن  یل از اقب
مارت  سال    کینیشهردارى  و  است  حزب  ین1956بوده  از  ز 

خود یمونک پست  در  امروز  به  تا  و  است  داده  استعفاء  ست 
از همه مهمتر وقتى به امه سزر   (سال دارد   92وى  )  .باقى است

د   کینزد  دوستان  از  من  گفتم  و  شرکشدم  هستیتر  م، عتى 
  !است ؟   کست؟ در چه رشته اى پزشیکعتى  یتر شرکد دیپرس

ند و زار زار  ید گوشه اى بنشیرانى بایخب، حالا واقعاً انسان ا
و  کند  که  یگر حـساب  چـه  بـه  و  چطور  در  که  هـائى  تـاب 

از   ناگاه  به  هائى  ک مقاطعى،  و  کاه  شود  مى  ساخته  ها  وه 
 ى بالاى چـشمته تا به آنها بگوئکافرادى آنچنان بت مى شوند  

عتى  یقصه ما با شر  .گر ابروى ترا برمى دارندیابرو، چهار نفر د 
جـوان  یهم من  بود،  د  17ـا  ی  16ن  همـراه  بـه  گـر یسـاله 

رفت مى  به مساجدى  د کم  یدوستان  به  ملاها  عتى  یتر شرکه 
بـسکانتقاد مى   با طـرح پرسـش هـاى  ما  و  ار سـخت  یردند 

ه مجذوب او شده  کعتى  یرتر شکمجلس ملاها را در دفاع از د
خ ینـه تار  .میچرا؟ چون آگـاهى نداشـت  .میم، به هم مى زد یبود

س را و نه اسلام را و از همه  یم و نه فرانسه و پاریرا مى شناخت
ه مرشـد مـا بـود و در سخن گفتن  ک سى را  کت  یمهمتر شخص

ن باره اطلاعاتى داشت  یالبته نمى دانم، در ا  .ماهر و ساحر بود



 - .عتى بودمیه امـا مـن شـاهد احـضار روح توسـط شرـا نـی
تش افسانه  حسیکحالا  خواهم  ینیل  خود  جاى  در  را  ارشاد  ه 

ا اما  شـرکن  ی نوشت،  على  ناگهان  معلـم  یه  عنـوان  بـه  عتى 
اکانقلاب اسلامى به تمامى خانه ها و   رانى نفوذ یانون هاى 

پـى  کار  ه نوارهاى او هزاران هزکرد چگونه بود؟ چگونه بود  ک
گان ید چاپ مى شد و به طور را یش تجدیتاب هاکمى شد و  
گان نبود به  یاناً هم اگر را یاح  .شور پخش مى شدکدر سراسر  

د تا مردم به راحتى آن را یبه فروش مى رس  کیمتى سمبلیق
وقتى آقاى خامنه اى از   56به خاطر دارم در سال    .نندکه  یته

د و من به او  یرا پرسعتى  یتر شرکتاب هاى دکى از  کیمن بهاى  
به، ما  یار بـه مـن گفـت عجیوى با تعجـب بـس  .جواب دادم

ه به  کمتى  یم، قینک تاب هاى خودمون را چاپ مى  کبعضى از  
از قینک چاپخانه پرداخت مى   بـالاتر  به مراتب  مت فروش یم 

دک ؟کتاب هاى  است  آقاى    !تر  نه  و  من  نه  موقع  آن  و  آنجا 
نبود متوجه  اى  صکم  یخامنه  آن  ه  چاپ  پشت  هائى  ندوق 

ان مى داد، تا به آسانى آثار که امکر نوارها بـود  یثکتاب ها و تک
ش، پس از یایعتى، چون نیننده على شرک  کیز و تحریسحرآم

پ شیشهادت،  از  پـس  تشکروزى  تشییست،  علوى،  ع ییع 
شور پخش شود کره در  ین بود برادر و غی ن چنیصفوى، آرى ا

حالا هم    ....رد یام آور خود را بگتا موتور انقلاب سـرعت سرس
ران داشته یه اگر فردا استعمار برنامه اى براى اکد  یمطمئن باش



سى بـت مـى شـود و آثـارش دست به دست ک ک یباشد، فوراً 
 .مى گردد

  



 دعلى خامنه اى ی شاعرى و صداى داوودى س 

ن یعتى توسط بهتریتر شرکدن دیشکى از دلائل اصلى به نقد  کی
د انتـشار مجموعـه آثار وى  ی ن افراد به او، شـایترکینزد اران و ی

را چنانچه عرض شد در بحبوحه انقلاب و گرماگرم شور  یز .بود
تاب  کى دو  کیفقط چهار پنج سخنرانى و    50مردمى سال هاى ،  

ه همه آنها  که دست به دست مى گشت  کعتى بود  یتر شرکاز د
اما چهار   .و شـوراندن مردم داشت  کینقش مؤثرى براى تحر

انقلاب   از  بعد  سال  همه کپنج  در  انقلابى  خوى  و  خُلق  ه 
ل  یان بود، سیخاموش شده بود و تجربه جنگ با عراق در م

ران یان را ویرانینجه ها خانه هاى اکاعدام ها و زندان ها و ش
دک از  مطـالبى  و  ها  نوشته  دست  بود،  شر کرده  در یتر  عتى 

همه دوستان و    هکهمان چهارچوب مجموعه آثار منتشر شد 
ار  یار بسیاز همه مهمتر مطالب بس. رد که  کهواداران وى را شو
بود   اى  د کمحرمانه  شرکه  براى  یتر  خودش  خلوت  در  عتى 

ن یه روزى روزگارى اکـرد  کر نمى  کخودش نوشته بود و هرگز ف
آن هم توسط خانم فره  و  یمطالب منتشر خواهد شد،  خته 

ش  .مهربانش هاى  کبدون  نوشته  از  د  چنانچه  تر کخود 
پیشر نزد یعتى  و  مشکی داست  اند،  بوده  آن  شاهد  ل  کان 

ز وجـود داشته است و یان آنها نیخانوادگى زن و شوهرى در م
است   بوده  اى  گونه  به  شوربختانه  همکآن  در  دست  یه  ن 



د محرمانه  هاى  شرکنوشته  مى  یتر  ملاحظه  ه  کم  ینکعتى 
 . ن ها را به خانمش نموده استین توهیبدتر

  



 همسرش را سگ مى خواند عتى  ی شر 

د شرکخانم  پوران  در  یتر  رضوى  از  “تاب  ک عت   کیطرحى 
د ”زندگى محرمانه  نامه  شـرکچند  نمـوده  یتر  منتـشر  را  عتى 

صفحه   در  دکن  یا  160است  شرکتاب،  اى یتر  نامه  طى  عتى 
زم یپوران عز  :خته اش را سگ مى خواندیهمسر مهربان فره

و حالتى؟ فرشتگى    حالت؟ چطورى؟ در چه حال   .قربانت گردم
عتى به بهانه بچه ها،  یتر شرکن نامه دی در دنباله هم  ! ا سگىی

نکار  کبا   زنان  اعـصابت   :   ...نـد  کز اظهار مخالفت مـى  یردن 
ط فعلى یشده و به خصوص در شرا   ک یخـسته است و تحر

و   تر  بکحساس  برا یار  روحیشتر  بر  و  دارد  صدمه  و  یت  ه 
ار  کدر مورد    ...هکب هائى  ی ع  ى ازکی  ...اعصابت فشار مى آورد 

ـت یبـت او اسـت ازخانـه و محرومیخارج براى زنـان الزامـاً غ
رى واخلاقى و به خصوص روانى کعواقب ف  .... ـان ازمادرکودک

   ...ناهنجارى دارد 

  



 امبر مى دانست یعتى خودش را پیتر شرک د

امبرى رسانده  یه خود را به درجه پکعتى در مرحله اى  یتر شرکد
امبرى یدر نوشته هاى خـصوصى اش خـودش را از هـر پ  بود و

بالاتر مى دانست در رابطه با نافرمانى همسرش مهربانش، او  
جـه رسالت محمد یـه آن خد کنـد  که مـى  یجـه تـشبیرا به خد

ایرا پذ اما  بود   (عت رضوىیخانم پوران شر)   جهین خد یرفته 
  . رفته استیذنپ  ( عتى را یتـر شـرکد )  ـد یامبر جد ین پینبوت ا

تر  که امروز توسط خود خانواده دکتاب گفتگوهاى تنهائى  کدر 
بخش اول  127ران جمع آورى شده اسـت صفحه  یعتى در ایشر

ت، یزن جاهل  کیغمبر به یپ  کی غمبرم،  یاما من پ  :آمده است
متـر  کد  یر باشیار و بى نظ کجه بزرگ و خوب و فدایهر چند خد 

او نمى داند  ین به   (عتىیتر شرکد )  ون منسى چکه  ک ـاز دارد 
سعادت خانوادگى، آرامش خانوادگى، خوشـبختى و دوسـتى و 

ه کام هاى وحى است  یروح او در آتش پ  .ستیازمند نیعشق ن
بى  یباران هاى الهـام هـاى غ  ...رد یش مى گیهر روز از غار تنهائ

ات باشد نمى یه شنواى آن آکصحابى    کین امت  یان ایه در مک
جـه محمد عاشق یزهمچـون خدیجه مـرا نیخد   ...ایخدا   ...ابمی

بل همچون  ک مؤمن،  من  در  تا  ساز  من  عاشق  مؤمن    ک یه 
ـسته و هم سرشت  ی همـسر خـوب وشا  کیمعشوق ننگرد مرا  

خو زبان  هم  و  سرنوشت  هم  نبیو  اورا  یش  صحابى    کیند، 



ساز یب شدن،  دگرگون  موسـاک  ...تابِ  مـن  برا کم  یه  ش یـه 
برا کم  ی سا  .یهارون فرستادى ع ه کش سن پل فرستادى  یه 

اما نه، مـن علـى ام، على را   ....جه ساختىیش خدیمحمدم برا 
او جز چاه هاى آب در نخلستان هاى خلوت و    .تنها گذاشتى

تر کد)  غمبر بى صحابىین پیو ا ... .سى را نداشت کدور از شهر  
ش را یاتش و سوره هایه همه آک، قرآن پنهانش را    (عتىیشر

خانم  )  جه اش خواندیهائى اش الهام گرفته بود بر خددر غار تن
سوره    .افتیجه اش آنها را  ینه خد  ( عت رضوىیتر پوران شرکد

ات متشابه و  یتر بود آ   که ساده تر و سبک اتى از قرآن را  یها و آ
خد بـه  نداشـت  شـگفت  و  پهلو  خوانـدیچند  امـا    ... جـه 

  .... و در آخر  ...تاب، ناخشنودین، بیـشان، خشمگیپر  :جـهیخد
را  آنچه  با    (جهیپوران خانم= خد)  روزى  از دور  در دل داشت 

ه  کرساند    (عتىیتر شرکد)  اد ندا داد و به گوش همسرشیفر
نها  یا  ...ستین قرآن وحى نین سوره ها، ای ات، این آ یا  ... نها یا

خودت هم    ...نها بر قلبت الهام نشده استی ا  ...مجعول اسـت
ا ینها ایبه ا  ت من و براى خاطر من  ینها براى هدایمان ندارى 

سى، قرآن را نامه هاى عاشقانه  یست، خواسته اى قرآنى بنوین
آن هـم    . ن هم آشنائى زنمیافت وحى را حرف هاى غزلى، ای

د با تو  یران، آن هم آخوندها، احسان تو بزرگ شو شا کروشـنف
از من است)  ”.حرف بزم  ن نوشته  ینها عیا- .(داخل پرانتزها 

ستى خودش یه بدون تعارف و رودرباک عتى بود  یتر شرکهاى د



ه خانمش کش را قرآن دانسته و مدعى بود  یارهاکامبر و  یرا پ
جمع 60تا اوائل  59تاب در سال  کن  ی البته ا  .رفتیهم او را نپذ

سـال   چند  هر  و  بود  شده  در 62آورى  آن  انتشار  هنگام  در 
تى در آن عیران خارج شده بودم، اما خانواده شریشور، از اک

ن مطالب یه اکردند کر نمى کگرماگرم روزهاى انقلاب، هرگـز ف
را فرزندانش یت او خواهد بود زیف شخصیتر و تضعکه دیبر عل

ن  یه اکن  یز بدون ایشان ن یسال عمر داشـتند و خانم ا20ر  یز
هـائى   کی ـارتن و پلاسـتکنـد در کدست نوشته ها را بازخوانى 

اخت در  و  شرارمن کـار  ینهـاده  آثار  مجموعه  دفتر  عتى، یدان 
ا و رضائى گذاشتند تا هـر چـه زودتـر یفى نیف، شریان شریآقا

شـود هم  . منتـشر  هاست  یدر  نوشته  دکن  شرکه  عتى  یتر 
ه حد بشناسند آزاد مى کدن شراب را براى دانشمندان  ینوش
د  ی عتى در آن هنگامه با برخوردار بودن از چند مریتر شرکد   .داند

متع و  گمان  سرسخت  بود  کصب  بزرگ شـده  کرده  رهبرى  ه 
ن یر و بى همتا است، لذا در همیخ بى نظ یـه در تارکاسـت  

ش را به  ی اما اگر آنها نام خو“ :میش مى خوانیدست نوشته ها
ـشتازتر از  یشتراز خضر و پینان فروختند، من بر آب دادم و پ

ر  اگ   .افتمیافتند من سلطنت  یآنهـا وزارت    .... دمیندر رسـکاسـ
اگر آنها    ....ند مرا به راستى مى پرستندیآنها را به دروغ مى ستا

اندیکو شده  رئ   ل  آنها  اگر  ام،  شده  معبود  من  یمن  اند،  س 
ر جان نثار راجه شـده انـد  کرهبرم، اگرآنها غلام خانه زاد و چا



پا امـام  پا  کمـن  من    ....زاد و مهرآوه شده امکنژاد و راهب 
ـافتم و  یافتم و رسـالت  یو نبوت    ننده شدمی آفر  ...بودا شدم

 (عتىیتر شرکگفتگوهاى تنهائى د13و  12صفحه  )  ـد شدمی جاو
. 

  



 د ی ه مثل آب خوردن دروغ مى گو ک سى  ک 

ه به  کعتى  یتر شرکور و ناآگاه دکدان متعصب و  یارى از مریبس
او،  کجز   هاى  دکتاب  را  یتاب  و  کگرى  خوانده  اصلاً  یمتر  ا 

اند د )   نخوانده  هزار  هزاران  و  من  خود  در  یمثل  سال 30گر 
گفت    (شیپ اک خواهند  ملی ه  و  عرفـانى  هـاى  ـوتى کن حرف 

ه قرآن  کد دارد  یکه خود او تأکدر صورتى    .عتى بوده استیشر
ند آن  کان مى  یه بکقت است  یم و متشابه ندارد و حقکاو مح

ست و اندى سال  یخود من وقتى ب  .هم به طور ساده و روان
ترا تا  یتـاب از مکـردم و  کـق مـى  یخ اسلام تحقیتارش روى  یپ

د تز  عنوان  به  را  دک محمد  هاى  نوشته  به  و  نوشتم  تر کترا 
ر بـه من داد،  کن تـذی رده بودم، استادم چندکعتى استناد  یشر

امبر اسلام در هنگام  یه در رابطه با دارائى هاى پکن  یاز جمله ا
عتى نوشته  یتـر شرکمرگ، مـن بـا اسـتناد بـه نوشـته هـاى د

شتر و چند    کینار و  یمحمد هنگام مرگ هفت د“ :ه کبودم  
استاد به    ”ه شتر اهدائى پادشاه حبشه بودکر داشت  یشمش

چن گفت  نیمن  درست  حرفى  پین  هنگام  یست،  اسلام  امبر 
بـه مـن معرفى  وفات ثروت بزرگى داشته است و چند سند 

تارک از جمله  طبرى  یرد  مطالعه هزارا کخ  با  ن هزار صفحه ه 
بردم  یتار پى  طبرى،  پکخ  دارائـى  با  رابطه  در  تنها  نه  امبر یه 

خ و یعتى به من و ما و تاریتر على شرک اسلام هنگام مرگ، د



ارى  یه در رابطه با بسکمردم ما اطلاعات نادرستى داده است  
او هر چه خواسته است گفته است و به حساب   از مسائل 

 امبر گذاشته استیاسلام و پ

  



عتى به مردم ما اطلاعات نادرستى ی تر على شرک د
 داده است 

امبر اسلام، مورخ  ین دارائى هاى پیم در رابطه با هم ینیمثلاً بب
س به صدر یخ نـوین تاریترکیه نزد کر طبرى  یبزرگ محمدبن جر

است نوشته  چه  است  بوده  حدود  یپ  - :اسلام  اسلام  امبر 
چهار   - .ر داشتیبگپنج منشى حقوق   - .ز داشتین کغلام و  50

لخ ظرب،  لزاز،  هاى  بنام  داشت  تیاسب  و  ن یپنجم  .زاب یف 
او   داشتیاسب  نام  داشتیپ - .عسوب  استر  سه   - .امبر 

ش  کیامبر  یپ شتر  داشت یگله  شترى    ( شتر20حدود  )  رى  و 
امبر یـده بـود و بـه پیدرهـم خر800ر آن را به  که ابوبکداشت  

 .درهم فروخته بود400به 

   10تا (. تا 7ن یب) رى داشتیگله بز ش کیامبر یپ - 

 .متى داشتی ر قیامبر شش شمشیپ -

سه  یپ -  اسلام  بکامبر   ، روحا  هاى  بنام  صغرا یمان  و  ضا 
 .داشت

ثر جنگ ها آن دو زره را که در اکمتى داشت  یامبر دو زره قیپ - 
 .دیبا هم مى پوش

 . قوچ بر آن نقش بسته بود  کیه سر  کامبر سپرى داشت  یپ - 



اد مى یامبر  یه طبرى از دارائى هاى پکست مختصرى  یل  نیبا ا 
تر  کـه د کر  یشـتر و چنـد شمـش  کی نار و  ید 7سه  یند و مقا ک

شر نقل  یعلى  مى  کعتى  در  خوبى  به  بود،  اکم  یابیرده  ن  ی ه 
مى توانست با سخنرانى هـاى خود و   ”سخنران ساحر و توانا“

ت  یخ و شخصیزم گرش، تاریپنوتیز و هیبا و سحرآمیز  کسب
  . ند کم  یـه خـودش مـى خواسـت، ترسکهاى اسلامى را آنگونه  

تاب که روزى روزگارى کرد کر نمى کعتى هرگز ف یتر شرکد دیشا
تار غیهاى  و  اسـناد معاصـر  در دسترس  یخى،  راحتى  بـه  ـره 

ن هنرمند  یهمگان قرار خواهد گرفت و افسانه پردازى هاى ا
اسى نمودن یس  اسلام و  ـردنکست معرفى  یالیبزرگ براى سوس

خواهد شدید آب  روى  حباب  اخذ  ک آنگاه    .ن  ه من چگونگى 
مطرح نمودم براى آن بود تا    ( ولوژى را یحـاج)  عتىیتراى شرکد

ش یترا کز در رابطه با نوع و تزِ د یه خود او نکخ ثبت شود  یدر تار
نبود  صادق  ما  همیز  .با  در  خط  یـرا  با  تنهائى  گفتگوهاى  ن 

ـرده و سـه  ک ل مى  یه رشته تحصه در سکخودش نوشته بود  
 .ت ندارد یه واقعکتـرا گرفتـه اسـت! در صورتى کد

  



عتى، یتر شرک رى مرتضى مطهرى با دیدلائل درگ 
 اظهار نظرهاى نادرست او بود

ن  یعتى، همیتر شرکرى مرتضى مطهرى با دیى از دلائل درگکی
ح یـر صحیاظهـار نظرهـاى نادرسـت و اطلاعـات دادن هـاى غ

تر نصر کبا مداخله د 1334را مرتضى مطهرى از سال  یز  . او بود
تهـران تدرکافت دیو در دانـشگاه  افتخـارى، در  س مى  یتراى 

عتى مواجه مى  یتر شرکرد و وقتى با برخى تضادگوئى هاى دک
ه کسى ک“ه کرد کشد، در نشست هاى خـصوصى مطـرح مـى 

د چگونه مى تواند معلم و مدرس یمثل آب خوردن دروغ مى گو
تش و  ؟یاسلام  باشد  دکما    “  !ع  مجذوب  زمانه  آن  در  تر که 

بودیشر تأثیعتى  تحت  مى  ی م،  گمان  او،  مرتضى  کم  یرد کر  ه 
عتى حرف مى زند و در پى یه شریل حـسادت علی مطهرى به دل

  . مینـکم مطهـرى را خـراب  یه مـى تـوانکه هرگونه  کم  یآن بود
ت آخوندها  عتى به طور ماهرانه اى ازرقابیتـر شرکو شـخص د

اف نفوذ  وعقاکبراى  سیار  مثلاً  برد،  مى  بهره  دعلى ید خودش 
متر با مطهرى در تماس بود که درمشهد بود و  کخامنه اى را  

و  یبس هـا  سـخنرانى  و  گذاشت  مى  واحترام  ارارج 
دعلى خامنه  یعتى، سیتر شرکد  .ش را مـى ستودیارهاکاشـعارو 

صـداى خـوش  اى را شـاعر و سـخنورى بـزرگ مـى دانـست و  
ه  کرد و بارها مى گفت  که مى  یتشب ”داوودى“او را بـه صـداى  



عى و  یوش رف یاگر آقاى خامنه اى خواننده مى شد، از بنان، دار
ژه اش یى وکریاوت و زکعتى با ذیتر شرکد  .زد بالاتریان میشجر

سانى  کاورد و  یون به وجود بیان روحانیافى در مکتوانست ش
ون  یف مى دانستند را با روحانیاسلامى ضعـه وى را از نظر  ک

تـاریه اطلاعات عمکجوانى   از  نداشـتند، درگی قـى    . نـدکـر  یخ 
اى،  یروحان خامنه  آقاى  چون  سال  کونى  بهار  در  البته  ه 
ز طـى مـصاحبه اى بـا مجلـه سـروش یآقاى خامنه اى ن1360

دکرد  کاعتراف   گول  شرکه  شریتر  و  بود  خورده  را  عتى  یعتى 
نه شعورآفر یشورآفر بود  افرادى چون یبد  .نین  ازسوئى  رو  ن 

ردند تا کد سعى مى  یمرتضى مطهرى با مراجعه به مراجع تقل
ات شخصى اش را بنام اسلام  ینـد تـا ذهنیعتى را وادار نمایشر

 .ردندکس از او دفاع مى  کون جوان به عیند و روحانکمطرح ن
طباطبائى    به عنـوان مثـال روزى مرتضى مطهرى به نزد علامه

دعلى  یه سـکرد  کعتى صحبت مى  یتر شرکرفته بود و درباره د
  .... گرى منتقدیى مدافع و دکیخامنـه اى هـم وارد مى شود و  

عتى موجب شده یتر شرکدعلى خامنه اى از دیت هاى سیحما
ه خامنه اى به  کافر بدانند و حتى آنگاه ک بود تا وى را وهابى و 

نون به اصطلاح در  که هم اکنى  وید بود، روحانیرانشهر تبعیا
را تیولا انـد، وى  او ذوب شـده  مرتضى   . ردنـد کـر مـى  یفکت 

لام ساحرانه اش هم کعتى با  یتر شرکه دکمطهرى مى گفت  
ند و هم بچه طلبه هـا را، البته در نگاه کجوانان را منحرف مى  



افرادى مثل س نیاو  اى  بودندیدعلى خامنه  را یز  .ز بچه طلبه 
خایس اى  دعلى  د20منه  از  و شش سال  مطهرى  از  تر  کسال 

مى کعنى  یمى سن  کمطهرى مى گفت    .تر بود  کوچکعتى  یشر
البته ما در   .عنى بت جوئى و معبود طلبىیدانش و نوجوانى  

ن یه خود او بر اکم  یافتین مسئله را  یعتى ایسخنان خود شر
در آن روزگاران .ه معبود مردم و رهبر آنها شده استکباور بود  

ز متوسل شده بودند  یعتى به چند سمبل نیاى زدن على شربر
ش مى یتاب هاکعتى روى جلد  یـه شـرک از جمله علامتى بـود  
گران مدعى  یمى دانست اما د  اللهالا  اللهگذاشت و او آن را لا

 .روعمروعثمان وعلى استکـه در آن آرم نـام هـاى ابوبک بودنـد  
مدافع اسلام، هر    ک یه به عنوان  کن  یعتى به جاى ایتر شرکد

بپذ را  بگویدو  و  خلکـد  یرد  چهار  دارد یـه  قبول  را  محمد   فه 
رفته بود ولى یچنانچه در اسلام شناسى درس هاى مشهد پذ)

ه شماها  کن آرم همانى است  یداد و ا(ر رأى  ییبعداً در تهران تغ
ب خلینیمى  چهار  نام  هم  و  اسلام  شعار  هم  او  ید،  اما  فه، 

عه علوى یاده و خود را مؤسس حزب شرى ها را شـدت دیدرگ
 . رد کسخنرانى   ”حزب تمام  کیعه  یش “معرفى نموده و در مدح  

بـه تبعیتر شرکد الدیعتى  آرامگاه مولانا جلال  از  ه بر کن  ی ت 
ـذائى بـود، آن سـمبل را بـراى روى جلـد  کسردر آن همـان آرم 

انتخاب  یتابهـاک دانک رد  کش  مى  البته  شهر یه  در مساجد  م 
فـه بـه عـلاوه  یه، نـام چهـار خلیکه و تمامى شهرهاى تریقوم



و  است  یحس  حـسن  بسته  نقش  چهار  ین  ها  عثمانى  عنى 
عتى  یاما شر  ...فه به علاوه دو فرزندان على را قبول داشتندیخل

ند از کاسى بیحزب س  کیل به  یعه را تبدیـه مـى خواست شک
ش نیرهبران  شیعه  بـودیز  شده  تر  نخو  ... عه  هرگـز  اسـت و 
ه ینیعتى و حسیه براى شرکگرى  یمسئله د  .ندک د  ییخلفـا را تأ
دعون  یم امة  کن منکولت“  :یه  ی ل ساز شده بود، آکارشاد مش

الخ  اکبود   ”ریالى  گفتند  آیه مى  نی ن  ارشاد  یه  وزارت  ز شعار 
تر  کالبته چنانچه د  .ون بوده استی عربستان سعودى و وهاب

ه ارشاد،  ی نیس حسیناچى به من گفت در هنگام تأسیناصر م
ا ارشاد و هم  نام  آیهم  از  ین  را در پى گرفتن دو استخاره  ه 

هما محمد  مرحوم  دی قرآن،  و  مکون  بن)  ناچىیتر  انگذار یدو 
 . رده بودندکانتخاب  (ه ارشادینیحس

  



 ” ست هاى اسلامى ی س ک مار “ ر عنوان  ک مطهرى مبت 

شمندان یاندارى از سوى  یر در موارد بسین سال هاى اخیدر ا
ه کسندگان مسئله اى مطرح شده اسـت  یخ نگاران و نویو تار
نـد  یار گفته و مى گویبس  .ار شده استکمتر  کابى آن  یشه  یدر ر

روحـانک از  بخـشى  ماریـه  ملاهاى یسکون  بـه  و  بـوده  ـست 
عمل اند،  شده  مشهور  طى  کسرخ  فراوانى  سال  25ردهاى 

ـشورهاى چپ از کومـت ملاهـا بـا  ک ى هاى حکیگذشته و نزد 
ن  یبى بهتریوبا و لکه و  یر شوروى گرفته تا سوریاتحاد جماه

ا ریا.ن مدعاستیگواه  ادعا  تارین  نیشه  از یخى  دارد، پس  ـز 
ل شد به یان تبدکن میه ارشاد در تهران اینیرى حسیل گکش

ست  یسک ـال و بـه گونـه اى مارکیروهـاى رادیـسرى نکیجذب  
هما - .اسلامى انکون  یمحمد  ماشه  واردات  آلات  ی حصار  ن 

ش در نظر داشـت یشاورزى از انگلستان را داشت از سال ها پک
  ک یانى را براى معرفى  کم ” آقاى راشد“تـا بـا روحانى متجدد  

ون و راشد سـال هـا بـراى تحقـق یهما .ند کر یاسلام مدرن دا
زى نمودند، اما روزى یق و برنامه ری ن امر تحقیدن به ایبخش

ا راشد  هماآقاى  محمد  حـسی ز  طـرح  و  گـشته  جدا  ه ینیون 
تر کل جوان خودش دیک ون به ویآقاى هما  .رد کارشاد را رها  

ناچى با آغوش باز یتر ناصر مکرده و د کناچى مراجعه  یناصر م
انى را در شمال تهران کم  .رد کون استقبال  یاز طرح محمد هما



حـسیخر سـاختن  به  شروع  و  نموده  ارشـاد  ینیدارى  ه 
ناچى  یون و میان گذارى ارشاد با همایه و طرح بنیرماس.نمودند

ا اما  نیبود،  آبادى  على  آقاى  از  دو  به  ین  تـا  نمودند  دعوت  ز 
ار ساختمان سازى ارشاد کهنوز    .ونددیره ارشاد بپیأت مدیه

ت هائى در  یه سخنرانى هاى افراد و شخصکتمام نشده بود  
زم کچادرى   وسط  در  شدیه  آغاز  بود  شده  زده  ضى  مرت   .ن 

ه به  کمطهرى  .ن سخنرانان ارشاد بود یمطهرى از جمله نخست
عتى بود، به مشهد رفته یگونه اى شاگرد استاد محمدتقى شر

عتى دعـوت نمود یناچى از استاد شـریون و میو از سوى هما
مرتضى مطهرى در   - .د یایتا براى سخنرانى در ارشاد به تهران ب

فر1298بهمن  13 نزد )  مانیدر  در  مشهدکیشهرى  دن  (ى  ا یبه 
وى در   .ل به قم رفته بود یبـراى تحص1306آمده بـود و از سـال  

تر کتراى افتخارى به سفارش آقاى دکد  کیبا اخذ  1334سال  
ش از آن  ی أت وارد دانشگاه شد و پینصر، بـه عنـوان اسـتاد اله 

بودین تهران  مروى  مدرسه  مدرسان  از  به   .ز  مطهرى  مرتضى 
ان توانسته بود از  کمن اسلامى پزشعنوان سخنران اصلى انج

أت یل هیکز در پى تشیانات مالى خوبى بهره ور شود و نکام
عنوان   به  وى  اسلامى  مؤتلفه  اکیهاى  مجتهد  پنج  از  ن  یى 

 ... ل منصوب شده بود کتش

  



 کد و نارمیت، جواد، جاویمطهرى در مساجد هدا
 . ردکز سخنرانى مى ین

دار یز آن براى دمدتى بازداشت شد و پس ا1355وى در سال  
س  ینى به عنوان رئ ینى به نجف رفته و همو از سوى خمیبا خم

اسـى  یرى هاى سیارى از درگیبس  ...ده شدیشوراى انقلاب برگز
ه ارشاد  ینیـشه در حسی ـد آمـد، ریپد 1357ـه پـس از بهمـن  ک

عتى براى سخنرانى به تهران آمد،  یه استاد شر ک آنگاه  .داشت
افت  یبون دست  یـن تریـز بـه ایعتى نیتر شـرکفرزند جوان او د

ه پس از چندى،  کرد  کفته  یابى آنچنان او را شین دست  یو ا
ثر ملاها را کز گرفته و ایجاى همه، حتى مرتضى مطهرى را ن

 .رد که ارشاد ینیحس ک مجبور به تر

  



 عتى یسخنِ ساحرانه ى على شر کسب

در، سخنِ ساحرانه اى داشت و از هر    که سبکعتى  یعلى شر
ن سخن مى گفت و جوانان را مدهوش خـود مى یریبا زبانى ش

خصوصاً    .ت ارشاد مواجه بودیرد، همواره با سالن پر از جمعک
مرتضى مطهرى  که  کآنگاه   چون  نفـر مستمع 30تـا  20سانى 

عتى برخوردار از صدها تن بود، حملات  یتر شرکداشتند، منابر د
ـان تهرانى سرى به ـز موجـب شـد تـا جوان یافى نکخ احمد یش

بب تا  بزنند  قول  یارشاد  به  آن  کنند  در  چه  یزد یافى  ظلال  ه 
ره ارشاد  یأت مدیـه خـود عـضو هکخبراست؟ مرتضى مطهـرى  

عتى سخنرانى یتر شرک رد تا پس از دکشنهاد مى  یشده بود، پ
آنگاه  ک ارشاد  یه سخنان شـر کند،  تمـام مى شد، سالن  عتى 

اى   گونه  به  خالى مى شد  نتوانست کهمه  بار مطهرى  دو  ه 
رد تا  کشنهاد  یپـس از آن مطهرى پ  .ندکراد  یسخنرانى خود را ا

ز سالن ی ن بار نیا  .ندکعتى سخنرانى  یابتداء او و پس از وى شر
شر براى  اما  بود  خالى  مطهرى  براى  بودیارشاد  پر  در   .عتى 

بود  ین گیهم انتخاب  یه روحانک رودار  را  ون سرخ ،صف خود 
هک بعضى  و  شـرردند  دنبال  ها یا  بعضى  و  افتادند  راه  عتى 

بیو هم  .دنبال مطهرى رقابتى  نبرد  و شرین  عتى  ین مطهرى 
ت با مطهرى و باند و  یعتى بـه مثابـه ضدیموجب شـد تـا شـر

ند، کت انتقادهائى بینار به روحانکدسته همراه او، در گوشه و  



ه  ت در رابطه و هنگامیعتى به روحانی عنى تمامى انتقادات شری
عتى و مطهرى  یدعوا و جنگ شر - ...رى او با مطهرى بودیدرگ

انگذار یون بنیمحمد هما  .بون ارشاد شدت گرفتیبراى حفظ تر
عتى از یمارستان بسترى بود، نام شریمـار و در بیاصلى ارشاد ب

عتى با شتاب بـه  یست سخنرانان ارشاد حذف شده بود، شریل
تفاده از زبان ساحرانه  ون رفت و باز همچنان با اسیـدن همـاید

هما همه  یاش  و  ساخته  خود  مجذوب  را  حسکون  ه ینیاره 
شد مکد  .ارشاد  ناصر  نی تر  محکز  یناچى  دوستى  با که  مى 

ه به محض انجـام  کبگونه اى    .افته بود، حامى او بودیعتى  یشر
اده یاغذ پکع آن را روى  یلى سریناچى خیتر مکسـخنرانى، د  کـی

رتضى مطهرى در    .رد کتاب چاپ مى  کرد و فوراً به گونه  کمى  
ارى  یعتى تجسس نموده و موارد بسیآثـار و سخنرانى هاى شر

ـد و  یرده و نـزد مراجـع تقلکست  یرد، آنها را لکدا  یضد اسلام پ
و حیروحان تکون قم رفته  را گرفتیتر شرکر دیفکم  به   .عتى 

اى   اک گونه  تقلکه  مراجع  علیثر  شـرید،  غیـه  آثـار  و  ـر  یعتى 
عتى مى گفتند یبرخى به على شر  ...ردندکمى او فتوا صادر  اسلا

ات خودت را به اسلام  یه حرف ها و نظرکه چه اجبارى دارى ک
ست  یون بشوى؟! بهتر نیل با روحانک نى تـا دچـار مشکمربوط  

ـه حـرف  کحرف بزنى؟ خصوصاً    کی ر لائکروشنف  کی به عنوان  
هـ تـو  افسیهـاى  همه  و  ندارد  اسلام  به  ربطى  هاى چ  انه 

است؟  یتخ تو  ذهن  ساخته  داد  یشر- لى  مى  جواب  ه  کعتى 



ت درآورد و نه  کتوده هاى مردم را با واژه اسلام مى توان به حر
شه هاى  یار و اندکه او تمامى افکن رو بود  یو بد  .گرىیز دیبا چ

ـره را  یرات مائو و غکسم گرفته تا تفینیلن-سمیسکغرب از مار
ا به جامعه  قالـب اسلام  تزرریدر  با    .رد کق  یان  وقتى ساعتى 

ا“عنوان   برادرینچنیآرى  بود  هاى  یعل ”ن  جشن  ساله 2500ه 
پرسکرد،  کسخنرانى   او  از  آن  یسى  و ساختن  اهـرام مصر  د، 

ه هزاران سال پس از آن آمده  کتمدن بزرگ چه ربطى به اسلام  
است دارد؟! و پاسخى جز لبخنـدى بر لب نداشت و فردا همان 

ه کروزى    .ارهاى ساحرانه او شده بود کشاهى از  کیسخنرانى  
له راهزنان غفار بود و  یه از قبکنوشته، ابوذر غفارى را    کیطى  

گر قبیبراى  از  بود  یز  آورده  پناه  اسلام  به  خود   کیله 
د، راهزنى  یسى از او پرسکرد  کست بزرگ معرفى مى  یالیسوس

دست از  یهـاى ابـوذر چـه ربطـى بـه عرفـان و دسـتبرد زدن ته
ننده  کرده و به پرسش  کگارى دود  ی عتى س یتر شرکدارا دارد؟ د

خیدقا آنیقى  بدون  شد  بگوکره  سخنى  مرتضى    ...دیه  اما 
خود   امان  بى  هاى  تلاش  با  و  نشست  نمى  پاى  از  مطهرى 

  . ندکنى  ی ش بازبیارهاکند تا در  کعتى را وادار  یموجب شد تا شر
ى  کودک ه از دوستانکمى را یکعتى آقاى محمدرضا حیتر شرکد

ح یه حق دارد آثار او را نقد و تصحکسى  کاش بود به عنوان تنها  
مى هرگز خود را آغشته به یکرد، اما محمدرضا حکند انتخاب  ک
نیا بازى  پکن  در همان سال هاى  من یرد،  گفت  بـه من  ش 



آثار شر یه اما مسئولان جمع  یچ دستبردى به  عتى نمى زنم، 
رفتند یتـر بهشتى را پذکـشنهاد دیعتى پیآورى مجموعه آثار شر

 .  ...عتى پاورقى بزنندیتر شرکه به نوشته هاى دک

  



ست یسک عتى را از مروجان ماریتر شرک مطهرى د
 خواند 

با شر به یمرتضى مطهرى جنگ خود  را  و ملاهاى سرخ  عتى 
مطهرى طى نامه اى ده صفحه    .شاندکز  ینى نینجف نزد خم

عتى را یشـر تـر  کدعلى خامنـه اى و د ین خلق، سـیاى مجاهد
مار مروجـان  خوا  یسکاز  تا  .ـست  اکند  به  همه  باور  ینون  ن 

ابـداع    کتوسـط سـاوا ” ست اسـلامىیسکمار“ه واژه  کبودند  
  . گران اطلاق شده استیعتى و دین و شری گـشته و بـه مجاهـد

نى در هنگامه اى یاما با مطالعه نامه مرتضى مطهرى به خم
مقـک درمى  یـه  بـود  نجـف  اکم  یابیم  فتوایه  مرتضى    ین 

ن ین خلق براى مجاهدیحتى واژه منافق  .مطهرى بوده است
صدهزار نفر شد، توسط کیش از  یه باعث قتـل عـام ب کخلق  

و پ به خمیمطهرى  انقلاب  از  تلقیش  مطهرى در    .ن شدینى 
نها در  یا “ :سدین مى نوینـى درباره مجاهدینامـه خـود بـه خم

س  کیابتدا   ولىیگروه  بودند  صورت  یتدر  اسى  به   کیجاً 
ه در  کند درست مانند خوارج  یانشعاب مذهبى دارند درمى آ

حر سکابتدا  درآمدند  یتشان  مذهب  صورت  به  بعد  بود  اسى 
فائى کنـد بـه خودیـه مـى گوکن است  ینها ای ن بدعت ایترکوچک

در   “ .نندکنى را رد مى  یده اند و مقام روحانى و مرجع دیرس
ایهم مطهرى  مرتضى  نامه  مجاهدن  عنوان  یز  با  خلق،  ن 



مى  ین خلق  یمنافق سـ  .ند کاد  درباره  دعلى یمرتضى مطهرى 
ز به یرد نکفى از جوانان طلبه را رهبرى مى  یه طکخامنه اى  

ار کر افیـز تحـت تـأث ین طلاب جوان نی ه اکسد  ینى مى نویخم
برخى دوستان ما طلاب جوان و  “ :ستى قرار گرفته اندیسکمار

دانشجو و  و  ایجوانان  بغض  بر  را  روحـانیکن  بـه  ی نـه  ون 
مطهرى به   “ .اسـتثناء شـخص حـضرتعالى پرورش مى دهند

ز  یز اشاره نموده و او را ن یسخنرانى هاشمى نژاد در مشهد ن
ن یار چپ مى داند و جالب اکف خامنه اى متأثر از افیهمرد 

 ست هاى اسلامىی سکه مارکه خود مطهرى معترف مى شود  ک
عنى رهبرى آنها ینـى ارادت دارنـد،  یبـه خم  (به قول مطهـرى)

ادآورى است ی ان  یشا  .نى بوده استیز با خمیدر همان موقع ن
رده بود و حتى  کل  ی نى تجلیز از خمی عتى نیتر شرکه شخص د ک

چ قرارداد اسـتعمارى  یر هیز  :هکون گفته بود  یدر دفاع از روحان
ه هنوز  کوران  البته در آن د  .ـرده استکروحـانى امـضاء ن  ک ـیرا  

تـر کومت نبودند فرصتى هم نشد تا از دکون مصدر حیروحان
بپرسیشـر سـخن  سـاحر  قراردادهاى کم  یعتى  استعمار  ه 

عتى  یتر شرکاستمداران مى بندد و البته دیش را با سیاستعمار
بـود  کفراموش   اکـرده  با روس مطالعه یـه جنگ هاى  را  ران 

درک تا  روحانک ابد  یند  جهالت  مویه  مناطق ون  تا  شد  جب 
مان هاى گلستان و جنگ هاى یران بـزرگ را در پیحساسى از ا

ون  یه باعث اصلى آن روحانکم  یش و پس آن از دست بدهیپ



و بس خم  .بودند  به  خود  نامه  در  مطهرى  سند ی مرتضى  نى 
عتى ارائه یست بودن شریسکار مهمى را در جهت اثبات ماریبس

 ن شخص ی درباره اه  کتعهدى  “ :سدیمطهرى مى نو  .مى دهد
د  (عتىیتر شرکد) استیدارم  ملغى  ع  .گر  منتظر  یدر  حال  ن 

مدعى   (عتىیشر)  وى  ...اجازه و دسـتور آن حـضرت مى باشم
  ... نار هم بودهکشه در  یو ملا هم  ک ، مالکه ملکشده است  

 ”ه و دولتین، سرمایمثلث د  :س استکن اصل معروف مـاریا
ا  . ... زم یدر  بوین  مطهرى  با  حق  زنه  است،  چنانچه  یده  را 

را  یتر شرکم، دینوشت از هر  کعتى هر معجونى  جاى ذهن که 
به آن مى زد تا   ”اسلام“چاشنى،    کیخ درمى آورد،  یخود و تار

 . ن شد ین ما چنیعوام پسند شود و شد و سرزم 

  



م  ی تاب هاى ن ک راژ  ی ونى و ت ی ل ی م 30ا با ملتى  ی آ 
 ا نه؟ ی سنده بت مى شود  ی ونى نو ی ل ی م 

حسهاشمى   جنجال  هاى  هنگامه  همان  در  ه ینیرفسنجانى 
أت هاى مؤتلفه اسلامى بود و مشغول بـساز و یارشاد عضو ه

خر و  اتومبیبفروشى  فروش  و  غی د  و  مرتضى  یل  چون  و  ره 
شتر همپا و همراه یز از فقهاى مؤتلفه اسلامى بود، بیمطهرى ن

دعلى خامنه اى، سمپاتى  یبا مرتضى مطهرى بود و نسبت به س
على    .رد ک  عتى ابـراز مـىیى در محافل عمومى به علـى شـرمترک

نیشر اوستا یعتى  خصوصى  هاى  نشست  در  را  رفسنجانى  ز 
اما رفـسنجانى و خامنـه اى رفاقت   .بساز و بفروش مى خواند

مؤتلفه  یپا با  رابطه  در  چند هاشمى  داشتند هر  با هم  دارى 
مخفى   مى  کاسلامى  چکارى  همـه  و  سیـرد  بـه  را  لى دعیـز 

 . طرفه کیدارى یعنى پایخامنه اى نمى گفت 

  



 عتى یتر شرک ه دیمطهرى و بازرگان عل ک نامه مشتر 

دکی از  یى  علکگر  مطهرى  مرتضى  دیارهاى  ه کعتى  ی تر شرکه 
سـنگیبس بـزرگ  سـاحر  هـواداران  بـراى  نامـه  یار  آمـد،  ن 

در آن نامه در   .ردندکه مطهرى و بازرگان منتشر  کى بود  کمشتر
پ نوشتند  شنهای پى  بازرگان،  وهـاب کد  اتهامات  و  یه  گرى 

ه به نوشته هاى  کعتى نادرست است بلیگرى به على شریبهائ
ر یـست آثـار وى زی ه مـى باکاو انتقادات و اعتراض هائى است  

عتى  یچنانچه خود شر  .ح شودین اسلامى تصحینظر متخصص
ز طى نشست هائى با مطهرى، خامنه اى احمـدعلى بابائى،  ین

ارى کن  ی به انجام چن   .  ...تر بهشتى وکن حجازى و دیدفخرال
ه هنوز من نوار  کن نشست ها  یى از اکیدر    . ت داده بودیرضا

اخت در  را  جلسه  آن  اطلاعى  یصداى  بى  بر  مطهرى  دارم  ار 
تأیتر شرکرانى چـون دکروشنف از اسلام  ورزیکعتى  د و  ید مى 

ردنـد کمى  عتى دفاع  یتر شرکداً از دی افرادى مثل على بابائى شد
ى به نعل مى زد و کین  ین آسمان و زم ین حجازى بیو فخرالـد

رد و کدعلى خامنه اى نقش داور را بازى مى یخ و سیى به مکی
عتى را به گونه اى یان مطهرى و شریسعى بر آن داشت تا م

بدهد  جلسه    .جوش  اواخر  در  مطهرى  ک اما  مرتضى  لافه که 
ن یش از ایب  من  :حرف هاى مخالف شده بود با خشم گفت

ه وقت خوابم گذشـته اسـت و کرا  ینمى توانم ادامه بدهم ز



و قدرت کر مى شود من  یوقتـى خواب من د لافه مى شوم 
ندارم  گفتکی  .تحمل  حاضر  حضرات  از  دار  :ى  حل یما  در  م 

روشنفکمش و  اسلامى  مى  کشور  کرى  کلات  و  ینکوشش  م 
ا از وقـت  ن راه جان باخته و مى بازند، آنگاه آقـیسانى در اک

گو مى  سخن  ا  .ندی خوابـشان  از  مرتضى  یپس  سخنان  ن 
رده و از خانه خـارج شـد،  کمطهرى دست و پاى خود را جمع  

عتى افتاده یبه دست على شر  کوچک بون جلسه  یپـس از آن تر
و   نمـوده  تخـصص  بـا  رابطه  در  گفتن  سخن  به  شروع  و 

مع رده و ساعتى جکگانگى از خود معرفى  یتخـصص را نوعى ب
ه مرتضى مطهرى را مسخره یناکرد و به طور  کحاضر را سرگرم  

شور کعتى از  یتر شرکش از خروج دی ن جلسه چندى پیا  .رد ک
از   پـس  و  روزهـا  آن  در  زنـدانى  18بـود،  دیـشکمـاه  تـر  کدن 

دى  یتر رابطه جدکارى، دکضد خراب  کته مشتریمکعتى در  یشر
طرحى از دوستى را با چند  رده بود و به گونه اى  کدا  یپ  ک با ساوا
ـه مرتـضى مطهـرى کبه گونه اى    .خته بودیادرهاى بالا رکتن از  

ه در  ک ”سم یس کدرس هـائى از مار“عتى  یـه شـرکمعتقـد بـود  
  ک ته مشتریمکهان چاپ مى شد را در هنگامه اقامتش در  یک

ن نوشته، یه در قسمتى از اکرا  یارى نوشته است زکضد خراب
ه در هنگامه جشن هـاى کن  یدر نظر داشتن اعتى با  یتر شرکد

وى به طور  ”ن بود برادرینچنیآرى ا“سـاله بـا سـخنرانى  2500
ذیناک با  و  مصکه  نظام کبت  یر  مصر،  اهرام  ساختن  از  اذب 



وهمند کن بار از تمدن ش یده بود، ایوب کپادشاهى و جشن ها را  
ت ملى و افتخارات فرهنگى  یران در قرن هاى گذشته و هویا
  ... ان شده است سخن رانده بودیرانیسـال از آن ا2500ه طى  ک
ا قصر  ین و  یعتى به زندان اویتر شرکعنى علت عدم انتقال دی

در   وى  نگهدارى  مشتریمکو  خراب  ک ته  از  کـارى  کضـد  ـه 
به  کام نسبت  بهترى  رفاهى  بود،   کیانات  برخوردار  زندان 

  . بـود   ساله2500ارشادوى و توجه دادن او به تمدن و فرهنگ  
جه آن همان ین آموزش را به خوبى فراگرفته بود و نتیه وى اک

مشهور   مار“نوشته  از  هائى  در  کبـود   ”ـسم یسکدرس  ـه 
رده بود و در قسمت دوم کست را نقد  ی سکقسمت نخست مار

تمدن   و  فرهنگ  هو2500از  و  گفته  را  ی ساله سخن  ملـى  ت 
،  کساواش از  یه پکن مطلب بود  یدر پى انتشار ا   .ستوده بود

باور   مطهرى  شـرکرد  کمرتضى  علـى  برداشـت یه  عتى 
رده است و  کرها    کد به زور ساوایـستى از اسلام را شایسکمار

  ک ی ن را  یه دکرا  یرانى آمده است زیبه سوى فرهنگ و تمدن ا
بودیا خوانده  به    .  ...دئولوژى  خود  نامه  در  مطهرى  مرتضى 

ایخم به  شرینى  نقد  و  نمود  اشاره  مسئله  درباره عتین  را  ى 
ز یالبته خود مرتضى مطهرى ن  ...رده بودکسم مطرح  یسکمار

تاب او در  کن  یسم نوشته بود، اما مشهورتریسکنقدى به مار
وى به ارزش  .بود ”ران و اسلامیا خـدمات متقابـل“آن هنگام 

ده شده بـود  یه در جهان اسلام آفرکرانى  یشمندان ایهاى اند



ن عامل خردمند بقاى اسلام  یى ترـران را اصل ی ـرده و اکاشـاره  
ه  ک عتى به من گفته بود یاستاد محمدتقى شر  . ...دانسته بود

بس ایبخش هاى  از  از کن  یارى  آقاى مرتضى مطهـرى  را  تاب 
پى گرفته است بدون  ک  (عتىیاستاد شر)  روى نوشـته هاى وى

ه فقط به  کاورد و به خاطر دارم روزى  یشان نامى بیه از اکن  یا
تر باهنر در کهزار تومان، آقاى مرتضى مطهرى با د  خـاطر پنج
تـاب بـه  ک ف همـان  یه ارشاد در رابطه با حـق تـألینیدفتر حس

ن  ی ه ایناکجنگ و دعوا مشغول بودند، مرحوم باهنر به طور  
مطهرى   به  را  بـراى کرد  کادآورى  یمسئله  اسـت  چگونـه  ـه 

اکتابى  ک دکه  دانشمندى  از  قول  نقل  آن  است  یثر  مى  گرى 
جـایخواه دو  از  فرهنـگ ینیحـس)   ـد  نـشر  دفتـر  و  ارشـاد  ه 

تأل  (اسلامى بگیحق  با    .دیریف  روز  آن  مطهرى  مرتضى 
ان  یه آقاک رد البته پس از آن  ک  ک ه ارشاد را ترینیت حسیعصبان

ا تومان  هزار  پنج  تا  شدند  قسط یمتعهد  چند  در  را  شان 
عتى  یشر ترک ه به چگونگى خروج دک ش از آن  یپ  .نند کپرداخت  

ا بپردازیاز  اندیران  و  و  کم  برخوردها  از  هاشمى کى  ارهاى 
بده شرح  دوران  آن  در  را  دیرفـسنجانى  با  رابطه  در  تر  کم، 

افته است، یر اسلامى شهرت  کمتف  کیه به عنوان  کعتى  یشر
 : هکم ی نکن جمع بندى را بید ایبا



 س بوده استکارل مارکى برگرفته از  کیشعارهاى اصلى او   - 
  ک و مال  کـا ملـیح و یغ و طـلا و تـسبیا تیر و  یزر و تزو   زور و)

ملا   تزکو  همان  مارکه  دکارل  عنوان  با  است  دولت،  یس  ن، 
 . (هیسرما

گر او آزادى، برابرى و برادرى شعار انقلاب فرانسه یو شعار د - 
تر  که دکه ها فرانسوى از همان زمانى  که روى تمامى سکاست  

به امروز نقش بسته است،   س بوده است تایعتى در پاریشر
ایه بر سر در تمامى مدارس و دانـشگاه هـا نکهمچنان ن  ی ـز 

 .شعار به چشم مى خورد 

تاب و  که همزمان به صورت  کز  یچند سخنرانى معدود وى ن - 
متى  یا با قیگان و  یا به طور را یونى چاپ و  یلیم میراژهاى نیدر ت
 : دیبه فروش مى رس کاند

ا“ى  کی  - بودینچن یآرى  با   ”برادر  ن  از  کبود  ه  ک صفحه  30متر 
چ ربطـى بـه اسـلام نداشت و شرح ساختن اهرام مصر را یه
را وى ساحرانه  یرده بود زکح  یعتى نادرست تشریتر شرکز دین

تاب  که بردگان آنها را ساخته اند اما امروزه در تمامى  ک د  یمى گو
ه اهرام مـصر  کهاى جهانگردى مصرى شرح داده شده است  

ه آب  کاهى  4ـود مردم مصر به طور افتخارى در م  توسـط خ
 . ارى نداشته اند انجام داده اندکل بالا مى آمده و ین



سم را در قالب یالیه سوسکبود   ”ابوذر غفارى“تاب  کگرى  ید - . 
 . رده بودکح یراهزن عرب تشر کی

 بود، ”ع صفوىیع علوى، تشیتش“گر یتاب دک - 

ا در  را  کن  یوى  بـا  کتاب مجلسى  جلـد  ـه  آورى دههـا  جمـع 
ث رهبران اسلامى، چهره واقعى اسلام یات و احاد یتـاب از رواک

ع را بـه  یرده بود و تـش کب  یذکند را تکرده و مى  کرا معرفى مى  
اذب براى گرفتن کهاتى  ی اسى آن هم با توجیحزب س  کیعنوان  

ـه امـام على براى  کرده بود، در صـورتى  کاسى معرفى  یقدرت س
سک قدرت  ابوبیسب  خلافت  زمان  در  عثمان  کاسى  و  عمر  ر، 
رده بود و حتى بعد از عثمان وى به زور و فشار کچ تلاشى نیه

افت  یرفت و فرزند وى امام حسن با دریاسى را پذیخلافت س
س کام قدرت  معاویاناتى  به  را  واگذار  یاسى  سالار  که  و  رد 

د در  یزیه به خاطر جنگ رقابتى با  ک ز  ین ن یدان امام حسیشه
نـه شد را در دو  یـه و مدکم  ک ، مجبور به تـر”نبیارُ“طه با  راب

آنچنان واژگونه معرفى   ”پس از شهادت“و   ”شهادت“سخنرانى  
در   .ـف نژاد دوران شدین چـه گـوارا و حنیه امام حسکنمود  

تارکصورتى   است  یه  گواه  امام حسکخ  ایه  از  ه  کن  ین پس 
را  ییتأ قبائل  آی اذب  کدات  خـود  دائـى  به  شـمر  افت  قـاى 
ایپ تا به  تا به نزد پسر عموى یشنهاد نمود  شان اجازه بدهد 

ه کاما شمر    .ندکره و صلح  کد رفته و با وى مذایزیخود آقاى  



حس بود  ب یرفته  را  حسین  سر  براى  یاورد،  را  و یزین  برده  د 
ده گرفتـه و  یفـه ناشـنیره وى را با خلکدرخواست صلح و مذا

خل با  خواهى  مى  تو  رو یگفت  مصر  فه  استاندارى  گرفتن  ى 
مصر از آن من است و هم خواهرزاده اش حضرت    .نىکتوافق  

پس از امام    ...د ین را بریشت و هم سر امام حسکعباس را  
اسـت دخالـت  یع در سیاز امامـان تـش  کـیچ  یز هین نیحس

ردند حتى وقتى ابومسلم خراسانى نامه خلافت را براى امام  کن
روان   صادق  اکجعفر  پشایرد،  ابومـسلم ین  خلافـت    شنهاد 

رده و کان را منقرض نموده بود را رد  یه خلافت اموکخراسانى  
س در  مـا  نمـى  یگفـت  دخالـت  علـى    .مینـکاسـت  حـالا 

د و  یع صفوى را آفریع علوى، تشیجا رفت و تش کعتى از  یشر
را  یش تمام“  کیعه  و  کمعرفى   ”حزب  امـت  نوشتن  با  و  رد 

ح ولاکامامت  فقیومت  امامت   (امامت)  هیت  براى   را 
،  (م هستندیازمند ولى و قیه نکرانى  کف  کوچکگوسپندان و  )

ارگاه  کن  ی دامکم در  یابیرد تا بکد رفت و جستجو  یـد را بایآفر
رنگ رزى و ساحرى و خوش سخنى ساخت و پرداخت و به ناف  

  کته مشتریمک رائى در  یماه پذ18ه خود او پس از  کملتى بست  
فراموش   را  به هورد کهمه  و  تمدن  یه  و  ملى  ساله   2500ت 

ن بار در جهان  ی ن خبر را براى نخستی رد؟ از سوئى من اکاعتراف  
ماننـد  که  کنم  کفاش   جـزوه  و  اى  چنـد صـفحه  هـاى  تـاب 

ه ارشاد  ی نیونى توسط حسیلیم میراژهاى نیعتى در تیتـر شرکد



ه سـخن سـاحرانه چـون  کس کچاپ و پخش مى شد و از هر 
تاب کونى، شما  یلیم30جامعه    کیداشت اگر در    عتىیعلى شر

ـد ناخودآگاه  یرد کـونى، چـاپ و پخـش مـى  یلیم میـراژ نـیرا با ت
افت یتابى از او  کل به بت مى شد و در هر خانه اى  ی آن فرد تبد

م یق نیـه بـه خـاطر همان تزرکمى شد و دور از ذهـن نبـود  
امبر است، یاو پ  هک تاب امر به خود او مشتبه بشود  کونى  یلیم

  . جـه او را قبول ندارد یهـر چنـد همـسرش مثـل خد



 پادشاه حامى طبقات محروم است : عتىی على شر

دل کآنگاه   دانشجویه مقاومت  و  نو  زندان یرانه نسل  در  را  ان 
ط یدارى ها را بـا شـرا ین پایم و اینیهاى نظام اسلامى مى ب 

بزرگترکی از  زیى  در  اسلامى  انقلاب  هاى  سمبل  ندان ن 
ن نسل نـو یه اکم  یابیم، درمى  ینکسه مى  یمحمدرضا شاه مقا

تر آغاجرى تا باطبى و  کو جوان امروزى، از مهندس طبرزدى، د 
د و  ها  عزیمحمدى  هاى کزانى  ی گر  زندان  در  هاست  سال  ه 

مى   مقاومت  اسلامى  و کمخوف  ملى  قهرمان  واقعاً  نند، 
ش یخ پـیوتـاهى بـه تـارکجسورى هستند و براساس بازنگرى 

ادها درمى یو خاطرات و    کاز انقلاب و اسناد موجود در ساوا
اصـطلاح شـدکم  یـابی بـه  نظـام  در  پلیـه  سـاواید  و    کـسى 

ا آزاد مى شد و  یوتاه آمدن،  کمحمدرضاشاه، متهم به محض  
روز    کیانات رفاهى برخوردار مى شد، چنانچه فقط در  کا از امی

عسگراولادى   اللهب  یه حبکاسى  یان سیارى اززندانیتعداد بس
ن میمسلمان  در  سـپاس یز  گفـتن  بـا  فقـط  بود  آنها  ان 

از همه مهمتر افسونگر و به قول  .شاهنشاه اززندان آزاد شدند
نو فرجامى  دروغ یمحمود  دوست  تهران  شرق  روزنامه  سنده 

ما، د توانیتر شرکپرداز  مى  را  بزن یعتى  مثال  بازداشت  یم  و  م 
  . مینکدو جانبـه را در رابطـه بـا او بررسـى  هاى او و نوع برخـورد  

ا پر کن  یبا در نظر داشتن  و  ه دهها جوان معصوم و عاشق 



تـابى از علـى ک ا مطالعـه  یشور و احساساتى فقط با داشتن و  
ایشر و  افتادند  مى  زندان  به  شور  یعتى  پر  هاى  بچه  ن 

واحساساتى معصوم آنچنان لجبازى و مقاومتى در بازجوئى ها 
غات ینجه را براساس تبلکت و شیه تحمل آزار و اذکردند کمى 

نوعى  یتر شرکد دانستند ”اجرالهى“عتى  ا.مى  از  ه کن  یغافل 
ه امروزه منتشر شده کعتى براساس اسنادى  یتر شرکشخص د

رد و هم ک ارى مى  کتى همراهى و همیروهاى امنیاست هم با ن
ان هاى ه او در راه خدمت به آرم کرد  کبه گونه اى وانمود مى  

  . ند کت مى  یتلاش و فعال  (محمدرضاشاه پهلوى)  حضرت یاعل
ا  یادانه و  یوه هاى شینها همه شیه اکند  ید برخى بگویالبته شا
عتى با یتر شرک زم از سـوى دیا نوعى برخـورد شـارلاتانیرندانه و  

و نظام پادشاهى بوده است، اما اسناد منتشر شده    کساوا
ـن سادگى ها مطرح ی ه را بـه اعتى مـسئلیدربـاره شـر ک سـاوا
 د نک.نمى 

  



 عتى و هنر بازى دادن افرادی على شر : ترک همسر د

با چند  نیهر  و  کد  ها  سریناک ته  هاى  دکه  خانم  پوران کار  تر 
رضوىیشر د )  عت  داشـته    ( تـرکهمـسر  مـدنظر  او  دربـاره  را 
برخى از حرف   ”زندگى  ک یطرحى از  “ تاب  که با انتشار  کم  یباش

ـه در هنگام کعتى  یتر شرکتى دیدر نقد شخص  هاى دلشان را 
رى هاى فراوانى با هم داشتند را به نگارش  یدرگ  ک زندگى مشتر
است صفحه  .آورده  در  دکن  یهمـ183مثلاً  خانم  تر کتـاب، 

معرفى مى   ”هنر بازى دادن افراد“عتى را قهرمان  یپوران، شر
چن . ندک راستى  به  شـریو  على  بود،  بـه ین  عام    عتى  سادگى 

اران و خانواده اش را بازى مى داد و ی مردم، حتى دوستان و  
رد و کدروغ جعل مى    کـیرادات خودش هزار و  یه ایبراى توج

لام را فراموش مى  کشه  یه طرف مقابل رکرد  کآنقدر حراّفى مى  
دی و  .ـرد ک همـسر  شـرکـا  همیتـر  در  صفحه  کن  یعتى  تاب، 

عتى یهـاى شـره گاهى مردم از پر حرفـى  ک ند  ک اعتراف مى  170
سخنرانى  “  :ش خسته مى شدندیحتـى در مجـالس سـخنران 

مردم    .دیشکساعت طول    کیربع باشد،  کیه قرار بود فقط  ک
رده کتر به عمد سخنرانى را طولانى  کخسته شده بودند اما د

عتى درانجام دهها سخنرانى پر گو  ی على شر  :هک ن  ی ا ای و  ”.بود
ن  یرد، خانمش در اکر نمى  کق و تفیو افسونگرش هرگز تحق

ق یش فرصت تحقیبراى انجام سخنرانى ها  :  ...سد  یباره مى نو



ن  ی و ا  ...مى گرفت  کمکشتر از حافظه اش  یقبلى نداشت و ب
رى از حافظه موجب مى شد تا دهها تضاد و تناقض  یگ  کمک

البتـه مردم ما   .میـابیدر گفته ها و نوشته هاى سـاحرانه او ب
ن ینمونه اش هم  .رده اندکى، عادت  به پا منبرى بودن و حراف

ب  یم، صـد نفر خط یه ماها دارکونى  یزیست تلویبرنامه هاى ب
ن ها حاضر مى ی ه مرتب جلو دوربکنده است ی و سخنران و گو

ند، مردم هم جلو جعبه هاى جادوئى  یشوند و سخن مى گو
لى لذت مى برند و هر برنامه سازى تعدادى هم کنند و  یمى نش

دارد  یمر تک د  مى  ه  فاکلفن  و  احکنند  و  فرستند  مى  اناً  یس 
تاب  کن اساس فروش و مطالعه  یبر هم   .نندکى هم مى  کمک

م خارج به طرز  یرانى مقیون ایلیم7ان  یات حداقل در میو نشر
و    کیارهاى هنرى موزکافته است و فروش  یاهش  کدى  یشد

ن درد بزرگ در زمان على یا.افته استیاهش  کداً  یز شدیره نیغ
او در ارشاد توسط .وجود داشت  عتى همیشر سخنرانى هاى 

اده  یاغذ پکز خرسند روى  یـرى و پرو ی ن، جریـاظم متحـدکآقـاى  
راژ بالا پخش مى شد و چون از یمى شد و پس از چاپ در ت

ه  کژه اى برخوردار بود مورد توجه همه قرار مى گرفت  یبائى ویز
 .ارها داشتکن یژه اى بر ایت وی ریناچى مدیتر مکشخص د

  



 ز خرسند هنرمند بود ی پرو 

عتى از ذوق و  یه على شرکز خرسند خودش هنرمندى بود یپرو 
ز یارهاى جـاودان پرو ک   .شوق او بهره مى برد و او را مى ستود

بهتر از  ماستیخرسند  قرن  نگارش  آثار  قابیهاب  :ن  و  ل،  یل 
د فاش  یشـا  .روز اسـتیه حق پکگران دشت خون و آنجا  یبرز

ا اسرار، شی ساختن  پدن  خواننده  براى  فراوانى  هاى  د  یگفتى 
ـشته شدند و کعتى یر شـریه هر چند افرادى تحت تأثکاورد یب
ه با مقامات  کنجه شدند، اما خود او هر گاه  کا زندانى و شی

خود  یامن بـودن  آزاد  و  زنـده  در  سـعى  شـد،  مى  روبرو  تى 
پردازى، رضایبد  .داشت افسانه  و  با حرافى  رو همواره  ت  ین 
چ آزار و یلى زود بدون ه یرد و خکتى را جلب مى  ین امنمأمورا 

وى در  ...ز مى گرفتیتى آزاد مى شد و حتى آوانس هائى نیاذ
مدت  1331سال   آنچنان  کبراى  اما  شد،  بازداشت  وتاهى 

ن با  توانست  امنیماهرانه  برخورد  یروهاى  از  کند  کتى  بعد  ه 
از )  .ـوى مـشهد شدینده رادیسنده و گویمرداد نو28ودتاى  ک

راد1334خرداد   برنامه  اى دو  اجرا مى  یهفته  در -  .   (رد کوئى 
در  1336سال   و  شد  آن  کبازداشت  از  پس  سـال  دو  از  متـر 

س یتوانست از موهبت بورس شاهنشاهى بهره ببرد و به پـار
م مادرش به یترح ت در مراسـم  کس از چنـدى بـراى شـر  .بـرود

س، مى یش در پاریت هایران بازگشت هر چند به خاطر فعالیا



ما سوار شده و به  یر شـود امـا بـه راحتـى هواپیست دسـتگیبا
بازگشت بس  .فرانسه  هاى  على یدروغ  زندگى  سراسر  ارى 

است  یشر برگرفته  در  را  اکعتى  توسط  یه  نادرست  ن سخنان 
ان عوام  یرگ و در مزى و توسط خانواده اش بزیخودش طرح ر

عتى به فرانسه با یمثلاً براى بازگشت على شر .جا افتاده است
ه نام او در کند  یمى گو  (ا نبودهی)  ـه ممنـوع الخروج بودهکن  یا

ما خارج ی نى بازرگان ممنوع الخروج بود اما او با هواپیمرز زم 
ز نبودیشد  الخروج  ممنوع  فرودگاه  در  ا  .را  هم  را یعوام  ن 

نگونه مسائل نخست به فرودگاه یه اکند، در صورتى  رفته ایپذ
زم  مرزهاى  به  بعداً  و  مـى شود  ابلاغ  و  یها  اگر  کنى  سى  کلاً 

از   از مرز زم کبخواهد دزدانه  نـى عبـور مـى یشور خارج شود 
شترى  ینترل بکنى تق و لق تر است و فرودگاه ها  ینـد چـون زم ک

ه کتى فراوان است  عینگونه دروغ ها در زندگانى شریاز ا  ...دارد 
پ ایما  از  او، تحصیش  اصلى  به شعارهاى  دروغ  ین  و  او  لات 

 .میره اشاراتى داشتیخ صدراسلام و غیسى تارینو

  



ار  یعتى براى عناصر افراطى بس یتر شرک د : کساوا
 د استیمف

ضد    ک ته مشتریمکاز همه مهمتر زمان زندانى شدن آخر او در  
ه او  ک  1347ر سـال  د  کا برخوردهاى او با ساوایارى و  کخراب
ات پادشاه را و هم طرح ید را و هم منویداً هم انقلاب سپیشد

مسار  یه تکبه گونـه اى    .رده استکد  ییتأ  ...ران را یهاى تمدن ا
رئ  از حامکیمشهد    کس ساوایبهرامى  اول دیى  تر  کان درجه 

ارى هاى  کز، همکاو طى گزارشات فراوانى به مر  .عتى بودیشر
رراً گزارش  که مکهمانگونه  “ :د دانسته بودیعتى را مفیتر شرکد

عتى براى مأموران خارجى و عناصر افراطى یتر شرکشده است د
ت یریبـه هـر حال او چنانچه به درستى مد .د استیار مفیبس

ـدتر یبـه مف)  .دتر باشدیشور مفکو    کشود مى تواند براى ساوا
شـود،   تایتوجـه  مفک عنـى  مفینون  بوده،  شودید  ن  یا  (دتر 

ت افراطى او را قبول  یار با معلومات است و روحانیشخص بس
حـالى   در  دارد کنـدارد  قبول  را  او  چپ  خراسان   کساوا  .ـه 

عتى به از دست رفتن یتر شرکرى از دیه جلوگ کمعتقد است  
و   دسـتگاه  به  او  آنجا  کاعتماد  از  و  انجامد  مى  او  کشور  ه 

طلوبى به بار ج نامین است نتاکن ممی ادى دارد، ایطرفداران ز
افته اى تحت  ی ن حال اگر بـا برنامه اى و طرح سازمان  ی با ا  .آورد 

ر  ییعنى تغی)  ه دارد کدى  ی رات جدکنترل باشد با توجه به تفک



مف  (مواضع تواند  شودیمى  واقع  ساوا )  ”.د  منتشر   ک اسناد 
ن اسناد ی در مجموعه هم  . (د روحانىید حمیشده توسط س 

ب دکم  ینیمى  على شرکه  به ساواعیتر  اى  نامه  ه  ک   کتى طى 
ملزم به نوشتن آن نبوده است بـه نظام پادشاهى ابراز دوستى  

با ساواکش و میوى در مصاحبه ها  .نموده است   ک اتباتش 
هـر چنـد از وضـع برخـى مـوارد اظهار ناخرسندى نموده و از  

د شاه و ملت و مبارزه  یبوده است اما انقلاب سپ  ک مناینده بیآ
ه کسى  ک ـد نموده و شاه را ملى گرا و  ییولت را تأضد فئودالى د 

روشنفیما حرف  است  از  کل  و  نمـوده  معرفى  بشنود  را  ران 
ت  کسـاوا دوران  بختیدر  اک)  اریمـور  از  بعد  عراق  در  ه کن  یه 

  ک رده و ساوا کانتقاد    ( شته شده بودک مورد قهر قرار گرفته بود  
 .رده استکد  ییتأ  تازه را ستوده و نـوع برخورد آنها را با زندانى

د روحانى، به  یتوسط حم  کن اسناد منتشر شده ساوایدر هم
شر على  شخصینظر  محمدرضاشاه  از یعتى  و  فراطبقاتى  تى 

ه کهمه وابستگى هاى طبقاتى آزاد است و مدعى شده است 
ن سخنان ی ه اک عتى  یعلى شر  .م وجود ندارد ک ران طبقه حایدر ا

م یه تصمی بر پا  :ه کد  نکنوشته است اضافه مى  1347را در سال  
ران را ساخته یم اکه طبقه حاکن دار  ی شخص پادشاه اربابان زم 

بـ از  و  نـاممی بودنـد  رفتنـشان  نابود  کن  بناگاه  نمود،  مـى  ن 
  . اد دگرگون شدیران از بنیشدند و ساختار اجتماعى و طبقاتى ا

شر پشتیعلى  و  حامى  را  محمدرضاشاه  طبقات  یعتى  بان 



و   نموده  معرفى  بود  محروم  قطعاً یاعل  :هکنوشته  حضرت 
ن یادیشتر دگرگونى هاى اجتماعى بنی م به ارائه هر چه بیتصم

ه سابقاً خود  کعتى  یشر  .ن باشد گرفته اسـتکه ممک در هر جا  
نشى چپ و یست هاى خداپرست بود و بیالیعضو حزب سوس

ر موضع داده و مدعى ییتغ  1347ستى داشت در سال  یسکمار
ـانون کنـار پـدرش در  کنوجـوانى در    ه وى حتـى درکمى شود  

حقـا ضـد  ینـشر  اسـلامى  استیمونکق  بوده  ا  .ست  ن  ی اما 
د و درست چنـد  یر نمى پایعتى دیبازى دادن و دروغ على شر

ن،  یها و مجاهد  کیسـال بعـد در هنگامـه اوج مبارزات چر
ه کست مى شود و درست آنگاه  یسک عتى چپ و ماریعلى شر

بازداشت  1352ن، در سال  یـا و مجاهده  کیوب چرکپس از سر
د على شریمى شود،  بار  تغیگر  حتى ییعتى  و  داده  مواضع  ر 

روز خود را براى حفظ یشه هاى دی شاگردان و دوسـتان و اند
از سال    .ندکوم مى  کجانش، مح برخورد مثبت 1347بارى  و 

رژ یشر بـا  حمایعتى  و  تی ـم  رئ یت  بهرامى  ساوایمسار    ک س 
بار به طور شتابزده اى یعتى دیشرت هاى  یخراسان، فعال گر 

دنبال مـى شـود و او براى سخنرانى به دانشگاه هاى آبادان و  
تهران به برخى از سخنان   کساوا  .دعوت مى شود  ....ز ویتبر

 ند وکمى  کن سخنرانى ها شیعتى در ایعلـى شـر

  



 . ند ک خراسان استعلام مى    ک از ساوا 

به  یت خود  گزارش  در  بهرامى  نومسار  مى  طى کسد  یتهران  ه 
با على شر ه هرگز ک عتى وى مدعى شده است  یمصاحبه اى 

نمى   است  کگمان  دانشگاه هاى  کرده  بدون  که رؤساى  شور 
و اجازه ساوا باشـند و    ک مشورت  آورده  به عمـل  ازاو دعوت 

ه گمان او بر کن مسئله پا فشارى نموده است  یعتى بر ایشر
است   بوده  آگاهکآن  با  برنامه ها  قبلـى سـاوا ه  ـب یترت   کى 
  ک س ساوا ین مصاحبه با رئ یعتى در همیشر  .داده شده است

چپ    ـت وید نموده است چون در دو جبهـه روحانیکخراسان تأ
براى بهره گرفتن   کساوا   (اهیارتجاع سرخ و س)  ندکت مى  یفعال

ن  یدر هم  .رده استکزى  یاز سخنرانى هاى علمى او برنامه ر
اضافه مىینوشته شر او مط ک ند  ک  عتى  پادشاهى  یه  نظام  ع 

بـه   راسـخ  اعتقـادى  و  خدمت کاست  مـشتاق  و  دارد  ـشور 
تأیعلى شر  .است مى  یکعتى  تصمک ند  کد  گیه  بهره  ا یرى  یم 

او به نظر مقام هاى عالى  یعدم بهره گ از  ـشور بستگى  کرى 
ه از کان داده  ی نگونه پایه او اظهاراتش را اک دارد و گفته شده  

اطلاع خواهم    که دعوت شوم به ساوا کجا    حالا به بعد هر
بعد   سال  چند  و  شرکداد  مدیه  در  مؤثرى  نقش  ت یریعتى 

ند کنترل  کنـد تـا ارشـاد را  کشنهاد مـى  یپ  کارشاد دارد به ساوا
در سـال   .مى گذارند  کار ساوا یو نوارهاى سخنرانى ها را در اخت



ر  عتى توسـط دوسـت خـود منصور بازرگان اظهایتـر شـرکد47
 . ن خلق وصل شودیند تا به سازمان مجاهدکل مى یتما

  



ارى ک نمى شود  (عتىیشر) ن آدم یبا ا“ : ف نژادیحن
 ” . جدى انجام داد

د قرار  بازرگان  شریمنصور  حنیدار  با  خانه یعتى  در  را  نژاد  ف 
حاضر مى یپدرى خود سازمان مى دهد، حن قرار  نژاد سر  ف 

ب و  از  یشود  راه شر  کیش  به  چشم  ماند یساعت  مى    . عتى 
ش در خانه خواب مانده و سر قرار  یعتى مثل تمامى قرارها یشر

با  “ :دیف نژاد به منصور بازرگان مى گویحن  .حاضر نمى شود
شود  یا نمى  آدم  دادکن  انجام  جدى  ا ”.ارى  مـسئله  یاما  ن 

شود   نمى  مجاهدکموجب  حسیه  از  دینین  و  ارشاد  تر  که 
دستیشر براى  بهره یعتى  خود  هاى  برنامه  و  اهداف  به  ابى 

عتى در ارشاد شدت مى یت هاى على شریه فعالک نبرند، آنگاه 
گـاهى ین از آنجـا بـه عنـوان پا یارى از اعضاى مجاهـدیابد، بسی

ن  کر رضائى از بالیه خانم ماه منکبزرگ بهره مى برند بگونه اى  
ن خلـق را بر سر  یمجاهده هاى سازمان  یه ارشاد اعلامینیحس

بسیمردم مى ر تعداد  و  و یزد  از دوستان، همشهرى ها  ارى 
اعدامى ها و  یعتى در میشاگردان على شر ـشته هاى کا  یان 

مجاهد  کیچر و  گی ها  مى  قرار  مج  .رندین  و  د یمسعود 
ام  و  پویرپرو یاحمدزاده  حمی ز  تـویان،  آژنـگ،  کـد  بهنـام  لى، 

ن،  یان، محبوبه متحدیلا زمرد یان، لید آریغلامرضا گالوى، سع
نـى، سـرگرد على یحسن آلادپوش، پوران بازرگـان، فاطمـه ام



ى با کیمى و نزد یشته شدند رابطه صمکه  کنها  یمحبى همه ا
ه ینیا مستمع حسیا دوست او بوده و  یعتى داشتند و  یعلى شر

ن و  کمجتبى طالقانى، منصور بازرگان، مهدى مم .ارشاد بودند
ه بازداشت شدند اما جان سـالم به در بردند  ک  گریدهها نفر د

تأثین تحت  جملگى  شرکر  یز  افسونگر  و  ساحرانه  عتى  یلام 
ـن جانبازى ها، یـه پـس از تمـامى اکـد  ی م دیاما خـواه  .بودند

عتى، چگونه براى یمرشد و معلم و سخنور شورشگر، على شر
همان  یگر بار میه ارشاد، د ینیحفظ جان خود پس از بستن حس

انات بالاى رفاهى برخوردار کته بوده و ازامیمکدر    کژه ساوایو
تاب هاى علمى مى کتـى  یروهـاى امنیبـوده و بـه سـفارش ن

 شور خارج شدکسد و پس از آن آزاد گشته و از ینو

  



 خ ما ی ل بزرگ تار ک دروغ، حسد و حراّفى! مش 

تقل  کبدون ش مراجع  روحانیاگرمخالفت  و  و  ید  ارشاد  با  ون 
هرگزسـاوایشر گرفـت،  نمـى  اوج  را ینیحـس  کعتى  ارشـاد  ه 

نمى  یتعط  مشهد  یم  اللهت  یآ.رد کل  در  بسکلانى  رابطه  ار  یه 
صم  کینزد  شـریو  محمدتقى  استاد  با  علـى )   عتىیمى    ( پـدر 

رد کعتى فتوا صادر  یه شریه علکن مرجعى بود  یداشت نخست
در برابر   . ـد ارش را پـى گرفتنکون قم یو دو ماه پس از او روحان

ن شاه  مراجع،  موافقت  یفتاوى  ارشاد  بستن  با  ه یتوج  . رد کز 
ه پادشاه حافظ شعائر و سنن  کن بود  یلانى ایژه میمراجع به و

عتى  یو على شر  (بدون مطهرى)  ارهاى ارشادکع است، و  یتش
ند و کن رسمى بـوده و جوانـان را منحـرف مى یت با دیدر ضد

مار برد یس کبه سوى  مى  ایم  الله  تیآ  .ست  از   ک مکن  ی لانى 
شان خواست تا براى آزادى  یفقهى به پادشاه بهره برده و از ا

ه به جرم حمل مواد مخدر در عراق زندانى بودند کدو فرزندش  
  الله ت  ی ز انجام شده و فرزندان آین مداخله ن ی ا  .ندکمداخله  

شته شدن تعدادى کپس از    .لانى از زندان عراق آزاد شدندیم
عتى مجبور  یعلى شر1350ن در سال ،یا و مجاهده  کیاز چر

تهران    کخى در مسجد نارم یسخنرانى تار  کـی ـاد آنـان  یشد به  
ن خاطر  ین سخنرانى در ارشاد به ای عدم انجام ا  .انجام بدهد

عتى  یتر شرکناچى و دیتر مکه ارشاد دینیه مسئولان حسکبود 



اد را متضمن شده بودند تا تمامى نوارهاى سخنرانى ها در ارش
اخت ساوایدر  بدهند  کـار  شر. قرار  سخنرانى  یعلى  در  عتى 

ن  یل از مجاهـدیبا عنوان پس از شهادت به تجل  کمسجد نارم 
ن مورد یشته شدن در راه آرمان ها را ستوده و اک  پرداختـه و

د شدن در راه آرمـان  ینبرد مسلحانه و فدا و شه)  .رد ک ق  یرا تشو
شر  (هـا على  سخنرانى  از  چیپس  را عتى  مسجد  هاى  راغ 

ها و    کی ه نظام پادشاهى و به نفع چریخاموش نموده و عل
دادندیمجاهد شعار  تاریشر  .ن  در  شب کیعتى  و  مسجد  ى 

از دوستانش محل را تـر ا.ـرد ک  ک توسط چند تن  از  ـن  یپـس 
ن وى داشت و یدار با ثابتى و معاونیعتى چند دیسـخنرانى شر

عتى بود و یعلى شر  ن سخنرانىیارشاد شاهد آخر1351آبان  19
 . ه ارشاد بسته شد پینیحس1359آبان ماه 22در روز دوشنبه 

از بسته شدن دی تـرینـاچى و شـریتر م کش   ک عتى تهـران را 
تا هنگام تعط ک نباشند یردند  تهران  از بسته شدن  .ل در  پس 

ن هنگـام نامـه اى به  یعتى پنهان شد و در همیارشاد، على شر
نوشت، فر13فرزند   پساله اش  در پى  وى  از  کیشنهاد  یزند  ى 

ر نموده و به  یثکار بالائى تیراژ بسین نامه را در ت یدوستانش، ا
البته براساس برخى از شواهد، على )  .ال فروختندیر  کیبهاى  

زیشر و  یعتى  نظر  ساواکر  شده   ک نترل  مخفى  اصطلاح  به 
شترى  یت بیت حساسین نامه سازمان امنیپس از پخش ا(.بود

را  یم بـه بازداشـت وى گرفت زیان داده و تـصمعتى نـشیبه شر



عتى عصبانى شده بود و در پى بستن ارشاد و  یگر شریبار دکی
ه  یناکـن نامه به طور  یـره، در ایت وى براى سخنرانى و غیممنوع

انت، یو آنگاه حق و باطل، خدمت و خ“  :دستور جهاد داده بود
 ”.مى شود  ر مى شوند و جهاد آغازیبائى با هم درگیزشتى و ز

شر على  نمى  یالبته  گمان  هرگز  براى ک رد  کعتى  فرزندش  ه 
ایر  کیفروش   خواهـد  یالى  علنى  را  آن  نامه  در   . ـرد کن  امـا 

ماه   امن1352خرداد  مأموران  على  یهمزمان  خانه  به  تى 
  عت رضوىیتر رضا شرکعتى و دیعتى، استاد محمدتقى شریشر

اد محمدتقى رفته و در جستجوى وى، است  (برادر خانم على)
على   . نندکعت رضوى را بازداشت مى یتر رضا شرکعتى و دیشر
منصورى  یشر اصغر  آقا  جناب  اش  پسرخاله  توسط  ه کعتى 

ـن لحظه یعنى از ای  ...انسان رعنا و مهربانى بود پنهان مى شود
تر رضا و ک د.ش از آنیمه مخفى بود نه از پیعتى نیبه بعد شر
ضد   ک تـه مشتریمکوئى در  عتى پـس از چنـد بـازج یاستاد شـر

ر کعتى ماهها فین زندانى مى شوند، على شریارى در اوکخراب
شور خارج کد از یـا بایم شـد ید تـسلی رد؟ باکد یند، چه با کمى 
د.شد گفته  مکبه  ناصر  آخریتر  علـى  یناچى،  مشاوره  ن 
دبیشـر جلـوى  در  رفـسنجانى  بـا هاشـمى  رفاه یعتى،  رستان 

ه بهتر  کد  ی رفسنجانى به وى مى گورد، هاشمى  یصورت مى گ
 .رد یز بپذیامـدهاى آن را نید و پیاست خودش را معرفى نما 



  



 س اوقاف مى رودیتر آزمون رئ ک عتى نزد دی على شر

شر دیعلى  همراه  به  مکعتى  ناصر  دیتر  نزد  آزمون کناچى  تر 
رودیرئ  مى  اوقاف  پرو ک د  .س  بـا  تلفنـى  آزمـون  ثـابتى ی تر  ـز 

گ مى  ثابتىیتماس  انجام    رد،  محض  به  تا  دهد  مى  وعده 
روز بعـد علـى .عتى پدرش آزاد خواهد شدیگفتگوئى با على شر

گفتگو    کی ز ثابتى حاضر مى شود، پس از  یعتى در دفتر پرو یشر
بامداد خود را به رضا 10ثابتى از وى مى خواهد تا فردا ساعت  

بود    کان ساواین و بازجویه از معاونک  (ن زادهیحس)  عطارپور
ا)  ند،کى  معرف  هم  آمرکوى  در  نماک ینـون  فرش یـا  ـشگاه 

ایزاطلاعات بسیون از  از فرداى آن  یشر  (.ن دوران دارد یار  عتى 
ـارى کضـد خراب  ک ته مـشتری مکماه تنها زندانى  18روز به مدت  

محاکاسـت   بـدون  شرا کـه  از  برخوردارى  بـا  و  وی مـه  ژه یط 
 .تاب مى شودکمشغول به نوشتن چند 

  



 ” زنده ماندن “ تلاش براى  

و درگکضد خراب  ک ته مشتر یمک رى هاى  یارى در پى تضادها 
امن پلیمقامات  نیتى،  با  رابطه  در  ژاندارمرى  و  روهـاى یسى 

ه  ک ل شده بود  یکى و مجاهد به دستور محمدرضاشاه تشکیچر
مر ساختمان  از کدر  جمعـى  و  داشـته  جـاى  شهربانى  زى 

ردند و حرف آخر  کرا اداره مى  ، شهربانى و ژاندارمرى آن  کساوا
عتى از نوجوانى آموخته و آن را تجربه  یعلى شر  .مى زد   ک را ساوا

ه با حرافى، افسانه پردازى و بهره بردن از اختلافات  کنموده بود  
ط را به نفع یس، شرا یتى و پلیروهاى امنیموجود در دولت و ن

در    .ندکت  یخود هدا  استقرار  به محض  ، ک ته مشتریمکوى 
در همان  . ندک آغاز مى  ”زنده ماندن“ن خود را براى یرید تلاش

اى  یمک تأثکته  تحت  افرادى  به جـرم چریر شریه  و    کـیعتى 
شکمجاهد   بودند،  کشته،  شده  مدت  دراز  زندانى  و  نجه 

تریشر شاخص  شود  یعتى  مى  محترمى  زندانى  از  کن  ـه 
مى شودیبس  انـات کام برخوردار  اى  .ارى  گونه  زندانکبه  ان یه 

هر    ...مى وی رکرزازاده، هادى غفارى،  یرى چون نعمت مایبس
ان در یگر زندانیه دکرده اند در صورتى  کد  ییبـه گونه اى تأ  کی

  ک ـیعتى  یط سختى در بازداشت بوده انـد، امـا علـى شـریشرا 
اختک در  وسیتابخانه  است،  داشته  ریار  نوشتن،  براى  ش یله 

سـلول   درب  مدام  بودن  باز  برقى،  متـرى،  5/1در  5/2تراش 



وه  یگار و لباس و غذا از خارج، میو و روزنامه، سیچنگال و راد
ام دکو  ملاقات  یانات  چون  زندانکگر  دیه  ایان  از  ن همه یگر 

اندکام نداشته  اى  بهره  اى    .ان  گونه  على شرکبه  در  ی ه  عتى 
بـراى دوسـتانش چـون نعمـت م یتوالت زندان م ـرزازاده  یوه 
مى   استکجاسازى  شر  .رده  فرزند  هنگام  کعتى  یالبته  در  ه 

شتر نداشته است برخلاف گواهى ی سال ب14بازداشت پدرش  
ن  یانات بوده اند، طى اکن امیـه شـاهد تمامى اکدهها زنـدانى  
سعى   از کسالها  پوشى  پرده  براى  و  دروغ  به  تا  است  رده 

على شرکت و همیفعال با ساوایـارى هـاى  زندان،   کعتى  در 
اناتى را نداشته است و فقط کن امیتى چنعیه شرکمدعى شود  
ار او بوده آن هم براى استخاره براى سربازها آن یقرآنى در اخت

  ک به دست آمده از ساوا  ک در مدار  .هم به مدت چند ساعت
، ک ته مشتری مکماه زندگى در  18عتى، دریو نوشته هاى على شر

ساله درمى 2500وروش و تمدن  کسم و توجه به  یسکه ماریعل
آخرک  میابی در  وى  نیه  بازداشت خود  و  ین  اعتماد  توانست  ز 

ه با افسانه هاى کسى  کد و  یم را به نفع خود جلب نمایتوجه رژ 
ه  ک زش جوانان را به مسلخ برده بود، خودش از معریسحرانگ

ز بهره ور یانات بالائى نکرندانه جـان سالم به در ببرد و از ام
  ک ه ساوای ان بلندپااسى، مأموریان سیبه جز برخى از زندان.شود

عتى در مدت  یه على شرک د نموده اند  ییـن مسئله را تأیـز این
زندان  18 در  اقامت  ساوایمکماه  سفارش  به  ـه  یعل  کته 



س اداره  ی دى رئ یرج فریا  .تاب مى نوشته استکـسم  یسکمار
ن معامله  یدر بازجوئى هاى بعد از انقلاب خود، ا  کل ساواک

شر سـاوایعلى  بـا  را  استییتأ  کعتى  نموده  جلال ک د  .ـد  تر 
صـحت   کـى از مـأموران سـاواکیز طى مصاحبه اى بـا  ینى نیمت

استیا داده  گـواهى  را  مـسئله  سال  یپ.ـن  از  على 52ش 
ست  یسک عتى در نوشته هاى خود آنچنان در دفاع از ماریشر

ر کن تفیه حتى نقاط ضعف اکز نوشـته بـود  یمطالب اغراق آم
انسان اسلام و  “تاب  کوى در    .ده بودار نموکا انیه و  یرا توج

هان با عنوان درس یکه در روزنامه  ک ”نیتب هاى مغرب زم کم
ـشته دادن  کدرجه پس از بـه  180سم چاپ شد  ی سکهائى از مار

بودییدههـا جـوان تغ سم  یسکوى درباره مار  .ـر موضع داده 
سم به عنوان برابر طلب یالیسوس“ :هکسابق بر آن نوشته بود 

ـشى انسان به دست انسان براى کب، سـتم و بهـره  وکضد سـر
  ” ت دارد ی ن گـرا هـستند جـذابیـا نـادین گـرا  یه دک همه آنها  

س هم کعتى از ماریشر . (عتىیشر  18مجموعـه آثـار 137ص )
س نـه بـه  کمـار  :ـهک ست تر بوده و نوشته و گفته بـود  یسکمار

دیالیماتر دترم ک   کـیتکالیـسم  بـه  دینیـه  باور کی تکلایسم  ى 
عتى آنچنان در تلاش ساختن  یشر  17(. م  224 -1ص  )  داشت

ات قاطع اسلام و  یه حتى نظرکست اسلامى بود  یسکمار  کی
ه در قرآن ک عتى نوشته بود  یرد شرک:ـف مـى  یس را تحرکمار
عتى در یشر (. مجموعه آثار103ص ) ن گرائى وجود ندارد یتع



مذاهبى   :هکعى شد  س مدکار و دفاع از مارکمنحرف نمودن اف
  . س به آنها تاخته است مذاهب چنـد خداگرا بوده اند که مارک

در صفحه   مى شود  17تاب شماره  ک233وى  مدعى  ه  کخود 
اسـتیسکمار گرائـى  مـاده  ضـد  ن)  (!)  سم  و  و  یدروغ  رنگ 

حد  چه  تا  پردازى  ن  .  (افسانه  اسلامى  یو  براى  وى  ردن کز 
تر است  کیبه اسلام نزد   کیتکالید“ :هکست نوشته بود  یسکمار

ماه اقامت خود 18عتى در  یعلى شر .”(!)  تا بـه منطـق ارسـطو
تمامى همخوانى ها را در رابطه با اسلام و    ک ته مشتریمکدر  
نفى  یسکمار خوردن  آب  مثـل  در کعتى  یعلى شر  .رد کست  ه 

ن و درس هاى اسلام یها و مجاهد  کی رى چریهنگام سربازگ
بود   شده  مدعى  نهکشناسى  نه  یسکمار  ه  و  است  ست 

س دروغ هاى شاخدار کر مارکز، آنچنان به تفیست ستیسکمار
بودکبـست   بزرگتر  بود  بسته  اسلام  بـه  آنچـه  از  على   .ـه 

در  یشر در  18عتى  خود  اقامت  آن   ک ته مشتریمکماه  تمامى 
د شده در خطوط بالا را در رابطه بـا اسلام و  یهمخوانى هاى ق 

نفىیسکمار آب خوردن  مثل  و  ک  ست  اسلام  انسان،  در  و  رد 
زم کم مغرب  هاى  از کن  ی تب  هـائى  درس  عنوان  با  ه 

ر پاى کن تفید بر ایبا  :رد، نوشتکهان چاپ  یکسم در  یسکمار
سم اختلافات آشتى  یسکان فلسفه اسلام و ماریه در مکفشرد  

عتى را  ین سخن شریا24(مجموعـه آثـار  )  رى وجود دارد یناپذ
تعر ماریبا  از  مقاکست  یسکف  آمد  بالاتر  خط  ده  در  سه  یه 



ن نوشته با به فراموشى سپردن یعتى در ایعلى شر  .دیبفرمائ
اف دکتمامى  خود  یار  اسـلامى  روز  بـا  رابطه  ـردن  کدر 

لاً اسلام  ک ه  کستى نمودن اسلام نوشت  یسکـست و ماریسکمار
مار تفیسکو  دو  ضد  کست  هر  کگرند  یدکیر  خواهان    کیه 

د استینابودى  شر  .گرى  واپسیعلى  هاى  نوشته  در  ن  ی عتى 
ات نفى نموده  ین خود را در هنگامه حیشیخود، تمامى آثار پ

ز جمله، شهادت و پس از شهادت،  و بر آنهـا مهـر ابطال زد ا
ش ابوذر،  شناسى،  اسلام  برادر،  و    کیعه  یآرى  تمـام  حـزب 

د سخنرانى  و  نوشـته  شر  .گریدههـا  تخطئه یعلى  براى  عتى 
مجاهدک هاى  تلاش  چری ردن  و  ت  کین  و  یها،  زده  را  آخر  ر 

ا به خدمت یگر را وام  یتبى دکتبـى جنبـه اى از مکاگـر م  :گفـت
ایبگ بکن  یرد  تجزار  شیه  و  خواهد  کست  که  ناخالص  امل 

آثار  123ص  )  .دیانجام ن سخن نفى تمامى  یا  24( .مجموعه 
نیشینوشته هاى پ او  بود  ین خود  اندک ز  میه  و  تب کشه ها 

اگز پروتـستانیالیستانس یهاى  گورو یسم،  باورهاى  و  و  یزم  چ 
غ نموده و به  یون را تبلی  یسارتر و فرانتس قانون و لوئى ماس

او مى 72صفحه  7تاب  کدر    .خودش دوخته بود  اسلام ذهنى
  که نماز نمى خواند اما با درکخداوند به ماده پرستى    :میخوان

مى  یمسئول خدمت  مردم  به  خود  اجتماعى  نگاه کت  با  ند 
ن  یه نماز مى خواند وبا اک مهربان ترى مى نگرد تا به مؤمنى  

دل به  دری حال  مـسئولکن  ک ل  بـه  یـردن  خـود  اجتمـاعى  ت 



ادعاى پکسى  ک   .ندکخدمت نمى    مـردم و یه  غمبرى، رهبرى 
ن بار از طـرف یر موضع مى داد اییرده بود و مرتب تغکسلطنت  

شبه  کیبى آنچنان  یخدا هم حرف مى زند و به سادگى و عوام فر
مار شـد  یسکضد  مـستمعکست  دیـه  او  ی ن  ارشـاد  ـروز 

 . نده وى منتشر نمودیه اى علینند و اعلامینتوانستند آرام بنش
هـان بـا عنوان  یکعتى در  یه اعلام شد مقاله شـرکژه آنگاه  یبه و

 . چاپ خواهد شد  ”ه اسلامیسم علیسکمار“

  



عتى و انشعاب در سازمان  ی دن على شر ی رابطه بر 
ه به اسلام باور  ک شتار بچه هائى  ک ن و  ی مجاهد 

 داشتند 

دادهاى یبه گفته برخى از پژوهشگران و ناظران صاحب نظر رو 
ا مجاهدیمعاصر  در سازمان  انشعاب  و  یران،  قتل  و  خلق  ن 

سم باور داشتند، بى یسکه به اسلام و مارکشتار بچه هائى  ک
بر با  شریرابطه  على  نبودیدن  مثـل    . عتى  شـور  پـر  جوانـانى 

شریمج و ید  لباف  واقفى،  تأثک   ....ف  تحت  هاى  ک ر  یه  لام 
ده  یبرگزعتى مبارزه مسلحانه را  یادانه على شریافسونگر و ش

  ک بودند و از رنگ بـاختن هـاى هـر دوران او در رابطه با ساوا 
ومت بى خبر بودند، پس نمى توانستند مورد اعتماد چپ کو ح

راد مى  کیهاى  گمان  آنها  بماننـد،  بـاقى  همه کردند  کال  ه 
عتى به گونه اى التقاطى و موسمى و یه چون على شرکسانى  ک

روى آورده اند، هر گاه با  فرصت طلبانـه بـه آرمـان هاى چپ  
ان  یه مکتاب پى ببرند  کا مطالعه چند  یچند جلسه مصاحبه و  

مار و  د یسکاسلام  و  تفیـست  فاصله  کگر  ها  قرن  چپ  رات 
ر موضع خواهند داد و  یید و تغیلى زود خواهند بریاست، خ

مدعى شد   توان  اکمى  نگرش  یـه  معلم کن  آن  بارز  نمونه  ه 
انان مؤمن و صادق بود، چپ انقلاب اسلامى و افسونگر جو

آنجـائى   بـه  را  مجاهد  را کهاى  معصوم  هاى  بچه  تا  شاند 



ب وکمظلومانه  به  ایشند،  انشعابکن  یژه  تجربه  یه  هم  ون 
مـشتریمک ز  ک تـه  چگونگى  از  هـم  و  على یداشـتند  ست 

بارها مأموران   ک ته مشتریمکعتى در آنجا آگاه بودند و در یشر
م یردند و به آنها تفهکمى    روبـرو   ان جوانیعتى را با زندانیشر

گر  یند، دکارى مى  کنگونه با ما همی ه معلم شما اکردند  کمى  
ن است اما یریـد، آرى جان من شینکشماها چرا مقاومت مى  

جوان اى  تو  شر  !جان  على  آزادىیخود  از  پس  ماهه،  18عتى 
گم   رد  براى  را  در هتـل  کافسانه هاى مختلفى  اقامتش  ردن 

وبرخوردهاى   ک تـه مـشتریمک برابراطلاعات  در  تا  بود  ساخته 
ه از آنجا دررابطه با جوانان مقاوم در سطح شـهر و کخشنى  

ـشور پخـش شده بود، وى برخوردى رندانه از خودش را در  ک
مسار  یل و تیمثلاً افسانه پردازى هاى قتل هاب  .ندکخ ثبت  یتار

 . زندى پور

  



 ” ه اسلامیسم علیسک مار“عتى  ی نوشته على شر
 ان نسل جوان یزى در میب خونرموج

ه  یسم علیسکمار“عتى  یبارى نوشته على شرآن دوران شد  
ـان نـسل نـو و جـوان  یزى در میگر موجب خونریبار دکی ”اسلام

شتند و  ک ن چپ بچه مسلمان ها را  ی شد مجاهد . آن دوران  
ب  کساوا از  را  آنها  برد یخود  از همه گ55در سال    .ن  ر یپس 

ن  یروزش، مجاهدیبه شاگردان دعتى  یردن شرکشدن پشت  
ه اسلام را رها که اى رسماً اعلام نمودند  یانیانشعابى با صدور ب

سم استوار است و ضمن یسکه ماریلات آنها بر پایکـرده و تشک
عتى او را  یران اسلامى چون على شرکتاختن به اسلام و روشنف

ن و  نقد  اعلام  .دندیشکوهش  کبه  آن  بود  یدر  آمده  ه  ک ه 
سدنظرط یتجد از  اسلامى  شـریلبان  تا  توانـائى یدجمال  عتى 

ن اجتماعى اقتصادى و یدادها و دشوارى هاى نویح رو یتوضـ
را ندارندیس با مح  .اسى  بـه یوم نمودن اسـلام سکآنها  اسـى 

تف تحر کعنـوان  بى  نوشتند    ک رى  نازا  تلاش کو  هرگونه  ه 
هنه و مهجـور کن، بى درنگ  یبخشِ استوار بر د  یاسى و آزادیس

ا  .مـى شود اعلامیدر  بود  ین  آمده  ن مسلمان یه مجاهدکه 
میبن مـارکانگذار،  انقلابـى  بهـره  کتـب  آن  از  و  بررسـى  را  س 

بودند  برده  فراوان  بود  یبد  . هـاى  سان  تئورکن  ن یسیه 
، مرتضى مطهرى و ”ست هاى اسلامىیسکمار“ن واژه  ینخست



با قلم  ده بودند، آن هم  یون بـه آرمـان خود رسیگـر روحـانید
شر على  ن  .عتىیساحرانه  چریهم  مجاهدکیروهاى  و  ن یى 

منهدم شـده بودنـد هـم واژه اسلام از آنها گرفته شده بود و  
ن نموده ی ادیلى و بنکدنظر یهم معلم بزرگ و پر شور آنها تجد

سم از نوشته هاى یسکعتى براى نقد ماریبود و هم علـى شـر
مار نقد  در  مطهرى  و  یسکمرتضى  گ“سم  به  یرا علل  ش 

 .بهره برده بود ”گرىیماد

  



 دروغ  کیمسئله آزادى از زندان 

د  کی خانواده شرکگر  یدروغ  توسط  تاریه  در  خ معاصر یعتى 
اسـت زنـدان  از  وى  آزادى  مـسئله  اسـت،  شده  علـى   .ثبت 

عیشر شب  در  نوروز  یعتى  آخرک1354د  اسفندماه  یه  روز  ن 
ى کیوروز  بود و در آن سال جشن چهارشنبه سورى بـا ن ـ1353

تا جلو درب خانه اش   کل ساوا یشده بود آزاد شده و با اتومب
شد اسفند  یآخر  .همراهى  روز  شـود  1353ن  مارس   20مـى 

تار یخانواده شر1974، آزادى شریعتى  را  یخ  رتر  یروز د  کیعتى 
ن ماه یه در آن صورت مـى شـود اول فرورد کج نموده اند  یرا 

ن بازى یبا انجام ا   .شانندکب1975تا بتوانند آن را به سال  1354
د  یرانى، وارد سال جدیخ ایروز تـار  ک ـیعنى جلـو بـردن  یرندانه  

ز به  یلادى را نیسال، سال مکیرانى  ی د ایه سال جدکمى شوند  
گرى را به یش بـردن سال، آنها دروغ دین پیبا ا  .ش مى برد یپ

ـدار محمدرضـا یه در پـى دکن  ینند و آن اکل مى  یخ تحمیتار
رخارجه  ی وز  (کنفرانس اوپ کدر  1975مـارس  5)  ـری ه در الجزا شـا

عتى بوده یلاسى على شرکه از دوستان هم  کشور  کن  یوقت ا
رده و شاه به محض بازگشت  کاست، آزادى او را از شاه تقاضا  

در صورتى    .عتى را داده استیران دستور آزادى على شریبه ا
عنى در مارس  یتى  عیروز بعد از آزادى شر350نفرانس،  که اولاً  ک

است1975 گرفته  ا  .صورت  رئ ک ن  یدوم  جمهور  یه  نونى کس 



رده و کل نیقه هرگز در فرانسه تحصیز بوتفلیر عبدالعزیالجزا 
عتى در ینظامى بوده است و در هنگام حضور على شر  کی او  
  . (ریرخارجه آن وقت الجزا یوز)  .ر بوده استیس او در الجزا یپار

ا دک ن  یسوم  جاهائى  در  وزگر  یه  الجزا یاسم  را یرخارجه  ر 
خمیعبدالط  نقل  یف  اند  کستى  اکرده  با یه  هرگز  هم  فرد  ن 

عتى  یه على شرک ن  یلاً اکعتى رابطـه اى نداشـته است و  یشر
چ مقام بعـد از اسـتقلال یس با هیدر هنگامه حضورش در پار

استیالجزا  نداشته  تمـاس  و  رابطـه  پیز  .ـر  انقلاب  یرا  روزى 
سال  یالجزا  در  شر1962ر  على  و  سال  یاست  در  به 1964عتى 

س همزمان یسال از اقامت او در پار2  عنىیران بازمى گردد  یا
الجزا  مستقل  دولت  استقرار  با  است  چگونه    .ریبوده  آنگاه 

اسى داشته یقدرت س 1962ه از سال  کر  یمقامات دولتى الجزا 
ش سرگرم نبرد و  کر ومرا یش از آن در الجزا یاند و سال هاى پ

ومتشان ک سال بعد از استقرار ح2ده اند، مـى توانند  مبارزه بو
شه ها و  ی ر واندکدر تف  ! لاسى باشند ؟کعتى همیبا على شر

با على شر رابطه  عتى دهها یشرح حال هاى نوشته شده در 
ن دروغ آنچنان در همه جا، جا  یه اک دروغ بزرگ موجود است  

  .تسیار ساده اى نکخ  یه حذف آن ازاذهان و تارکافتاده است  
عتى جعل و  ینى توسط خود شریریبا و شیار زیبس  کرا به سبیز

لام بزرگ به کما سه    .خ معاصر ما نوشته شده استیدر تار
من در برابر   .ردار استکى در پندار، گفتار و  کیه نکم  یادگار داری



نیا بیاهورائى ما  ک ین سه  و  تاریلم سه درد  نیمارى  را  ز یخى 
م یبخواه کزدان پا یمواره از ه هکنم و از همه بخواهم کان یب
منى را از ین سه بدِ اهریند و اکرا به ما ارزانى    کیه آن سه نک

بان یپشت  کساواحرافى، حسد و دروغ    :ـرد یخ مـا بگیما و تار
عتى را یتر شرکه بحث دکش  یچند ماه پعتى بود؟  یتر شرک د

  . ند یعتى ها مى آینبار شریا“ه  کن بود  یتر ما چنیم تیرد کآغاز  
ه  ین نظری متر از سه ماه اکه در کد یرى نپائید ”.میباشـبهوش 

ن موسوى یرحسیدا شد و آقاى میشور هوک اسى  یدر صحنه س
س دولت  ی ستى رئیسکر و عمل مارک شه و تفیه سال ها با اند ک

است جمهورى  یگر بار به عنوان نامزد ریجمهورى اسلامى بود، د
طلب ها    نده از سوى به اصطلاح اصلاحیبراى انتخابات سال آ 

شد پیرحسیم  .مطرح  جمله  از  موسوى  دین  على ک روان  تر 
ست اسلامى باور داشـته  یسکداً به ماریه شدکعتى است  یشر

ا  تفیو عمـلاً  وزکـن  در هنگام نخست  را  ورطه  یر  به  رى خود 
ا جامعه  و  رسانده  تقلی عمل  به  را  جماهیران  اتحاد  از  ر ید 

اما با نام    .ودستى نمیمونکوپنى و  ک ره،  یشوروى و آلبانى و غ
م با یروهاى اطلاعاتى رژ ین  .جمهورى اسلامى و دولت اسلامى

بهشت و خرداد، طى یشور، در ارد کنه روانى  یفراهم نمودن زم 
دیبرگـزارى   بـراى  هـائى  شرکـادواره  از  یتر  استفاده  و  عتى 

ون  یـسیه سال ها در خـارج شـعار اپوزکدى وى  یفرزندان تبع



ردند کو جلساتى را در تهران برگزار    مـى دادنـد، سـخنرانى هـا
همزمان بـا  .عتى پرداختندیتر على شرکش دیو در مدح و ستا

اس گسترده آن در داخل  کـن مـسئله از سوى ما و انعی طـرح ا
شخصک فره یشور،  و  ها  بسیت  نیختگان  میارى  بـه  ـدان  یـز 

ه خود  کبه گونه اى    .ردندکعتى را دنبال  یآمـده و نقـد علـى شر
افت مى  یران دریل و تلفن از ای میس و اکر هفته دهها فامن ه

مروز از  یزان در پى مطالعه نمودن نین عزیه اک نم  کرده و مى  ک
ل ها و خبر رسانى ها و افشاء نمودن  ینترنت، از تحلیق ایطر

تار از  هائى  ایناگفته  از  و  گشته  آگاه  معاصر  آگاهى ی خ  ن 
ایپ  .شادمان بوده و هستند از  آگاه شدیش  ه چگونه  ک  مین 

روز و    کیست بود و  یسکسال مار  ک یشب و  کیعتى  یعلى شر
ا  یست مى شد و  یسکگر براى حفظ جان، ضد ماریسال د  کی
تارکی تمدن  یبار ضد  و  اکخ  دیهن  گاهى  و  بود  مداح  یران  گر 

 .دیگرد  یساله م2500تمدن 

  



هن  ک داً مخالف تمدن و فرهنگ  ی عتى شد ی على شر 
 ترا را جادوگرى مى داند ی م ن مهر و  ی رانى بودو آئ ی ا 

شر اندیعلى  و  باور  در  درونش  یعتى  ست  یسک مار  کیشه 
وى    .رد که مى  یش توجیله را برا یه هدف، وسکسمى بود  یدگمات
پا تفیبا  در  مارکدارى  شدیسک ر  و یستى،  تمدن  مخالف  داً 

ماهـه  18هر چند در هنگامـه اقامـت  )  .رانى بودیهن اکفرهنگ  
ت ملى  ی داح و مبلغ فرهنگ و هوارم یبس   ک ته مشتر یمکاش در  

تـاب اسلام  کعتى در  یتر على شرکد   ( .ساله بود2500و تمدن  
راز به داشتن یه حافظ شکترا را  ین مهر و میشناسى خود، آئ

امل مى  کز با صراحت  یند و علامه طباطبائى ن کآن افتخار مى  
به  یکبود    : ه کد  یسرا  پرستش  ها  دلداده  مهر  من،  ش 

در   است  مهر  ی کمستى  شریاش  على  را  آئین  ن یعتى 
 ”ن بود برادرین چنیآرى ا“در آغاز سخنرانى    .جادوگرى مى داند

آب و تـاب مظلومانـه    ک ـیهنرمند دروغ پرداز و افسونگر ما بـا  
ر قرار مى  یـار شنوندگان را به گونه اى رندانه تحت تأثکاى اف
  ف برده بودند به مصر تا از اهرام ثلاثه و یه بله آقا تشرکدهد  

ن افسونگر  ی ه ناگهان توجه اکند  یدن بفرمایب هفتگانه دیعجا
دروغ پرداز به دخمه هائى جلب مى شود و از راهنما مى پرسـد 

ه  که آنها گورستان سى هزار برده اى است  کد  یراهنما مى گو  و
اند  سپرده  جان  اهرام  هاى  سنگ  حمل  هنگام  اک  . در  ن  ی ل 



تار  .موضوع دروغ است چنیدر  مطرح زى  ین چ یخ مصر  ابداً 
ه تمدن مصر توسط برده ها ساخته شده باشد کنشده است  

ه  که گورستانى از سى هزار نفر برده، آن هم بردگانى ک ن یا ایو 
لى زود روشن مى شود یپس از آن خ  .اهرام مصر را ساخته اند

ن دروغ شاخدارى را به تمدن مصر  ی عتى چنیه چرا على شرک
خ و  یه را به خودش و تارعاً مسئلیه سرکرا  یز  .نسبت مى دهد

نار دخمه ها نشستم و کرفتم در  ”:وند مى دهد یران پیتمدن ا
خوید رابطه  چه  نزد یدم  مکیشاوندى  اسـت  و  یى  من  ـان 

حالا ما در نظر   ”.مینژاد   کی هر دو از    .ن دخمه ها یخفتگان ا
ن مسائل یلاً طرح اکرا  یم ز یم تا وارد بحث هاى نژادى بشویندار

ا   .انـسانى اسـتـر  یغ ن سخن دروغ یریـن افـسونگر شیامـا 
ان هم نژاد یرانیقائى را با ایزان آفریپرداز چه آسوده و راحت، عز

دم  یستم دیم نگریگـر بـار بـه اهرام عظ یو چـون د ”:مى پندارد 
چقدر    .ا نهی .گانه امیوه و جلال بکه چقدر با آن عظمت و شک

ن را هم پدران  یوارچ ید  .م نه داریکبه آن عظمت و هنر و تمـدن  
و هر   بردند  بالا  من  نتوانست سنگک برده  هـاى یه  نى سـنگ 

وار گذاشته یست، در جرز دکـاورد و درهم شیم را تـاب بیعظـ
عنى  ینه،  یکعنى  یعنى نفرت  یعنى دشنام،  یدم تمدن  ی د ... .شد

دم چنان است یآثار ستم هزاران سال برگرده و پشت من و د 
ه در دل دخمه ها خفته اند، برادران کائى  ه پندارى همه آنهک

 ” .منند



  



ر ضربات  ی ز ز ی ن و مصر را ن ی خ چ ی عتى تار ی على شر 
 رد ی ن خود مى گ ی دروغ 

ند، کف مى  یران را تحریخ اسلام و ایعتى نه تنها تاریعلى شر
ران  یوهمند اکز براى زدن تمدن شـین و مصر را نیخ چیه تارکبل
ن مصر  ینچه را خود مورخ رد و آین خود مى گیر ضربات دروغیز

نند  کشان خواب نما شده و مطرح مى  ین ننوشته اند، ا ی و چ
ران را دشنام و نفرت  یتا بتواند به سادگى تمدن هزاران ساله ا

ه مهاجهان  که ستم و ظلمى  کنجاست  یو جالب ا  .نه بنامد یکو  
هـن مـا بـه  کن بردن تمـدن  یتازى به ما روا داشتند و با از ب

روست و  حمله  دهـات  ما  شهرهاى  و  چون  کاها  را  ما  و  رده 
عتى بـه یار بردگى گرفتند و فروختند را على شرکان به  یچهارپا

تو رفتى و ما همچنان “ .ش از اسلام مى گذارد یحـساب تمدن پ
نما کدر   هـاى  فـتح  بزرگ،  هاى  تمدن  ساختن  و  یار  ـان 

عظـ بـود یافتخـارات  روستاها  . میم  و  دهـات  مى ی بـه  مان 
به  یو چون چهارپا آمدند   و  بردند  و مى  گرفتند  ار کانمان مى 

ر کن آقاى متفید از ای حالا با  ”.ساختن گورهاشان مى گماشتند
اند  مکشمندى  یو  افسون  ی لیه  را  انسان  ها  است، کون  رده 
ـران برده ها گورساز شاهان بوده یخ ا ی جاى تـارکه در  کد  یپرس

را  یاند؟ على شر اى  دوران   ه خودش در تمامىکعتى مسئله 
خ گذاشـته  یش از آن بهره گرفته است را به حساب تـاریزندگ



گاهى ما را به جنگ  “ : هکند  کن آن را مطرح مى  یریار شیو بس
عل جنگ  بردند،  شناختکسانى  که  ی مى  نمى  شمشیه  و  ر  یم 

نه اى نمى یکچ  یه نـسبت بـه آنها هکسانى  کدن به روى  یشک
ه هم  کن  ی بدون ا  دند یه با هم مى جنگکدو گروهى    ...م یدیورز

دند اما هم را یه بـا هم نمى جنگکسانى  کرا بشناسند و براى  
شناختند ای ع  ”.مى  شرین  على  سخن  عملین  خود کعتى،  رد 

سال  ی  .اوست از  رژ 1332عنى  ن یبا  و  پادشاهى  روهاى یم 
ران گرفته تا یتـى آشـنا مـى شود و در مراحل مختلفى از ایامن
س سازمان هـاى  یهنگام تأس  ران و دریگر بار در ایس و د یپار
ق  ین خلق، جوانان را تشویهـاى فدائى خلق و مجاهد  کـیچر

ـرد و آنهـا را بـا  کره مى  یستى و غیس کبه شورش و انقلاب مار
ر مى یرد، اما تا خودش گکر مى  یدرگ  کدولـت و بعدها با ساوا

ـت  یرد، چون آن مقامات بالا را مى شناخت و از سوى آنها حماک
ه خارج مى شد اما جوانان معصوم  کراحتى از معر مى شد، به

ه جذب حرافـى هـا و دروغ پـردازى هاى  کو بى گناه و عاشق  
ردند کر مى  ین رند افسانه پرداز شده بودند در مخمصه ها گیا

ه در خارج از کچه بچه هائى    .شان تباه مى شدیو تمام زندگ
ل  شور توسط وى منحرف شده بودند، چه بچه هائى در داخ ک
  . ره یار و غکت از درس و  ینجه و محرومکر فشار و شیشور زک

عتى  یارى از سخنان شریعنى بسی  .مود یاما او راه خود را مى پ
شناخت سران   نی از جمله همـ  .شامل حال خودش مى شود



عاشقانى   شدن  قربانى  شناسندکو  نمى  را  هم  طرف    کی   .ه 
به   گـر عاشق خدمتیره، طرف د یعاشق آرمان هاى انسانى و غ

ه با کگرانى  یفه و آن بالا دیشور و انجام وظکت  یهن و امنیم
اند ساخته  شرک د  .هم  على  مجذوب  یتر  آنچنان  عتى 

رانى یهن اک ان  یشه ها و ادیه تمامى اندکست شده بود  یسکمار
دى یه امکم  یدى بودیام ناامکگر بار در  یبرادر! د“ :رد کرا نفى مى  

زرتـشت بـزرگ،   .برخاستندامبران بزرگ  یپ  .به ماندنمان خواند 
بزرگ،   بوداى  بزرگ،  حینفسکمـانى  لائوتسوى  یکوس  م، 

ان از خانه بعثتشان فرود ین خدا ین مبعوثیاما برادرا  ....عشق
ادى از ما  یچ نام و  یچ اعتنائى به ما و بى هیمى آمدند و بى ه

جان مبعوث  یزرتشت در آذربا  ....اخ و قصرى مى شدندکراهـى  
د به بلخ یسخنى بگو  ...انه خوردگانیما تاز  ه بهکشد و بى آن  

ل  ین تحلی ا ”.دیشتافت و در سـلامت دربـار گشتاسب از ما بر
و ش دروغ استین سخن شریریافسونگرانه  را  یز  .عتى سراپا 

رد کـه بود و چه  ک ه او  کزرتشت را جهان مى شناسد و مى داند  
ب  زرتشت در دفاع از آ .و از همه مهمتر مرگ پر افتخار اوست

رانى، یر ای ان غ ین در جنگى با مهاجمـان و تازیران زم یا  کو خا
ر یعتى آن مردبزرگ را تحقیدر جبهه جنگ جان داد اما على شر

د، درباره مانى یـز دروغـى بزرگتر مى گویند و براى مانى نکمى  
شه ید و جانش را فداى اندیررت به قتل رسی  که به فتواى  ک

و مانى از نور “ : دیى بالد مى گورد و امروز جهان به او مکاش  



ان ظلمت یگفت و به ظلمت تاخت و روشنى را در گوش ما زندان
د و به شاپور یچی تابى پکامـا گفتـار روشـنش را در    .ـرد کزمزمه  

ش خطبه خواند و افتخارش  یرد و در تاجگذارکه  یساسانى هد
ن  ی اب شاپور هند و بلخ را گشت و بعد اکه در رکن شد  یهمه ا

ش  نیچن ش کمان  و  سرودکست  را  هجوم یچن  ”.ستمان  ن 
سخن   کعتى با آن سب یه على شرکناجوانمردانه و نابخردانه اى  

شه و خردمندان  یزش به فرهنـگ و تمـدن و اندیبا و سحرآمیز
اک استعمارنویهن  روا داشت،  مانى  و  زرتشت  و  یرانى چون  ن 
نى را  را یز با سال هـا جنـگ نمى توانستند، ا یران ستیگانگان ایب

ن و  ینسان بدبیهن و باستانش بدکبه دستاوردهاى پر افتخار  
م قاطع گرفته بود تا تمامى یعتى تصمیعلى شر  . نندکدشمن  

ند و  کر  یر پا نهاده و تحقیران را زیهن اکمظاهر تمدن و ترقى  
ست معرفى  یالیست و سوسیسکس صدر اسلام را مارکبه ع

تمدن بزرگ و جـشن  ه نظام پادشاهى از دروازه هاى  ک را  یند زک
امهر مى خواندند و  یساله مى گفت و پادشاه را آر2500هـاى  

ران  کدسـتان و حتـى روشـنفیست براى شـوراندن تهیاو مى با
آنان   دکناآگاه چه  به  آنان  یه  و چه  دارند  باور  ن  یه بى دکن 

ـد و از آن  یستى رنـگ نمایسکهستند، اسلام را با شعارهاى مار
و جالب   : بدیه دل هر شنونده اى را بفرکزد  با بسایتابلوهائى ز

همکن  یا در  جزوه  یه  اى  32ن  ا“صفحه  چنیآرى  بود  ین  ن 
در   کیدر   ”برادر بزرگى  تـضاد  اختلاف چند خـط  با  و  صفحه 



اد مى یامبر اسلام  یاو وقتى از پ  .می ابیعتى مى  یگفته هاى شر
ده اند  یمى بوده است و همه او را دی تیگفتند  “ :دی ند مى گوک
هم  هک پشت  چرانکن  یدر  مى  را  گوسفندان  اسـتیوه   .ـده 

ان یه خداوند فرستاده اش را از مکچگونه است  !گفـتم عجبـا
برگز است؟یچوپانان  شرکد  ”ده  على  و  یتر  پرداز  افسانه  عتى 

افسونگر بزرگ قرن ما آنچنان پر شتاب توسن استحمارش را 
ه که پس از آن  یثان30ا  یـه درسـت سه خط بعد  کمى تاخـت  

امبرى متعجب است خودش یچوپان به پ  ک یاز مبعوث شدن  
ن حلقه سلسله چوپانان است و  یگفتند او آخر“ : هک د  یمى گو

ا از هراسى گنگ بر یاز شوق    .اجدادش همه رسولان چوپان
امبرى برخاسته یان ما پین بار از میه براى نخستکدم یخود لرز 
 ” است؟

  



اشاه ارى درباره محمدرض یعتى تملقات بسی على شر
 با خط خودش نوشته است

ار قوى در  یت بسیحما  کیبرخوردار از    کعتى بدون شیعلى شر
ه همگى کومتى بود و به گونه اى  کستم ح یداخل دستگاه و س

با هم نظام پادشاهى را به مسخره گرفته بودند و آن دستگاه 
عتى  یـال و تنـد على شرک یهاى بزرگ و پر طمطراق، سخنان راد

به عنوان مثال   .دندیاز شاهنشاه مى بخش  شیرا به تملق ها
سخنرانى    که با دستور ساواکند  کعتى خودش اعتراف مى  یشر

دستور    ک به من گفتند از طرف ساوا  :هائى انجام داده است
ـز  یت نفت، دانشگاه تبرکشر)  دینکداده شده شما سخنرانى ب

من هم   .نندکان سئوال  ید دانشجویولـى اجـازه نده  (ـره یو غ
ه مـن از کمشهد مى داند  کساوا . ن نحو عمل نمودمیبه هم

رم یطـرف آخونـدها و چپى ها تا چه حد مورد اهانت قرار مى گ
گو  .آن آورده  یتر شرکند دولت د یها مى  اروپا  از  را  با  کعتى  ه 

ع دستگاه یبه هر حال من مط   .ندکآخوندها و چپى ها مبارزه  
با دیرابطه على شر  (ک اسناد ساوا)  .هستم ستگاه هاى عتى 

مى توانسته 1334ه در سال  کتى آنقدر خوب بوده است  یامن
ه کعتى طى دست خطى  یخود شر  . ندک و را عـوض  یس رادیرئ 

 (ه به پسر عمه اش نوشته استک نامه اى  )  ار استیدر اخت
و  یغات رادیس تبلین ما و رئ یه بکروى مبارزاتى  “ :سدیمى نو



ه  ک و مشهد را  یس رادیم رئ یتوانست  اللهمشهد درگرفت بحمد
بر نبود  خوبى  اینک نار  کآدم  آن  اداره  و  دست  کم  از کینون  ى 

 ( عتىیعلى شـر)   ن لحاظ من همیدوستان خود ماست و از ا 
راد در  دوبار  اى  مى  یهفتـه  صحبت  سه  کینم  کو  روزهاى  ى 

ى هم در برنامه مخصوص کیبعدازظهر و  5/5شنبه از ساعت  
برخلاف آنچه    301(  .زندگى ص    کیطرحى از  )  ”.روزهـاى جمعه

نند،  کعتى را ضد پادشاه معرفى  یبرخى در تلاشند تا على شر
بس تملقات  خودش یوى  خط  با  محمدرضاشاه  درباره  ارى 

ناگهان  “ : ن به چند مورد اشاره شدی ش از ایه پکنوشته است  
ر جهت یی رو تغین نیم شخصى شاهنشاه همه ایتصم  کیبا  

آنچه  یو    ”.داد به نظام )  رده استکاملاً معتقد  کنون مرا  کاا 
ـران و  یاسى ایم سینون رژ که اکلى است  کن اصل  یا  (پادشاهى

م قاطع دارند  یونى تصمیحضرت همایدر رأس آن شخص اعل
شه اى ی نى و رینه اى به تحولات عی ش در هر زم یش از پیه بک

زنند از سخنرانى  کیعتى در  یتر شرکاگر د  ”.اجتماعى دست  ى 
ع ایمومهاى  اعلیش  به  تملقات  هماین  و  یحضرت  را  ا یونى 

نکهم با  را  امنی ارى مداومش  علناً مطرح مى  یروهاى  رد کتى 
چاره و ناآگاه گول او را نمى خوردنـد تـا یهرگز صدها جوان ب

عنى برخلاف  ی  .رندیتاب مورد آزار قرار بگک  ک ـیبـراى خوانـدن  
راه افتاد،    سال25ن  یعتى طى ایه حول على شرکاذبى  کن جو  یا

براى نسل جوان در دوران محمدرضاشاه   کیوى   تله واقعى 



ـه هـدف مبـارزه  کبود ، تا جوانان پر شور و انقلابى چه آنهـا  
دتى با  یه در خط مخالفت عقکسانى  ک مـسلحانه داشتند و چه  

عتى ابراز وجـود نمـوده و بـه  یارهاى شرکم بودند در قالب  یرژ 
ن مسئله زندگى یاصلى تر  .فتندیب  تىیم و دستگاه امنیدام رژ 

ـژه در یـاوت وکبـا آگـاهى و ذ  که بدون شـکعتى  یمرموز شر
  .شور استکان خروج او از  یس اطلاعاتى بود، جریخدمت سرو 

دا است یآنگونه پ  کبراساس چند سند بر جاى مانده از ساوا
على شرک از  یه  دستگاه  اجازه  بدون  خـارج شـده  کعتى  شور 

ه کن مسئله است  یل قاطعى بر ای سناد دلن ای وجود ا  .است
ت مى شد، البتـه  یحما  کعتى توسط بخشى از ساوایعلى شر

ستند، یات ن ید حینون در قکه هم ا ک ه  یدو نفر از مأموران بلندپا
س  یمسار بهرامى رئ یمالى، مثل تکا  ی مانگر و جمالى  کدون  یفر

ب و افسانه سازى و افسونگرى  یخراسان مجذوب فر  کساوا
ز  ی ن  کـن دو مـأمور ساوای ـه اکشـده بودنـد بگونـه اى  عتى  یشر

اظهار    کن اسناد ساوا یمسار بهرامى را زده و حتى در پائیحرف ت
ـم معتقد است و مى  یعتى بـه رژ یه على شرکرده اند  کده  یعق

 .ار خوبى باشد کتواند خدمت

  



ى از مأموران کیشنهاد یعتى با پیخروج على شر
 عملى شد  که ساوایبلندپا 

  ک ه ساوای ى از مأموران بلندپاکیشنهاد  یعتى با پیج على شرخرو 
اک هم  قکه  در  ح ینون  شـدید  عملـى  اسـت  از    . ات  پـس 

تى  یارى، شخصکضد خراب  ک ته مشتریم کعتى از  یمرخصى شر
وچـه نادر  کدن وى بـه خانـه اش در  یمرتب براى د  کاز ساوا

ا  ـداره ین دیى از همکیدآباد شمالى مى آمد و در  یجمش10کپلا
رد کشنهاد  یعتى پیش از آزادى او بـه شـریدو سـال و انـدى پـ

البته به گمان    .شور خارج شودکتا پاسپورت تازه اى گرفته و از  
صادر و  50ه در سال  کشور خـارج شـد  ک من وى با پاسپورتى از  

تمد56در سال   بودیفقط  على   . د شده  زندگى  هاى  دروغ  در 
ه با نام  کعتى  یلى شره وى نه با نام عکعتى آمده است  یشر

مز ساوا یعلـى  لذا  و  است  گرفتـه  پاسـپورت  متوجه    کنـانى 
عتى فقط یه اولاً على شرک غافل از آن    .خروج او نشده است

ثان  کی و  است  داشته  ایشناسنامه  در کن  یـاً  او  اسم  ه 
عتى لقب ینانى بوده است و شریرسمى مز  ک شناسنامه و مدار

ه تمامى  کشـد مثل امروز  ه به او هم اطلاق مى  کپدرش بود  
فام نام  او  مز یفرزندان  بنام  یلى  را  آنها  همه  اما  دارند  نانى 

روهاى یوسته در نیدست هاى مرموز پ  .عتى مى شناسندیشر
عتى داشتند،  یه نقش مهمى در بت سازى شرکشور  کاطلاعاتى  



ردند و خود سند ساختند کشور خارج  کـز وى را از  یهمان ها ن
  . میدینانى خارج شد و ما نفهمیام على مزه با نک و مدعى شدند  

بسکن دیته  جالب  ایار  شرکن  ی گر  مراحل  یه  تمامى  در  عتى 
ـه در کرد بلکافت مى  یامل خود را درکزندانش نه تنها حقوق  

سال سابقه 22ردند به او حدود  که وى را بازنشسته  ک52سال  
دادند تحـصی  .خدمت  تمـامى  دانـشیعنـى  در  او  ده کلات 

   .رد او گذاشته شدکارکز به حساب ید نس و مشهیپار

  



 عتى بى خبر بود یراز از خروج شریفقط خواجه ش

ارى  یه بسان بسکارگرامى، ناصر محمدى  یبا سپاس از مهربان  
ن مرا مورد مهـر خـود قـرار داده بـود لازم یهنان نازن یاز هم م

ه براساس همان محاسبه کن مسئله است  ید ایید و تأیکبه تأ
ر در  ینفـرانس الجزا کلادى با شمسى،  یف سال مسال اختلا621

پانزدهم اسفند  ک1975پنجم ماه مارس   با  بوده است  برابر  ه 
عتى در شب  یتـر علـى شرکامـا د.برگـزار شـده اسـت1354ماه  

از زندان آزاد  1974مارس  19ه مى شود  ک 1353آخر اسفند ماه  
دکیالبته  .شد ناصرمحمدى  یبـار  مهرسرشـار  از  گـر 

د.م سپاسگزار زندگى  در  آنقدر  سوئى  شرکاز  على  عتى  یتر 
ردن آنها خود  کـست  یـه لکات و دروغ و نفـاق وجـود دارد  یجعل

ا  .تاب استکازمند نگارش چند صد صفحه  ین ن دروغ ها  یو 
ه بارهـا و بارهـا تضادهاى فاحشى  کانه بوده است  یآنچنان ناش

 . د آورده استیعتى پدیخ و سرگذشت على شریدر نگارش تار
هم الجزا یمثلاً  دروغ واسطه شدن  آزادى شرین  براى   .عتىیر 
از  190عتى در صفحه  یخانم شر زندگى مـدعى مى    کیطرحى 

عبدالط کشود   خمیه  وزیف  الجزا یستى  شریرخارجه  با  عتى یر 
سال  کهم همو  و  است  بوده  آزادى  1975لاس  خواهـان 
ستى چندى ی ف خمیه عبدالط کدر صورتى    .عتى شده استیشر

استق از  الجزا پس  در  یعنى هنوز شری  .شته شدک ر،  یلال  عتى 



ر مى  یستى وزیف خمیه عبدالط کس دانشجو بوده است  یپار
برمى    1964)(  عتى دو سال بعـدیشته مى شود و شرکشود و  

تمامى استخوان هاى 1975ران و از همه مهمتر سال  یگردد به ا
چه رسد به    .شده بود   کستى هم خایف خمیمرحوم عبدالط 

در   . ندکعتى را  یش بخواهد شفاعت شریسال ها پ  ه مرده ک آن  
د رئ یجاهائى  از  جمهور  یگر  الجزا کس  عنوان  ینونى  به  ر 

ز  ین نیش از ایه پکاد شده است  یر  یرخارجه آن وقت الجزا یوز
قـه واسطه شده یـه بوتفلکـن مـسئله  یدربـاره دروغ بـودن ا

دادم شرح  ا  ....باشد  از  شرکن  یپس  درخواست یه  به  عتى 
ضدکچند    کساوا در  ماری ار  با  تأیسکت  و  تارییـسم  و یـد  خ 

هان چاپ مى شود، یکران انجام مى دهد و در روزنامه  یتمدن ا
از کدست هاى مرموز درون دسـتگاه ح به خارج  را  او  ـومتى 

شور  کعتى از  یدر رابطه با خروج على شر  .نندکشور روان مى  ک
ـن  ی در اـه  ک ز دروغ هاى فراوانى گفته و نوشته شده اسـت  ین

ان  یه حامک کـات و دروغ پردازى ها دست هائى از ساوایجعل
براساس چند    .ز به چشم مى خورد یعتى بودند نیشگى شریهم

در همکسـندى   نوشته  یـه  روزگاران یلکن  از  است  شه شده 
نام علـى  کران مى دانسته است  یومتى اکم دستگاه حیقد ه 

  .نانى استیزره، على میعتى در شناسنامه و پاسپورت و غیشـر
تحصکپاسپورتى   براى  آن  با  وى  و یه  بود  رفته  فرانسه  به  ل 
سـال  کپاسپورتى   در  عربـستان 50ه  بـه  آن  بـا  وى  و  صـادر 



نام على مز با  بود  بود و  یسعودى رفته   کیعتى  ی لاً شرکنانى 
پدرش  و  وى  براى  بود  بـا    ...لقب  خـود سـاوایامـا  و    ک ـارى 

همکروهائى  ین و  مجذوب  شرکه  دروغ یار  به  بودند،  عتى 
از خروج وى بى اطلاع   کت ساوایلک ه  کردند  کاسنادى را جعل  

 ک یت و راهنمائى  یشنهاد و هدایعتى با پیعلى شر  .بوده است
بلندپا ساوا یمقام  طـى کاز    که  امـا  شـود،،  مى  خارج  شور 
تا  کر یمد56خرداد  16سندى در   اداره سوم دستور مى دهد  ل 

مسافریل اختیارد 27ن  یست  در  را  بگذارنـدیبهشت  در    .ارش 
شور خارج شده است  کاز  26/6  56عتى در /  یه على شرکصورتى  

وى آگاه    ران از سـفریشور دهها نفر در اکش از خروج از  یو پ
ل  ی بوده اند و چطور مى شود وقتى دهها نفر از دوستان و فام

ساوایشر اند،  بوده  آگاه  خارج  به  او  سفر  از  خبر   کعتى  بى 
ان یون بنی عتى براى خداحافظى با محمد همایعلى شر  .اشدب

مارسـتان مـى یه ارشـاد بـه اتفـاق چنـد نفـر بـه بینیگذار حـس
از دیرود هما:« ه عازم سفر خارج است  کن  یترو اکدن دیون 

تر  کخانم د  (زندگى  کیطرحى از  221» ص  )  ار خوشحال شدیبس
وندانش را براى  شایز شب قبل از سفر تعدادى از خویعتى نیشر

روز قبل از «ند  ک:عتى به خانـه دعـوت مـى  یخداحافظى با شر
دکحر بهانه  به  را  خودم  اقوام  من  هم  خانه  یت  به  على  دن 

دعوت   بـود  .ردمکخودمان  خـوبى  هنگام   .شب  شـب  آن 
ه فردا قصد سفر کخداحافظى على آهسته به برادرانم گفت  



طرحى از   221ص  .»  )  دارد و علت سـفر را هـم بـه آنهـا گفـت
آنها    ...فقط برادران پوران خانم و زن و فرزندان و  (زندگى  کی

بعد    .تـر خبـر داشته اندکه از سـفر دک  .بالاى ده نفر مى شوند
ا نیاز  پارتى، درست شب سفر  گر یمهمانى د  کیز  ین گودباى 
  خواهرم   1356بهـشت  یارد 26شـب    :ـب داده مـى شـود «یترت 

خا) پوران  و    (نمخواهر  خواهر  خانواده  و  ام  خانواده  و  من 
ه کبـه مـن گفتـه بود    .رد کگرم را به منزلش دعوت  یبرادران د

تودیا مجلس  استین  على  با  خداحافظى  و  شب  ...ع    آن 
حلال  (علـى) همـه  از  نـوعى  بـه  خـداحافظى  ـت  یهنگـام 

از  )  ...دیطلب طرحى  د  . (زندگى  کی»  هاى  پارتى  تر کگودباى 
بهیشر بل  عتى  نبوده است،  ه دوستان کخانواده اش منحصر 

همانى مى دهند از جمله  ین می ش چنـدیـز بـرا یـشان نی تـاجر ا
گویرادن  اللهعبد  .ایرادن مى  جرکد« :دیا  دریتر  افت  یان 

ط را همان روز پنجـشنبه بـه مـن اطـلاع  ید بلی پاسپورتش و خر
را به  ه ارشاد  ینیمـن همـان روز عـده اى از دوستان حس  .داد

  . ـردم کتر و خداحافظى با او براى شام دعـوت  کدن دیمنظور د
مدند و تا  10تـر بـه همـراه خانمش حدود ساعت آ  کآن شـب د

  .  (زندگى  کیطرحى از  220» ص  )  ...مه شبیبعد از ن 2ساعت  
گودباى   ک یتر  کن هم براى دیدوستان انجمن اسلامى مهندس

فرداى    :سدیى مى نوعتیتر شرکخانم د  :پارتى سازمان مى دهند
مهندس اسلامى  انجمن  دوستان  هم  جمعه  روز  به  یآن  ن 



  . ل داده بودندیکـرج تـشکمهمـانى در    کید قربان  یمناسبت ع
لاتى  ین تفضیبا ا  .م »  یرج رفتکردند و ما به  کما را هم دعوت  

دادک شرح  ایه  و  براى  یم  پـارتى  گودبـاى  و  جـشن  همه  ن 
جاى تعجب است    .دوران ما  افسونگر و افسانه پرداز پر رنگ

خى داشته و یه آن همه هارت و پورت تـارک  کى ساواکه طفلک
  ک یخبرى را    .ن دروغ پرداز بزرگ بى خبر باشدیدارد از سفر ا

ن بداند، خبر مخفى  ن  ی عتى در چندیآنگاه على شر  .ستینفر 
ند و  کت کمهمانى با حضور دهها نفر به عنوان خداحافظى شر

ه تنها  کآن هـم در صورتى    .ـى خبـر باشـدـم از سـفر او بیرژ 
ه از سفر او بى خبر بوده است شخص خواجه حافظ  کسى  ک

استیش بوده  به    .رازى  شدن  سوار  هنگام  مهمتر  همه  از 
ل درشت و شاخص خود و  کیا با آن هیز جناب رادنیما نیهواپ
غید شریحم و  خانم  پوران  و  رضوى  ن یعت  فرودگاه،  یره  در  ز 
بدرقه  یشر را  زکمى  عتى  و  اند  بیرده  ذره  بیر  فرودگاه  ن  ی ن 

امده است و بدون  یعتى به چشم نی تر شرکز، دیالمللى تهران ن
ا  .شور خارج شده استکاز    کاطلاع ساوا  از  ن همـه  ی عجبا 

على   ....دروغ هـاى شـاخدار و افسانه پردازى هاى مزورانه و
با  یشر در  کعتى  سابنا  و  یارد 26مپانى  رود  مى  آتن  به  بهشت 
مـى  س24 گـردش  آتـن  در  برو کـاعت  بـه  بعـد  روز  سل کنـد، 

سل مى ماند و از آنجا به انگلستان مى کرفته و دو روز در برو 
د  با  انگلستان  در  فکرود،  على  خانمش)  وهىکتر  دائى   (پسر 



تماس گرفته و به خانه آنها در شهر سات همپتون مى رود و 
خانواده اش  ـدارى نمـوده و از  یلى خریهفته اتومب  کی پس از  

ق  یعتى از طریعلى شر .وندندیه به او بپکدر تهران مى خواهد 
ل خود به جنوب فرانسه رفته و چند روزى  یا با اتومب ینى و دریزم 

ه به کبى  یحسن حب  .ندکدار و گفتگو مى  یبى دیبا حسن حب
عنوان آچار فرانسه نظام جمهورى اسلامى شناخته شده است 

ژه اى در رابطه  یمهم و حساس و و  از ابتدا تا بـه امـروز نقـش
ا در  استعمار  منافع  حفظ  دارد یبا  و  داشته  هنگام    .... ران 

عتى در مرز انگلستان به یبازگشت از جنوب فرانسه، على شر
گمـر مـأموران  بـه  دادن  دروغ  هـاى  پاسخ  پل  ک علت  س،  یو 

س یس انگلیند پلکعتى گمان مى  یعلى شر   .بازداشت مى شود
ست مواجـه مى شود و کاما با ش  .زى بدهدرا هم مى تواند با

ه خاطر  شودیبه  مى  بازداشت  بافى  دروغ  فقط  و  تر  کد.چ 
س مرزى یعتى بـه پلیوهى مجبور مى شـود بـراى آزادى شـرکف

ل  یتر در اتومبکه دک دم  ی دم دیوقتى به آنجا رس« :ندکمراجعه  
ن او نشسته انـد  یدر طرف   (سیانگل)  سیخود نشسته و دو پل

ن است و مى خواهند  یگر هم پشت فرمان ماشیدس  یو پلـ
دن آن وضـع بـه  یمن به محض د  .زى ببرند کتر را به اداره مرکد

 ک یشان  یا  .دینکن رفتارى بی ن آقا چنید با ایآنهـا گفتم شما نبا
رانى اسـت و بـراى اسـتادى دانـشگاه یسنده ایدانشمند و نو

طرحى از 240ص    .»  )  ار داده استکسات همپتون تقاضاى  



عتى براى  یه دروغ پردازى هاى شرکجالب است    . (زندگى  کی
ـه کـسى  ک  .س هم دنبال مـى شـده اسـتیمه انگلیدولت فخ

رفته شده بود و به  یران به زور پذیش در خود ایلیتحص ک مـدر
رده کار  کار آن هم چند صباحى  یزور پارتى بازى به عنوان استاد

 . استاد دانشگاه سات همپتون شود  س تایبود، رفته بود انگل
د فکبارى  مى دهدکتر  ادامه  ا« :وهى  وجود  پلیبا  س هر  ین 

ن ساعت بازجوئى ی دام از ما را به اتاقى جداگانه برد و چندک
تر با کا جواب هاى من و دی ه بدانند آکن بود  یهدفشان ا  .رد ک
ا هشت ی بالاخره بعد از هفت    ....ا نه؟  یگر همخوانى دارد  یدکی

 میت گذرنامـه علـى را بـه او دادند و ما از آنجا خارج شدسـاع
ش  .» مهلیا  کبدون  ضربه  جدى  بازداشت  قلب کن  به  ى 

زندیشر مى  از  یعلى شر  .عتى  را  اى  خانه  ـستانى  ک پا  کیعتى 
روز کاجـاره مى   ماند،  و دخترانش مى  زن  راه  به  و چشم  ند 

با   شب را   .وندندیعتى به او مى پیخرداد ماه دو دختر شر28
هم براى  وى  زندگى  پرونده  فردا صبح  و  گذراند  مى  شه  یآنها 

شود مى  ناه   .بسته  فیخانم  گوکد  مى  تا   :د یوهى  شب  آن 
بود11ساعت   دور هم نشسته  زد یهمه  ولى یم و حرف مى  م 

ساکد غمگکتر  و  بودیت  گرفته  و  ن  .ن  على  یحدود  شب  مـه 
ق  تر هم به اتاکد  ...د به خانه خودشان مى روندیوهى و ناهکف

تر ک د  ...ه بخوابدکن قرار داشت مى رود  ی ه در طبقه پائکخوابى  
ش ببرد، پس از گذشت مدتى  یوان آبى برا ید لیبه سارا مى گو



خواهدکاست  کی مى  چاى  رس  .ان  مى  ناآرام  نظر  و  یبه  ده 
است برده  نمى  ساعت    .خوابش  صبح  على  یناه8فردا  و  د 

آیوهى براى بردن خواهرشان نسرکف و در   ندین به خانه مى 
ند، مدتى هم پشت در مى کـسى در را باز نمى  کمى زنند ولى  
ردن در که براى باز  کدار مى شود او  ین از خواب بیمانند تا نسر
تر در آستانه در ورودى  که دکند  ید مى بین مى آ یبه طبقه پائ

اه شده  یر عادى سینى اش به نحوى غیاتاق به پشت افتاده و ب
د نبض  یناه  .د یبه برادرش مى گو  ان را یجر  .ـرده استک و بـاد  

على    .ستاده استیت اکند نبض او از حریتر را گرفته و مى بکد
به اورژانس بکف مارستان سات همپتون تلفن مى  یوهى فوراً 
از معا  . ندک نظر مى دهند  یپس  دک نه    . تر درگذشته استک ه 
او مى گویجر  .ـوهى به خانه دوستش مى رودکف د یان را به 

واقعه را تلفنى به چنـد نفـر از دوسـتان    ر هم خبریشخص اخ
تر رضا کوهى از آنجا خبر را تلفنى به دکف  . تـر اطلاع مى دهدکد

ملاحظه مى   .(زندگى  ک یطرحى از  )   .ران اطلاع مى دهد یدر ا
ران از  یقه دهها نفر در انگلستان و ایه در عرض چند دقکشود  

على شر درگذشت  مى شـوندیخبر  آگاه  د  .عتى  در    گـریدروغ 
از سوئى    .ن مرگ او مربوط مى شودیعتى به همیرابطه با شر

ه ساعت ها پس از مرگ وقتى کنند،  کخانواده وى مطرح مى  
ـردن بـه آنها تماس مى ک  کمـکران در لندن براى  یاز سفارت ا

ن زودى ی به ا  که چطور ساواکرند، آنها متعجب مى شوند  یگ



ه چند  کرتى در صو  .چند ساعت پس از مرگ   .باخبر شده است
فیدق خانواده  مرگ  از  پس  فامکقه  و  دوستان  به  ل  یوهى 
همیبس توسـط  مشخـصاً  و  اسـت  داده  خبر  افراد،  یارى  ن 

مسار جواد  یادروان ت  .شخصى هم به سفارت خبر داده است
س یه بارها سعادت آن را داشتم تـا در دفتر پارکن زاده  یمع
ایپذ بود  یراى  داده  اطلاع  من  به  باشم،  توسط ه  ک شان 

عتى  یخانواده شر  .میعتى باخبر شدی تر شرکنى، از مرگ دیمخبر
ردند و کته قلبى اعلام  کز در همان هنگام علت مرگ را سین

انجام   از  شکحتى  جستندکالبد  دورى  مرگ کبعدها    .افى  ه 
م شده بود، فرزند یه رژ یغ علیعتى طعمه خوبى براى تبلیشر

البد  کرا ندزدد    جسد  میه رژ کن  یه ما به خاطر اکوى مدعى شد  
ن همه از همان  یه اک  .میه برد یر را به سورک یم و پیرد کافى نکش

عتى، خانواده اش یه خود شرکدو هزار و هفتصد دروغى است  
جسد على   .ردندکغى بردن مطرح  یو دوستانش براى بهره تبل

تبدیشر به  یعتى  تبلیطعمه بس  کی ل  بزرگ  براى یار  غاتى شد 
در   .روه هاى مسلح اسلامىنى ها و گیست ها، فلسطیمونک
فرزند  یا بازى  آمرکعتى  یساله شر19ن  در  بازى کیه  وارد  بود  ا 

ز  یچه دست فرصت طلبـان شـد، هـر چند خود او ن یشده و باز
تبع دروغى  یبه  و هفتصد  هزار  دو  در  پدرش  از  درباره  کت  ه 

ار  یر شده اسـت حتـى تـا بـه امروز، نقش بسیعتى همه گیشر
ز به طرز ماهرانه او  یه است و امروز نفعال و حساسى داشت



مـى   همراهى  اسلامى  نظام  با  پدرش  مراسم ک.بسان  در  ند 
اسرعرفات، چمران، قطب زاده، امام موسى یعتى،  یادبود شری

ت کـال هـاى عـرب و مسلمان شرکی صـدر و خلاصـه تمـامى راد 
م پادشاهى  یه از نوجوانى با رژ کعتى را  ینموده و جسد على شر

ل به  یـر داشته بود، تبدیگیـارى پکـاى اطلاعـاتى همروهیو ن
اى   علکگلوله  پادشاهى  یردند  نظام  زم که  اصـلى یه  سـاز  نه 

  . هن ما بودیوه و عـزت و سربلندى مکانقـلاب و سـرنگونى شـ
به  کنفتى   سال  آن  در  رس36ه  از یدلار  پس  امروزه  بود  ده 

مى    ه اگرکدر صورتى    .سال در همان حد باقى مانده است25
ه نفت امروز کبش  کیند،  کر ترقى اصولى خود را طى  یست سیبا

عتى  یشر  .د یدلار به فـروش مـى رسـ300ست به حداقل  یمى با
ن یه از او بتى بزرگ ساختند، اصلى ترکو دست هاى پنهانى  

 . عوامل سقوط ما بودند

  



ش مى رود! اما ما  ی زى درازمدت پ ی جهان با برنامه ر 
 م ؟ ی جائ ک 

سانى  کى  ک یشه وجود دارد،  یر و اندک ان دو تفیرانیاان ما  یدر م
دادها باور دارند  یر توطئه و دائى جان ناپلئون بودن رو که به تفک

ر توطئه را  کن باورى را قبول نداشته و تفیه چن کسانى  کگر  یو د
م  یاسـت جهانى بنگریاگر خردمندانه به جهان و س  .نندکرد مى  

روز شده اند  ی، موفق و پ وىیسانى در زندگى و امور دنکهمواره  
نظـم   و  برنامه  و  ک ـار  کبا  دراز مدت  بـراى  و  وتاه مدت  کـرده 

شف و اختراع،  کچ تحول و دگرگونى،  یه  .رده اندکزى  یبرنامه ر
زى نبوده یر و برنامه رکروزى و رشد در جهان بدون تفیترقى، پ

زى مثبت وجود  یه برنامه رکپس انگاه    .است و نخواهد بود 
تمامى    . ز وجود دارد یز ن یزى منفى و توطئـه آمیه ردارد، برنام

ساله و  ک یه برنامه هاى  کشرفته جهان، همچنان  ی شورهاى پک
پنجاه   و  برنامه هاى دهساله  دارنـد،  پـنج سـاله  دو سـاله و 

ا دستگاه هاى خود را به مارس مى  ک یوقتى آمر  .ز دارندیساله ن
ای  .رساند اکن  یعنى  دستیه  چه ـین  از  حـداقل  پنجـاه  ابى  ل 

پـ ریسـال  برنامه  با  یش  خردمند  جهان  پس  است،  زى شده 
ه از خود  کما، از هنگامى    ...ندکار مى  کر درازمدت  کبرنامه و تف

م هر یان افتاده ایر تازکخى تفیم و در تله تاریبى خود شده ا
ف به  اکروز  بوده  خود  روز  رهائى همان  نیر  ما  رهبران  و  ز یم 



شور باشند، بدون  ک ر درازمدت براى  که به فکم بوده اند  کار  یبس
ه کران بود  یاسى ایخ سیـى از مفـاخر بزرگ تارکیرضاشـاه    کش

نى براى یوتاه مدت فراوان و افتخارآفرکبرنامه هاى درازمدت و  
را  یما داشت اما نتوانـست به آرمان ها و آرزوهاى خود برسد، ز

مـل  ن توانست برنامه هاى خود را به مرحلـه عیه استعمار نوک
ه مى کران یوه و عظمت معاصر اکن رو سقوط ش یبـد.برسـاند

پنجم نیرفت  بشود  جهانى  قدرت  پین  از  هاى  طرح  با  ش  یز 
ر شد  یبرنامه  عملى  شده  اکزى  در  نفوذ  ی ه  اثر  بر  سقوط  ن 

نه  یتى، توانستند زم یومتى و امنکگانگان در دستگاه هاى حیب
عتى بود  ی ى شرن افسانه علیى از آنها همکی  .آن را فراهم آورند

م تا راهگشا باشد براى پژوهش یه به طور خلاصه شرح دادک
چه ها را باز یما فقط در  .ق تـر و اصولى تر و پر بارتریهائى عم

بنیمحمد هما  .میرد ک ارشاد  ینیانگذار حسیون  ه در سـال  که 
س داشت  ین دو طبقه با انگلیـون هـا تومان تجارت ماشیلیم

عتى توانست با  یعلى شر  .ده بوددان نشیبدون محاسبه وارد م
س و  روشنفیمذهبى  نمودن  دانشجوکاسى  و  و  یران  ان 

ست  یى نکن شیدر ا  .زتر بسازد یر اعتراض را تیان، تیدانشگاه
تر، مهندس، استاد دانشگاه و کرده هاى ما از دکل  یه تحصک
ه درس خوانده اند متخصص و کره هر چند در رشته هائى  یغ

ره به علت یخ، مذهب و غیدر امور تاراما  .خته اندیدانا و فره 
تحق  تحصیعدم  و  و هستندیق  بوده  اطلاع  بـى  و  ناآگاه   .ل، 



رو وقتى  یبد على شرکن  پیسانى مثل  آن  یعتى  با  و  دا شدند 
زبـانى سـحرآمیریش را ینى  ند  یه خوشاکرنگى زدند    ز، مـذهب 

آمد پذ  . آنها  را  آن  بد ی همه  و  بود  یرفتند  انجمن  کنسان  ه 
ـردن او نقش مؤثر داشتند و کز در بزرگ  یره نین و غ یمهندس

شور در آن دوران موجب شد کاسى آموزش  یبسته بودن جو س
تله ش در  دیریتا همه  على شرکن سـخنورى  بیتر    . فتندیعتى 

ل به  یرده بودند و ماکز طراحى  یران را نیه برنامه سقوط اک آنان  
نات را  اکاجـراى آن بودنـد او را بـت دوران ساختند و تمامى ام 

ا اعتراف  کیاى آمریامروز خود سازمان س  .ش فراهم نمودندیبرا 
است   جماهکنموده  اتحاد  سقوط  ریه  برنامه  شوروى  زى یر 

بود اتحادجماه  .شده  سقوط  شود  مى  طور  چـه  ر یخـب، 
ه کران  یشورى مانند اکزى بشود اما سقوط  یشوروى برنامه ر

خلیپل شیس  و  قدرت  و  بـود  فارس  داشت  کج  بزرگ  با وتى 
پس از سقوط شوروى، با   .زى نشودیرومند برنامه ریارتشى ن

ا سابق  هاى  تاجیاستان  چـون  ازب کیران  ـستان، کـستان، 
گر استان یجـان، گرجـستان، ارمنستان و دیمنـستان، آذرباکتر

رد  کران پادشاهى چه خواهند  یرد و آنها با اکد  یگر چه با یهاى د
اقتدار سالکاگـر آن شـو   کدون ش  .ب ران یا1970هاى    ت و 

ر دست شاه را مى  ین در الجزا یه صدام حسکوجود مى داشت  
ند، تمامى آن استان هاى از  کمان صلح امـضاء مى  یبوسد و پ

ا رفته  ایدست  به  مـى یران،  ثروتمنـد  پادشاهى  مقتدر  ران 



گران به  ی ومت ملاها، نه تنها دکامـا بـا اسـتقرار ح  .وسـتندیپ
درصد آنها به  90ه  کران  یخود ملت اه امروز کلى نداشتند  یما م

ختنـد و مرگ بر شاه گفتند، خواهان نابودى و یابان هـا ریخ
ا به قدرت رس   .ن نظام هستندی حذف  آنچنان  ه  کدند  یملاها 

زى  ین برنامه ریردند، اما استعمار نوکـر آن را نمى  کخودشـان ف
بودکرا   نخستیخم  .رده  انتخابات  در  رینى  جمهورى ین  است 

طالقانى را از نامزد    الله ت  یملاهائى چون بهشتى و آاسلامى،  
گر بار یاما او را د  .ه قمیضیرد و خودش رفت به ف کشدن منـع  

ه  ک س جمهور شد  یاست آورده و نه تنها آخوند رئ یدان سیبه م
چیرئ  همه  و  قضاوت  و  مجلس  ایس  دست یز  به  رسماً  ران 

نى  یرا خمی زى شده بود زی ش برنامه ری ن از پیت افتاد و ایروحان
ن  ی ا  .ه را نوشته بودیت فقیتاب ولاکش از انقلاب  یسـال ها پ

بوده و هست   از سال ها پکطرحى  ریه  برنامه  زى شده یش 
دوم  - . سمیمونک ردن اسلام براى زدن  کنخست بزرگ   - .بود

استقرار نظام هاى اسلامى و جنگ تمدن ها تا به بهانه نبرد با 
امل  کـى جهـان در تصرف  اسى اسـلام، منـابع نفت یسم س یترور

ارد دلارى  یلیرد و به جاى پرداخت بودجه هاى چند میقرار بگ
خود آنها از   . شورهاى جهان سومکگاه هاى نظامى در  یبراى پا

اورند و حتى یرو بینند تا براى نجاتشان نکجهان متمدن دعوت  
ه کن اساس است  یبـر هم  .ندیز پرداخت بنماینه آنها را نیهز

ا  کیت، سعودى و آمریوکران،  یارد دلارى ایلیم  سپرده هاى چند



نها همه ی   .ارندکه همـه به غرب بدهکنه تنها صفر شده است  
مان به جهان بود و  کزى شده خردمندان حایات برنامه ریعمل

اسى، مردمى و همه  یـست اسلام سین راستا، مـى بایدر هم
رد و  یمربند سبز را بگکران آتش شعله ورش  یر بشود و از ایگ

ا در  اسـلامى  هـاى  پایجمهورى  افغانستان، کران،  ستان، 
ه، یانى سودان، عراق و فردا در عربستان سعودى، سوریمورت 

ا  .بى و مصر مستقر شودیل بتوانکن  یبراى  پرونده دیه  تر  کم 
ببندیشر را  بایعتى  مى  ارشـاد  یم  فرقان،  گروه  سه  به  ست 

رشاد با  نم، اکاشاره    ( نیآرمـان مستفض)   ـشگامیرزمنـدگان پ
فرداى  یمسئول از  من  خود  بهار 22ت  در  و  شد  فعال  بهمن 
نـشریامت1358 ایـاز  بنام  ارشـاد  شدیه  صادر  آن   .نجانب  در 

ش نداشتم و آتشفشانى بودم از شور و یسال ب22هنگام من  
اما از همان   .گـر هم سن و سالانمیشوق و انقلاب، بسان د 
ى آنها بود  ریت و قدرتگیت با روحانینخست ما شعارمان ضد

ناچى از وزارت ارشاد  یتر مکه دکن ین اساس به مجرد ا یبر هم
نشرک رفت،  نینار  ما  ارشاد  نخستیه  نشریز  در  ین  بـود  اى  ه 

م حدود  یاما ما توانست  .ـه ممنوع شدکومـت ملاهـا  کخ حیتـار
فرزندان على   . مینکف آن را چاپ و منتشر  یسال پس از توق  کی

سال  یشر از  آزاد با  65تا  58عتى  بحث  در  حتى  و  بودند  من 
تلو احمدزاده مى ک1359ونى سال  یزیمطروحه  و طاهر  ه من 

ت کست به عنوان مخالف اسلام فقاهتى در بحث ها شریبا



عتى مـا را تنهـا وارثان آن راه و  یگر هواداران شریم آنها و دینک
دانستندیاند مى  سال    ...شه  در  در    کیطى  65اما  سخنرانى 
ن بار راه نقد یعتى بـراى نخستیفراتـر از شـر  س بـا عنـوانیپـار

پدر و   کیعتى به پدرش به عنوان  یفرزند شر  ... میاو را گشود
جر و  نگرد  مى  مالى  درآمد  شخـصیمنبع  و  هـا  هـاى ی ان  ت 

عتى  یه با على شرکرانى را نسبت به برخوردى  یـر ایرانـى و غیا
س کر  مالى معنوى از ه  کمکافت  یند و درک دارند ورانداز مى  

نده قذافى در روزهاى  ی اد دارم نمایبه    .ب نمى داندیو گروه را ع
ه من دعوت  کافى  ینخست انقلاب به تهران آمده بود و در ض

د پسر  شرکبودم،  نیتر  را  چگونگى یعتى  از  او  بردم  خود  با  ز 
پرس ارشاد  اى    :گفتم  .دیانتشار  تک یهفته  با  هزار 30راژ  یبار 

گفتینما  .نسخه قذافى  ت  دیبا  :نده  در  و  بشود  راژ  یروزانه 
انات  که متأسفانه امک   :من با خنده پاسخ دادم   .هزار نسخه100

ندار نباش  :گفت  .میمالى  آن  نگران  هستیشما  ما  من    .مید 
ى کمکگانه  یما هرگز از ب : ردم و گفتمکل  ی خنده را به خشم تبد

بى یل  :د وسط حرف من و گفتیعتى پریفرزند شر  .میرینمى گ
گفتم براى من هست و از جلسه خارج    .ستیگانه نیبراى ما ب

ز ین65ه در سال  کن  ین اختلاف ما بود تا ایشدم و آن نخست
زم  رژ یوقتى  تماس  هـاى  احساس  ینـه  آنها  با  را  طى  کم  ردم 

ال، از یلیون فمیسیادان و اپوزیت امام شیمقاله اى با عنوان ب
عتى  یران بردن فرزندان شرینى براى به اید احمد خمیتماس س



سال آن طرح رسمى شد و آنهـا  18روز پس از    .ده برداشتم امپر
ا على ی بـه  آثار  نشر  و  سخنرانى  انجام  با  تا  بازگشتند  ـران 

دکیعتى  یشر ایبار  جو  مذهبى  یگر  را  «ملى    .نندکران  واژه 
ها»   جمهـورى کمذهبى  اطلاعات  وزارت  هاى  ساخته  از  ه 

راسى  کل انجمـن هـاى گفتگـو و دموی کاسـلامى اسـت و تـش
ه فرزند کان خارج بود  یرانیان ایم در مینه هاى نفوذ رژ یهمه زم 

 . عتى در لانسه نمـودن آنهـا نقـش مؤثر داشته استیتر شرکد
روزى   رژ کاز همان  اپوزیه  به اصطلاح  زبان  از  ملى  یسیم  ون، 

ه  کم  یمذهبى ها را سر زبـان هـا انداختنـد، مـا افشاء نمود
ملى بتواند مذهبى ها را سازمان   م است تا به بهانهین خط رژ یا

ا  .بدهد همیالبته  با  اطلاعات  وزارت  شگرد  فرزند کن  ارى 
از آن آگاه    ...مان ها و سحابى ها ویه پکعتى پس از آن  یشر

  ک ی زى به جز  یست منتهى شد و امروز از آن چ کشدند به ش
هر چند    .نترنتى ملى و مذهبى ها باقى نمانده استیت ایسا

ت ملى مذهبى ها را ینوشته اى اداره ساعتى طى  یفرزند شر
ران یانه ملت اید و خردگرا یرده است؟ ضرورت نبرد سپکب  یذکت

ـى بـه فرهنـگ و تمـدن کو مت  ک ـیبـراى اسـتقرار نظـامى لائ
رد تا على  کجاب مى  یران بزرگ، ایهنـسال و انساندوستانه اک

براى رد تا راه را ببندد  یخ قرار بگیز جراحى تاریعتى روى میشر
  ... عتى ها ،از موسوى ویگر نظام اسلامى از شریبار دکیه  کن  یا
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